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 امام خامنه‌ای حسین زمان است

 عبارت کوتاه، گویا و پرمعنای »کل یوم عاشــورا و کل ارضٍ کربلا« 
بیش از هر زمان دیگر برای همگان قابل فهم و درک شده است. شهید 
سیدمرتضی آوینی )رضوان‌الله تعالی علیه( چه خوب و عالمانه و عارفانه 
گفت: »هر کس می‌خواهد ما را بشناسد، داستان کربلا را بخواند.« داستان 
کربلا از آنجا آغاز شد که با مرگ معاویه، یزید به قدرت رسید و تصمیم 
گرفت از امام حسین)ع( بیعت گرفته و ایشان را با خود همراه کند. حضرت 
اباعبدالله‌الحسین)ع( در برابر چنین مطالبه‌ای نفرمودند، من با یزید بیعت 
نمی‌کنم؛ بلکه با بیانی برگرفته از اندیشه ناب توحیدی فرمودند: »مثلی 
لایبایع مثله«؛ مثل و همانند من، هرگز با یزید بیعت نخواهد کرد. حضرت 
سیدالشــهداء)ع( با این عبارت کوتاه اعتقادی، پایه‌گذار یک حرکت 
عزت‌طلبی، آزادی‌خواهی، عدالت‌طلبی و دین‌خواهی به معنای واقعی 

کلمه در جهان اسلام شدند.
امام حسین)ع( دلیل بیعت‌ نکردن با یزید را در بیانی دیگر این‌چنین 
اعلام داشتند: »هیهات مناالذله«؛ ذلت‌پذیری از ما به دور است. در دیدگاه 
امام حسین)ع( بیعت با یزید، یعنی تن دادن به ذلت و پذیرش خفت و 
خواری و قرار گرفتن تحت سلطه طاغوت. این در حالی است که پیام همه 
انبیاء الهی برای رسیدن انسان به سعادت، حرکت در مسیر عبودیت و 
بندگی خداوند یکتا و دوری جستن از طاغوت و ایستادگی در برابر آن 
است. »و لقد بعثنا فی کل امه رسولاً ان اعبدوالله و اجتنبوا الطاغوت.« 
بدیهی است، هر کس مانند امام حسین)ع( بخواهد در مسیر عبودیت 
و بندگی خداـ که همانا راه سعادت و کمال و عزت ابدی است‌ـ حرکت 
کند، باید در برابر طاغوتی چون یزید، دست رد بر خواسته بیعت طاغوت 
زده و در برابرش بایستد. بر اساس مطالعات دقیق تاریخی، در هر عصر و 
زمانی، طاغوت اعظمی وجود دارد. با هزار و یک دلیل، آمریکا این شیطان 

بزرگ، طاغوت زمان کنونی ماست.
نظام سرمایه‌داری حاکم بر ایالات متحده، به دنبال سلطه کامل بر 
جهان و به بردگی گرفتن همه انسان‌های روی کره زمین است. وقتی با 
فروپاشی بلوک شرق و شوروی سابق، آمریکایی‌ها نظم نوین جهانی را 
مطرح کردند، بوش پدر گفت، نظم نوین یعنی حداقل ۱۰۰ سال رهبری 
آمریکا بر جهان و باید ارزش‌های آمریکا را بر جهان حاکم کنیم. ارزش‌های 
آمریکایــی در نقطه مقابل ارزش‌های توحیــدی و از جنس ارزش‌های 

فرعونی، نمرودی و یزیدی است.
بدیهی است در برابر چنین طاغوتی، موحدان واقعی، آزادی‌خواهان، 
حق‌طلبان، عزت‌طلبان و همه کسانی که مانند امام حسین)ع( هستند 
قد علم کرده، از بیعت با آمریکا ســر باز زده و در برابر او می‌ایســتند. 
ایستادگی چهل ساله ملت ایران در برابر آمریکا، منطقی جز ایستادگی 
امام حسین)ع( در برابر یزید ندارد. شعارهای ملت ایران در طول چهل 
سال گذشته، همانند »حسین حسین شعار ماست شهادت افتخار ماست«، 
»هیهات مناالذله« و »ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند«، برای اثبات 
ادعای مذکور کفایت می‌کند. از ســوی دیگر، آمریکا به مثابه طاغوت 
زمان، جمهوری اســامی را در وضعیت کنونی، مانع اصلی سلطه‌اش بر 
جهان می‌داند. سلطه آمریکا بر منطقه راهبردی غرب آسیا شرط لازم 
برای ســلطه بر جهان است و سلطه بر غرب آسیا بدون سلطه بر ایران 
ممکن نیست. یزید بسط سلطه‌اش بر جهان اسلام را، با بیعت گرفتن از 
فرزند پیامبر)ص(، یعنی حسین‌بن‌علی)ع( یا کشتن و از صحنه خارج 
کردن ایشان ممکن می‌دانست.                                        ادامه در صفحه۲

سرمقاله

حدود یک ماه پیش، در ادامه فضاسازی‌های تکراری و دروغین رسانه‌های 
معاند و پوشش شبکه‌های اجتماعی دنباله رو خط اختلاف‌افکنی در میان مسئولان 
و کارگزاران نظام، به بهانه دســتگیری یکی از مدیران اجرایی حوزه ریاست قوه 
قضائیه، تمرکز ویژه‌ای بر آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت 
نظام صورت گرفت. هدف این خبرســازی‌ها، القای مخالفت وی با رسیدگی به 
تخلفات فرد متهم بود و حتی ادعا شــد رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام 
در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب برای مهاجرت به نجف اســتجازه کرده اســت. 
حواشی ساختگی بلندگوهای تبلیغاتی دشمن، منجر به اظهار نظر آیت‌الله یزدی 
در جمعی محدود شد که انتشار خبر این دیدار و پاسخ آیت‌الله آملی به وی به 
رنجش و نگرانی دلسوزان انقلاب و نظام اسلامی انجامید. آنها وقوع این اتفاق را 
به ویژه در میان دو شــخصیت روحانی باسابقه و دارای مسئولیت عالی در نظام 
جمهوری اسلامی پذیرفته نمی‌دانستند؛ موضوعی که شاید تا حدودی به امر رایج 
و پذیرفته شده در میان سیاسیون و چهره‌های منتسب به جناح‌ها و جریان‌های 

سیاسی تبدیل شده باشد.
دو هفته پس از این ماجرا، آیت‌الله آملی لاریجانی در پاسخ به نامه جمعی 
از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر حفظ وحدت و همدلی و حرکت در 
مسیر هدایت‌های رهبر معظم انقلاب تأکید کرد و نوشت: »از همه دلسوزانی که 
نامه این‌جانب موجب کدورت خاطرشان شده است عذرخواهی می‌کنم و امیدوارم 
همه با اجتناب از حواشی و عوارض، در صف واحد برای رفع مشکلات مردم که 

حقیقتاً امروز کمرشکن است تلاش کنیم.«
دربــاره این موضوع و حواشــی رســانه‌ای فراوانی که برای آن ســاخته و 
پرداخته شــد، توجه به دو نکته خالی از لطف نیســت؛ اولی هوشیاری در برابر 
جنگ رســانه‌ای دشــمن را می‌طلبد و دومی می‌تواند الگویی برای حرکت در 

مسیر سیاست‌ورزی باشد. 
۱ـ همان رسانه‌های بیگانه که یک ماه پیش با دروغ‌پراکنی‌های متعدد به 
بروز اختلاف میان مســئولان امیدوار شده بودند و روزانه ده‌ها گزارش و تحلیل 
درباره آن منتشر می‌کردند، این بار با سانسور هدفمند از انتشار واقعیت خودداری 
کردند و مانند همیشــه استانداردهای دوگانه خود را در پوشش رسانه‌ای به‌ کار 
گرفتند. این رسانه‌ها مدام آزادی بیان و جریان آزاد اطلاعات را تکرار می‌کنند؛ 
اما واقعیت این است که در عمل از آن در حد یک شعار استفاده کرده و قوانین و 
مقررات مربوط به اصول و قواعد رسانه را هم تنها در مواردی که به نفع کمپانی‌ها 

و دولت‌های متبوع‌شان باشد اجرا می‌کنند. 
۲ـ محتوای این نامه نشــان داد بازی‌های سیاسی رایج در میان گروه‌ها و 
جریان‌های سیاسی در دنیا که رشحاتی از آن در بگومگوها و دعواهای سیاسی 
داخل کشور در مقاطع مختلف قابل مشاهده است، در ادبیات شخصیت‌هایی که 
اگرچه مناصب سیاســی و حکومتی دارند، اما خاستگاه اصلی‌شان علوم دینی و 
مکتب فقه جعفری است، متفاوت بوده و همواره جوهره اخلاق و تأثیر معنویت 
در آن دیده می‌شــود. اذعان شجاعانه به اشتباه بودن مباحثات و مجادلاتی که 
سبب خدشه‌دار شدن اذهان شده و تأکید بر حرکت در مسیر آرمان‌های انقلاب و 
هدایت‌های امام جامعه، حکم آب سردی را دارد که بر شعله‌های آتش بدخواهان 
و کینه‌توزان برای اختلاف‌افکنی و تشویش افکار زبانه می‌کشد، ریخته می‌شود و 
آن را به خاکستر تبدیل می‌کند و آمال و آرزوهای دشمنان را که می‌خواستند 

از این نمد کلاهی ببافند نقش بر آب می‌کند.
این سبک و شیوه باید سرلوحه دولتمردان به معنای عام آن و فعالان عرصه 
سیاسی در سطوح گوناگون قرار گیرد تا اخلاق، که پایه اصلی دین اسلام و مقصد 

نهایی آن است، در همه جوانب کشورداری بیشتر ظهور کند.

یادداشت

ترامپ به دنبال شکار تکریم یک اقدام!

برخی منابع خبری مدعی شــده‌اند، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا به 
طرح فرانسه برای حفظ برجام چراغ سبز نشان داده است. نشریه آمریکایی »دیلی 
بیست« در این زمینه نوشته است، چهار منبع مطلع از مذاکرات ترامپ و امانوئل 
مکرون، رئیس‌جمهور فرانســه مدعی شدند ترامپ در هفته‌های اخیر نسبت به 
پذیرفتن طرح امانوئل مکرون تمایل نشان داده است. دو نفر از این افراد گفتند که 
مقامات وزارت خارجه آمریکا از جمله مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، پذیرای 
بررسی طرح فرانسه هستند که دولت پاریس از طریق آن می‌تواند به طور مؤثری 

اثر تحریم‌های اقتصادی دولت ترامپ بر تهران را کاهش دهد.
این چهار منبع آگاه از مکالمات دونالد ترامپ درباره توافق ]هسته‌ای[ مدعی 
شدند، در حالی که ترامپ هنوز با چیزی موافقت نکرده است،‌ چندین بار در ماه 
گذشــته از جمله در نشست جی‌7 در بیاریتز، نشانه‌هایی مبنی بر تمایلش برای 

همکاری با چنین طرحی را نشان داده است.
»خبرگزاری بلومبرگ« هم در خبری مدعی شــده اســت دونالد ترامپ به 
اســتیون منوچین، وزیر خزانه‌داری این کشــور پیشنهاد کرد که تحریم‌ها علیه 
ایــران را کاهش دهد. در همین حال برخی منابع خبری دیگر مدعی شــده‌اند 
کویت برای میزبانی مذاکرات منطقه‌ای میان آمریکا و جمهوری اســامی ایران 

اعلام آمادگی کرده است. 
انتشار چنین اخباری از سوی منابع خبری گوناگون طی روزهای اخیر، این 
پرسش را مطرح می‌کند که آیا جمهوری اسلامی ایران، مذاکره با دولت آمریکا 

را پذیرفته است و قرار است درباره مسائل منطقه‌ای پای میز بنشیند؟
برای پاســخ به این پرسش ابتدا باید به مواضع اخیر ترامپ اشاره کرد. وی 
روز پنج‌شــنبه هفته گذشته در جمع خبرنگاران گفت: »می‌توانم به شما بگویم 
ایرانی‌ها خواهان مذاکره هستند.« او چند روز پیش از آن نیز به خبرنگاری در کاخ 
سفید که درباره دیدار رؤسای‌جمهوری ایران و آمریکا در حاشیه نشست مجمع 

عمومی سازمان ملل پرسیده بود گفت: »هر چیزی ممکن است!«

نگاه

محمد صرفی
روزنامه نگار

قبــل از هر چیز باید یادآوری کرد که اگر چه ظاهر این قضیه میانجیگری 
فرانسه میان ایران و آمریکاست و این‌گونه عنوان می‌شود که ایجاد خط اعتباری 
15 میلیارد دلاری در قالب اینستکس، طرحی از سوی الیزه است؛ اما شواهد نشان 
می‌دهد واقعیت ماجرا و پشت صحنه این پیشنهاد، خود کاخ سفید است. ترامپ 
یک بازی سیاســی و روانی را آغاز کرده است تا بتواند از بن‌بست خودساخته‌ای 
که با خروج آمریکا از برجام ایجاد شد، خارج شود. نقش میانجی و دلال در این 
پیشنهاد به امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه سپرده شده است؛ اما چرا صحنه 
بازی این‌گونه طراحی شده و آمریکایی‌ها این نقش را طراحی کرده‌اند و به فرانسه 
سپرده‌اند؟ ترامپ با این سناریو قصد دارد خود را بی‌میل به این معامله نشان دهد 
که پس از هفته‌ها کش و قوس و اصرار برخی مشاوران داخلی و بازیگران خارجی، 
حاضر به بررسی آن شده است. در چنین شرایطی، این پیشنهاد می‌تواند فرصت 

و امتیازی بزرگ برای ایران تلقی شود که نباید آن را از دست داد.
واقعیت این است که ترامپ به شدت نیازمند مانوری دیپلماتیک در رابطه 
با ایران اســت؛ اما با روحیه دلالی خود، ســعی دارد ماجرا را وارونه جلوه دهد و 
تهران را نیازمند مذاکره معرفی کند. مســئله‌ای که از دید تحلیلگران آمریکایی 
نیز پنهان نمانده و »گری سیک« تحلیلگر امور ایران در دانشگاه کلمبیا و عضو 
شــورای امنیت ملی آمریکا در طول دهه‌هــای ۷۰ و ۸۰ میلادی، در این مورد 
می‌گوید: »ترامپ واقعاً پیش از انتخابات به چیزی ]در سیاســت خارجی[ نیاز 
دارد و ایران این را می‌داند؛ بنابراین در عمل ایران دارد از موضع قدرت گفت‌وگو 
می‌کند.« پایگاه »دیلی بیســت« هم نوشته است، وی تنها به دنبال یک عکس 

تاریخی است تا خود را در قامت یک »معامله‌کننده بزرگ« به تصویر بکشد.
با توجه به این نکات می‌توان گفت اخبار و مواضع ضد و نقیض آمریکایی‌ها 
دربــاره مذاکره با ایران، یک بازی تبلیغاتی و به نوعی عملیات روانی اســت که 
انداختن توپ در زمین ایران، دوقطبی کردن جامعه ایرانی و تأثیر بر محاسبات 
مسئولان کشور را می‌توان اهداف اصلی آن دانست. خام‌ترین سیاستمداران نیز 
به چنین ســیگنال‌های فریبکارانه‌ای دل نمی‌بندنــد. وعده 15 میلیارد دلاری 
غرب، طعمه ســر قلاب و ابزار شــکار ایران است. تجربه تلخ برجام و وعده‌های 
چند صد میلیارد دلاری آن که به »تقریباً هیچ« ختم شــد، مانع از افتادن در 

چنین دام‌هایی می‌شود.

    حجت‌الله بهمنی/ سید مقتدی صدر متولد ۱۲ اوت ۱۹۷۳ ‏)۴۶ ساله( در 
شهر نجف، شخصیت سیاسی و مذهبی اسلام‌گرای عراقی، یکی از رهبران شیعیان 

عراق و شناخته‌ شده‌ترین بازمانده خاندان صدر است.
وی در زمینه سیاسی، رهبر جریان صدر و جریان سائرون است که در انتخابات 
اخیر عراق با این نام پا به عرصه مبارزات پارلمانی گذاشــت. او نام ســائرون را برای 

فراکسیون پارلمانی نیز برگزید.
 مقتدی طرفدار ایجاد حکومت اسلامی و از مخالفان حکومت صدام و حضور 
نیروهای خارجی در عراق بوده ‌است. نیروهای شبه نظامی مسلح تحت امر او پیش 
از این معروف به جیش‌المهدی)سرایا السلام( در مقاطعی درگیری‌هایی با نیروهای 
آمریکایی، بعثی و حکومت مرکزی داشــته‌اند. مهم‌ترین پایگاه طرفداران صدر در 

استان‌های جنوبی عراق، به ویژه در شهرک صدر محله شیعه‌نشین بغداد است.
وی چهارمین فرزند آیت‌الله ســیدمحمد صدر، مجتهد شــجاع و بانفوذ عرب 
عراقی در دهه 90 میلادی اســت. پدر مقتدی به همراه دو پسرش در دوران رژیم 
بعثی صدام حسین به دلیل نقش محوری که در مبارزه مردم این کشور داشتند، به 

دست صدام ترور و کشته شدند. 
نسب خانواده صدر به پیشوای هفتم شیعیان، موسی بن جعفر کاظمین می‌رسد. 
صدری‌ها که در منطقه جبل عامل لبنان سکنی گزیده بودند، بعدها به نجف در عراق 
هجرت کردند و گروهی از آنها نیز راهی ایران شدند. پسر عموی پدر صدر، آیت‌الله 

ســیدمحمدباقر صدر)از مراجع پیشین تقلید شیعیان عراق( نیز به دلیل مبارزه با 
صدام شکنجه شد و به شهادت رسید.

سیدموسی صدر، رهبر سابق شیعیان لبنان، که بحث‌هایی درباره ناپدید شدنش 
به دست قذافی لیبی وجود دارد پسر عموی پدر مقتدی است. همسر مقتدی صدر 

نیز دختر سیدمحمدباقر صدر است و فرزندی ندارد.
پس از حادثه ترور پدرش در سال ۱۹۹۸ به دست صدام، مقتدای جوان مخفی 
شد و به زندگی پنهانی و زیرزمینی روی آورد. وی که فردی توانمند بود و پیش از 
آنکه پدرش در ترور کشته شود مسئولیت‌های حوزوی و فرهنگی تشکیلات گسترده 
پدرش را بر عهده داشت، فعالیت خود را صرف بازیابی روابط با بخشی از طرفداران 
پدرش کرد که همچنان پیرو وی باقی‌مانده بودند. در این میان، هسته‌ای تشکیل شد 
که ابتدا با عنوان »جماعت صدرثانی« به طرفداری از مقتدی صدر فعالیت می‌کردند.

پس از سقوط صدام در سال ۲۰۰۳، مقتدی صدر اگر چه جوانی ۳۰ ساله بود؛ 
اما اعتقادات سیاســی و مذهبی شیعی و سخنرانی‌های آتشین و شخصیت شجاع 
مبارز جذاب او همگی علیه اشــغالگران و برای برپایی »حکومت اسلامی« در عراق 
بود که توانست میلیون‌ها نفر را به ویژه »شهرک صدر« در حومه بغداد را به سوی 
خود جذب کند. ســپس با تدوین مرامنامه‌ای که در آن به لزوم تشــکیل حکومتی 
براســاس احکام اسلامی و اقامه حدود شرعی برای آینده عراق تأکید شد، با داعیه 
رهبری عراق وارد صحنه سیاسی و اجتماعی این کشور شد.   ادامه در صفحه12
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رؤیای فتنه‌گران

چهره  تــاج‌زاده«  »مصطفــی 
افراطی اصلاح‌طلبان که در فتنه ۸۸ 
از عناصر پشــت پرده و نظریه‌پرداز 
آشوب‌های خیابانی بود، در مصاحبه 
بــا روزنامه »آرمــان« گفت: »فرض 
کنیــد نامزد انتخابات ســال ۸۸ در 
سال ۸۴ نامزد می‌شد که بدون تردید 
رأی می‌آورد و ۸ سال رئیس‌جمهور 
می‌ماند و تا ســال ۹۲ کشور با روش 
اصلاحات اداره می‌شد. آیا وضع کشور 
این بود؟ تحریم جهانی می‌شدیم؟ دلار 
چند برابر می‌شد؟ سرنوشت مسائلی 
مانند آزادی‌های سیاسی و اجتماعی 
همین بود؟ مگر درخشان‌ترین دوره 
اقتصادی پــس از جنگ، دولت دوم 
اصلاحات نبود؟ اگر بلافاصله بعد از 
دولت دوم اصلاحات، آن پیشرفت‌ها 
تداوم می‌یافت، شرایط امروز چگونه 
بود؟« این رؤیاپردازی فتنه‌گران در 
حالی اســت که اتفاقاً دولت کنونی 
که رهاوردش بروز و ظهور مشکلات 
کنونی کشور است، محصول حمایت 
و هــواداری اصلاح‌طلبان و عناصری 

چون تاج‌زاده است.
ناراحتی اصلاح‌طلبان

»حجت‌الاسلام علیرضا پناهیان« 
در شب هفتم محرم در سخنرانی خود 
در هیئت میثاق با شــهدای دانشگاه 
امام صادق)ع( درباره شــفافیت آرای 
نماینــدگان مجلس اظهار داشــت: 
»چرا اکثریت نمایندگان مجلس رأی 
می‌دهنــد به اینکــه رأی نماینده‌ها 
نباید شفاف باشد؟ آیا ملت را خوار و 
بی‌مقدار می‌دانند؟ بعد هم برخی به‌ 
صورت بســیار جاهلانه و احمقانه‌ای 
می‌گویند مگــر می‌خواهید تفتیش 
عقاید کنید؟! مگر شــما در مجلس 
به عقاید رأی می‌دهید؟ شما بی‌خود 
می‌کنید بر اساس عقاید رأی بدهید. 
شما باید بر اســاس کارِ کارشناسی 
رأی بدهید، نه بر اساس عقاید.« این 
اظهارات پناهیان با واکنش شــدید 
اصلاح‌طلبــان مواجه شــد تا جایی 
کــه برخــی از آنها در یادداشــت‌ها 
و مصاحبه‌هایــی او را »گزافه‌گــو«، 
»ســخنران بی‌حســاب‌ و کتــاب«، 
»منبرنشین پاکتی«، »لیاخوف زمانه«، 
»عربده‌کش برای شفافیت«، »ناآگاه و 

جاهل« و... نامیدند.
تشویق به ساختارشکنی

»عمادالدین باقی« فعال سیاسی 
اصلاح‌طلب در پاسخ به این پرسش 
که »آیا مــردم حق دارنــد هنگام 
مشاهده تخلفات حاکمان از حکومت 
ســرپیچی کننــد؟« گفته اســت: 
»بستگی دارد در چه نوع حکومتی 
باشــد. در یک حکومت دموکراتیک 
حق مردم اســت. در یک حکومت 
مبتنــی بر ارزش حق امر به‌ معروف 
و نهی از منکر هم حق مردم است.« 
گفتنی اســت، مدتی اســت برخی 
فعالان اصلاح‌طلب مانند حجاریان، 
علوی‌تبــار و پروانه سلحشــوری با 
اظهــارت و ادبیاتی به‌طور علنی در 
تلاش هستند افکار عمومی و محافل 
سیاسی را متوجه ضرورت »اعتراض« 

و »اغتشاش« کنند!
حمایت از یزید!

کانال تلگرامی »ســحام‌نیوز« 
منتســب به فرزند مهدی کروبی از 
ســران فتنه با انتشار متنی اقدام به 
تطهیر رفتارهای یزید در مواجهه با 
امام حسین)ع( و اسرای کربلا کرد و 
نوشت: »به ‌رغم جنگ طولانی معاویه 
با رومیان و تصمیم یزید برای ادامه 
جنگ با آنــان، حکومت اموی، امام 
حســین)ع( را به همراهی با کشور 
بیگانــه و کمک به دشــمن متهم 
نکرد و... . ســپاه کوفه با وجود همه 
سخت‌گیری و سنگدلی علیه امام)ع( 
و خانــدان و یارانش، به روی زنان و 
کودکان و بیماران شمشیر نکشید... . 
]همچنین[ سپاه کوفه، هیچ کوششی 

برای اختفای قبرها نکرد!«
زمزمه تحریم انتخابات

»علیرضا علوی‌تبار« از فعالان 
سیاســی اصلاح‌طلب در یادداشتی 
با عنوان »گام‌ها و شرط‌ها!« با بیان 
اینکــه »انگیزه‌ای برای بحث درباره 
انتخابات  پیرامون  ندارم!«  انتخابات 
آتی و تکالیف اصلاح‌طلبان نوشت: 
»دعوت به شرکت در هر شرایطی، 
معنایی جز اضمحلال هویت سیاسی 
ندارد.« گفتنی اســت، یادداشت او 
تأکیدی بر ایده انتخابات مشــروط 
مطروحه از ســوی سعید حجاریان 
اســت. پس از مطرح شــدن ایده 
انتخابات مشروط یا تحریم انتخابات 
یــا قهر کــردن با صنــدوق رأی از 
از  بارها بسیاری  ســوی حجاریان، 
اصلاح‌طلبان به انتقاد و مخالفت با 

وی برخاسته‌اند.

حجت‌الاســام »حســن روحانــی« رئیس‌جمهــور کشــورمان در گفت‌وگوی تلفنی بــا امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانســه اســتحکام برجــام را به 
 نفــع اروپــا و آمریــکا دانســت و گفــت: »از دیدگاه دولت، مجلــس و مردم ایران در شــرایطی که تحریم‌هــا باقی باشــد، مذاکره با آمریکا معنــا و مفهومی

 ندارد.«

 مذاکره
معنا ندارد

روی خط خبر
دوشنبه‌25 شهریور 139۸   سال نوزدهم     شماره 91۳  

يادداشت
 اختفا برای بازی با افکار عمومی!

سرمقاله

ادامه از صفحه اول
بر اساس همین محاسبه و برآورد بود که پس از ناکامی در بیعت گرفتن از 
امام حسین)ع( تصمیم به قتل حضرت به هر شکل و هر قیمت گرفت و این‌چنین 

بود که واقعه کربلا به عنوان »اعظم مصائب« با آن مختصات پدید آمد.
آری داستان امروز ما هم، داستان کربلاست. سردمداران آمریکا، یزیدیان 
این کربلا از یک سو و از سوی دیگر حضرت امام خامنه‌ای)مدظله‌العالی( پرچمدار 
اصلی جبهه حســینیان و به تعبیر زیبای سیدحسن نصرالله، دبیر کل حزب‌الله 
لبنان، حسین زمان در کربلای امروز است. اما کربلای امروز ما، با کربلای محرم 
سال ۶۱ هجری یک تفاوت اساسی دارد. به برکت کربلای اباعبدالله الحسین)ع( 
و درس‌ها و عبرت‌های عاشورا، اکنون تربیت‌یافتگان در مکتب امام حسین)ع(، 
جبهه حسین زمان را، یک جبهه قدرتمند کرده‌اند. تجارب متراکم شیعه و همه 
آزادی‌خواهان از عاشورای امام حسین)ع( تاکنون سبب پدیدآیی جبهه‌ای به نام 
»مقاومت« در برابر طاغوت زمان شده، با این مختصات که یزید زمان، یعنی آمریکا 
نه قادر به گرفتن بیعت از حسین زمان است و نه قدرت کشتن و از صحنه خارج 
کردن آن را دارد؛ چرا که جبهه حسین زمان، یاران و اصحاب باوفای قدرتمندی 
در یک جغرافیای وسیع دارد. سیدحسن نصرالله در سخنرانی روز عاشورای امسال 
به عنوان یکی از سربازان قدرتمند حسین زمان، چنین توصیفی از کربلای امروز 
دارد: »ما هر گونه جنگ علیه ایران را جنگ علیه کل مقاومت می‌دانیم که خیلی 
از کشورها را نابود خواهد کرد... . در روز عاشورا موضع خود را به عنوان بخشی 
از محور مقاومت بار دیگر صراحتاً اعلام می‌کنیم و می‌گوییم ما بی‌طرف نیستیم. 
آنان که می‌گویند این جنگ احتمالی، پایان محور مقاومت است، بدانند که این 
جنگ احتمالی پایان اسرائيل و هیمنه آمریکا در منطقه خواهد بود. این محور که 
در رأس آن امام خامنه‌ای ایستاده، اینجا به دنیا اعلام می‌کنیم که آیت‌الله‌العظمی 
سیدعلی خامنه‌ای سید ما و رهبر ما، حسین زمان ماست... به آقا، سید و رهبر 
خود می‌گوییم ای حسین زمان ما، همچنان که یاران امام حسین در شب عاشورا 
گفتند، ما هم می‌گوییم که والله ای ســرور ما و امام ما، اگر همه ما کشته شویم 
و بدانیم که کشته می‌شویم و ما را می‌سوزانند، سپس زنده می‌شویم و این کار 
را هزار بار با ما بکنند، ای حسین زمانه، تو را تنها نخواهیم گذاشت... ما در این 

محور، جز پیروزی، عزت و حفظ مقدسات و حاکمیت خود ندیدیم.«
نکته بسیار مهم آنکه، نوع نگاه سیدحسن نصرالله، دبیر کل حزب‌الله لبنان، 
در دیگر رهبران اجزای محور مقاومت اعم از شیعی و غیر شیعی، مانند حماس، 
جهاد اسلامی، حشدالشعبی عراق، نیروهای وطنی سوریه، انصارالله یمن، فاطمیون، 
زینبیون، علویون، حسینیون، گروه‌های بحرینی و... نسبت به رهبر معظم انقلاب 
به عنوان »حسین زمان« وجود دارد. روز به روز جبهه حسین زمان قدرتمندتر 
می‌شود و نشانه‌های قدرتمندی آشکارتر می‌شود. حضور مقتدی‌صدر در مراسم 
عزاداری سالار شهیدان در حســینیه امام خمینی)ره( و نشستن در کنار امام 
خامنه‌ای)مدظله‌العالی( نمونه‌ای از این نشانه‌هاســت؛ اما جبهه مقابل که جبهه 
یزیدیان زمان با محوریت آمریکاست، افولی موریانه‌وار دارد. این جبهه نه قادر 
به گرفتن بیعت از حسین زمان از طریق محاصره و تشدید تحریم‌ها خواهد بود، 
و نه جرئت و توان وارد جنگ شــدن با جمهوری اسلامی و حسین زمان را دارد. 
وقتی امام خامنه‌ای فرمودند: »نه مذاکره خواهیم کرد و نه جنگی در پیش خواهد 
بود.«، معنایش این است که امروز، جبهه امام حسین قدرتمند است. کنار گذاشتن 
جان بولتون به عنوان نماد خشونت و جنگ‌طلبی از سوی ترامپ، نشانه‌ای از دورتر 
شدن و فاصله گرفتن آمریکایی‌ها از گزینه جنگ به دلیل ضعف و ناتوانی آمریکا 

از یک سو و قدرت پاسخگویی محور مقاومت از سوی دیگر است. 
با گذر زمان نیز، ناکارآمدی تحریم‌های حداکثری ترامپ در حال آشــکار 
شدن اســت. چنین روندهایی از پیروزی قطعی جبهه حسین)ع( و فروپاشی 

جبهه یزیدیان خبر می‌دهد. 

 امام خامنه‌ای حسین زمان است

در شرایطی که جهان به دهکده تشبیه شده و صدرالساداتی‌ها در این دهکده 
افراد شناخته شده‌ای در مبارزه با فساد بوده‌اند، به یکباره تصمیم می‌گیرند در 
این دهکده کوچک خود را گم کنند. خانواده‌شان هم بی‌خبر یا با خبر به پلیس، 
مجلس خبرگان و... مراجعه می‌کنند و کمپین‌های متعدد فضای مجازی به راه 
می‌افتد که گویا کسانی که افشاگر فاسدان بوده‌اند در عملیاتی امنیتی از صحنه 
محو شــده‌اند! این خبر به سرعت رســانه‌ای می‌شود؛ اما انگار آنها در راه قم به 
تهران موبایل‌های خود را خاموش می‌کنند و ســپس در مســیر قم به روستای 
فردو قرار می‌گیرند. در مسیرشــان قلیان و ذغال می‌خرند اما صدرالساداتی هم 
یک استوری در اینستاگرام خود می‌گذارد که در پنج کیلومتری کیاسر هستند. 
این استوری راز آنها را برملا می‌کند که آنها گم نشده‌اند و بازداشت نیستند؛ اما 
همچنان خانواده‌ و برخی نهادها مانند مجلس خبرگان رهبری بیانیه می‌دهند 

که پیگیر یافتن آنها هستند... 
در ماجرای صدرالساداتی‌ها اشاره به چند نکته الزامی است:

۱ـ مقابله با فســاد دامنه بسیار وسیعی را در بر می‌گیرد. ممکن است فرد 
منادی عدالت واقعاً از نظر مالی بضاعت اندکی داشته و در این زمینه انگیزه الهی 
داشته باشد؛ اما در مسیر مبارزه با فساد و عدالت خواهی به روش‌های گوناگون 
وارد حیطه‌هایی از تهمت، اتهام‌زنی و مقصرتراشــی برای دیگران شود و بدون 
توجه به قانون، به صدور کیفر خواست و اجرای عدالت برای دیگران اقدام کند 
که در این زمینه درگیری‌هایی با نیروهای امنیتی یا قضایی ایجاد شود. در این 
ماجرا این موضوع نشان می‌دهد که او قصد دارد خود را پرچمدار مبارزه با فساد 
و تنها حامی جامعه قلمداد کند؛ در حالی که شیوه کار چنان غلط است که در 
همان نگاه اول پرســش‌های زیادی در اذهان به وجود می‌آورد که آیا این قبیل 
اقدامات عدالت‌خواهی است یا بازی با افکار عمومی و حتی بازی با خانواده خود 

که 72 ساعت پر اضطراب و نگران‌کننده را پشت سر گذاشته‌اند!
۲ـ با پارچه کثیف نمی‌توان شیشــه را پاک کرد. اقدام اخیر صدرالساداتی 
در خوداختفایی و پوشش گسترده ناامنی در کشور همراه با اتهام به دستگاه‌های 
امنیتی نشان می‌دهد آنها در این مسیر، عدالت را فدای اهداف خود کرده‌اند و 
به عنوان یک ابزار در حال بهره‌گیری از آن برای اهداف خود هستند و در آینده 

بیشتر مشخص خواهد شد که آنها دنبال چه اهدافی هستند.
۳ـ در رونــد فعالیت عدالت‌خواهی این جریان اگر چه در ابتدای امر نوعی 
خیرخواهی دیده می‌شــود، با نگاه به روند کلی رفتارهای آنها مشخص می‌شود 
که بر بســتر تخریب نظام اسلامی شــکل گرفته و همین سبب شده است که 
جریان‌های معاند از این نمد کلاهی نصیب خود کرده و به نظام اسلامی بیشتر 
حمله کنند. این نوع عدالت‌خواهی ویرانگر در بستر‌های انقلابی و نظام اسلامی 

معنادار و امکان‌پذیر نیست. 
در مسیر 40 ساله انقلاب این قبیل جریان‌های انحرافی با شدت و ضعف‌هایی 
در زمین دشــمن بازی کرده‌اند؛ اما عاقبت بســیاری از آنان غلطیدن در دامن 

معاندان جمهوری اسلامی بوده است.
امیدواریم جریان عدالت‌خواهی در مسیر مقابله با فساد، ابتدا اقدام به تطهیر 
نفس خود و همراهی با نظام اسلامی در مقابله با فساد کند و این نظام مظلوم را 
که فرصت آزادی بیان را به آنها داده است متهم به صفت‌های مورد اشاره غرب 
نکند و ســپس در بســتر نظام اسلامی و به شیوه‌ای صحیح و عاقلانه به مبارزه 
علیه فساد و بی‌عدالتی برخیزد؛ زیرا حق‌نشناسی است که بزرگ‌ترین مدافعان 
عدالت به گونه‌ای مورد هجمه قرار بگیرند که گویا سبب فسادهای اجتماعی و 

اقتصادی شده‌اند.

فرهاد مهدوی
کارشناس رسانه

حجت‌الاسلام والمسلمین حاجی‌صادقی 
با سفر به استان کرمانشاه و بازدید از مرزهای 
غربی کشــور با مرزداران غیور ســپاه به 

گفت‌وگوی چهره به چهره پرداخت.
به گزارش صبــح صادق، »حجت‌الاســام 
والمسلمین دکتر عبدالله حاجی‌صادقی« با حضور 
در ارتفاعات مرزی »شاهو« واقع در استان کرمانشاه 
با اشاره به اینکه توانمندی نیرو‌های مسلح در کشور 
در بالا‌ترین سطح خود قرار دارد، بیان کرد: »هنگامی 
که در این ارتفاعات می‌ایستیم، تازه می‌فهمیم که 
شــعار ما می‌توانیم کجــا و چگونه به منصه ظهور 
رسیده اســت؛ چرا که توان نظامی و مهندسی در 
این منطقه فراتر از انتظار بوده و اوج اقتدار جمهوری 

اسلامی را نشان می‌دهد.«
نماینده ولی‌فقیه در سپاه همچنین با حضور 
در ستاد ســپاه نبی اکرم)ص( کرمانشاه در جمع 
پاســداران با اشاره به پشت سر گذاشتن 40 سال 

از انقلاب اســامی گفت: »طی چهار دهه گذشته 
انقلاب اسلامی ایران با فتنه‌ها، توطئه‌ها و فشارهای 
زیادی از جانب دشمنان اسلام مواجه بوده‌ است.«

وی افزود: »به رغــم تمامی توطئه‌ها، امروز 

وضعیت ما در برابر جبهه استکبار بهتر از هر زمان 
دیگری است؛ به گونه‌ای که دشمنان اعتراف دارند 
انقلاب اسلامی مرگ تدریجی آنها را رقم زده است. 
از سوی دیگر ملت ایران با افتخار به سمت گام دوم 

انقلاب پیش می‌روند.«
نماینده ولی‌فقیه در سپاه با اشاره به مشکلات 
اقتصادی موجود در کشــور افزود: »دوران سختی 
را گذرانــده و در حال گذران هســتیم و با وجود 
گله‌مندی‌هایــی که از شــرایط اقتصــادی وجود 
دارد، بــه یاری خداوند با تکیه بــر توان داخلی و 
وحدت، همدلی، هوشــیاری و هوشمندی نسبت 
به توطئه‌های دشــمنان از این گردنه نیز همچون 
ســایر مقاطع ســخت پیش روی انقلاب اسلامی 
عبور خواهیم کرد.« وی با اشاره به حضور میلیونی 
مســلمانان در مراسم اربعین و بزرگداشت حماسه 
حسینی گفت: »بنا نیست نهضت عاشورا تمام شود و 
این اراده خداوند است که عاشورا هر سال پر شورتر 
از سال قبل برگزار ‌شــود.« دیدار با خانواده شهدا 
و بازدید از دســتاوردهای امنیت پایدار در منطقه 
شمالغرب از سوی سپاه از دیگر برنامه‎های نماینده 

ولی‌فقیه در سپاه در جریان این سفر بود.

 نماینده ولی‌فقیه در سپاه در بازدید از مرز‌های غربی کشور

توانمندی نیرو‌های مسلح در بالا‌ترین سطح قرار دارد

    امیــن پناهی/ »دختــر آبی« یکی از 
داغ‌ترین سوژه‌های این روزهای کشور است. سوژه‌ای 
کــه نه تنها فضای مجازی را تحت تأثیر خود قرار 
داده که در بسیاری از جلسات و محافل رد پایی از 
خود بر جای گذاشته است. داستان از این قرار است 
که دختری به نام »سحر خدایاری« در اسفند ماه 
سال ۱۳۹۷ و در حالی که پوشش نامناسب داشته 
است، با مأموران نیروی انتظامی درگیر می‌شود و 
به آنها توهین می‌کند؛ بر همین اساس برای متهم 
مورد نظر با عنوان جریحه‌دار کردن عفت عمومی 
و توهین به مأموران، پرونده قضایی تشکیل شده و 
نامبرده از همان زمان با صدور قرار تأمین آزاد بوده 
اســت. او در روز حادثه به دادگاه مراجعه می‌کند؛ 
از آنجا که هنگام مراجعه او، رئیس دادگاه به دلیل 
فوت یکی از بستگانش در مرخصی بوده، هیچ اقدام 
قضایی به عمل نمی‌آید و برای او وقت دیگری تعیین 
می‌شود. این فرد هم پس از خروج از واحد قضایی 
بــا بنزینی که از قبل تهیه کــرده بود، مبادرت به 
خودسوزی می‌کند و بلافاصله به بیمارستان منتقل 
می‌شــود. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که تا آن 
زمان هیچ دادگاهی در این خصوص برگزار نشده و 

او هیچ حکم محکومیتی نداشته است.
سرآغاز داستان

پس از چند روز سحر خدایاری در بیمارستان 
فوت می‎کند و اینجا سرآغاز داستانی است که طی 
آن جنجالــی با نام »دختر آبی« بــه راه می‌افتد. 
برخی با انتشــار عکســی از دختری که با لباس 
آبی در ورزشــگاه حضور یافته بود، مدعی شــدند 
صاحب عکس »سحر خدایاری« است که به دلیل 
حضورش در ورزشــگاه و تماشای فوتبال از سوی 
قوه قضائیه دستگیر و برایش پرونده تشکیل شده 
است. خودســوزی نامبرده هم در اعتراض به این 
حکم اتفاق افتاده اســت. یکی از اولین رسانه‌هایی 
که این خبر را بر روی خروجی‌های خود در تلگرام 
قرار داد، »خبر آنلاین« بود که پس از آن بسیاری 
از رســانه‌های وابسته به اصلاح‌طلبان با استناد به 

خبر ایــن خبرگزاری آن را در کانال‌های خود کار 
کردند. در متن این خبر با تیترِ »دختر آبی که هفته 
گذشته جلوی دادسرا خودسوزی کرده بود، صبح 
امروز درگذشت.« آمده است: »این دختر جوان هفته 
گذشته بعد از اینکه برای گرفتن تلفن همراهش به 
دادسرا مراجعه کرده بود، متوجه شد که باید برای 
تحمل شش ماه حبس به زندان بازگردد. او بعد از 
شنیدن این خبر برآشفت و از دادسرا خارج شد و 
به گفته شــاهدان در حالی‌که فریاد می‌کشید و از 
موضوعی اعتراض داشت، اقدام به خودسوزی کرد.«

این متن خبری است که برای اولین بار منتشر 
شده است. پس از آن بسیاری از سلبریتی‌ها با انتشار 
پستی به قوانین مربوط به ورود خانم‌ها به ورزشگاه 
اعتراض کردند. بســیاری از بازیگران، خوانندگان، 
ورزشکاران و کسانی که اینفلوئنسر در فضای مجازی 
هستند، به این موضوع اشاره کرده و تلاش کردند با 

این بهانه حاکمیت را زیر سؤال ببرند.
اما قســمت بدتر ماجرا آنجایی بود که برخی 
نماینــدگان مجلس بــا موج ســلبریتی‌ها همراه 
شدند. »پروانه سلحشوری« و »علی مطهری« دو 
نماینده‌ای بودند که وارد این ماجرا شدند و به آن 

واکنش نشان دادند. 
اما سؤال اینجاســت، چه اتفاقی می‌افتد که 
کسانی که عنوان نمایندگی مردم در مجلس را به 
دوش می‌کشــند، این‌گونه بدون تحقیق و عوامانه 
اظهار نظر می‌کنند؟ جنجال‌سازی برای زیر سؤال 
بردن نظام اســامی تنها عنوانی است که می‌توان 
بــرای این اتفاق انتخاب کرد. نماینده‌های مزبور با 
ایــن کارها و با این عنوان که هدف‌شــان دفاع از 
حقوق زنان است درصدد رأی‌سازی برای خودشان 
هستند و البته ســلبریتی‌هایی که به جز افزایش 
دنبال‌کننده‌های‌شان به چیز دیگری فکر نمی‌کنند.

اصل ماجرا 
اما پس از مطرح شــدن چنین ادعاهایی در 
فضای مجازی و البته کشــیده شدن آن به جامعه 
از طریق ســه کانال مختلف متوجه می‌شویم تنها 
قسمت واقعی ماجرا خودسوزی و مرگ دختری به 
نام سحر خدایاری اســت؛ اما نه به آن دلایلی که 
سلبریتی‌ها، رسانه‌ها و برخی نمایندگان می‌خواهند 
به مردم بنمایاننــد. به این ترتیب، چند خبر پس 
از خبر اولیه منتشر شــد که از آنها می‌توان برای 
ســنجش صحت و سقم این داستان استفاده کرد. 
اولیــن آن واکنش فراهانی، ســردبیر خبرگزاری 
»میزان«، وابسته به قوه قضائیه است که اعلام کرد: 
»صدور حکم شــش ماه حبس دروغ محض است. 
هیچ اقدام قضایی انجام نشد و حکمی صادر نشد.«

پس از این ماجرا »خبرآنلاین« خبر خود مبنی 
بر صدور حکم شش ماه حبس را به شدت تکذیب 
می‌کنــد. هرچند این خبر از کانال این خبرگزاری 

حذف شده؛ اما تصاویر آن موجود است.
دومین اتفاق مربوط به گفت‌وگویی است که 
اصل ماجرا از زبان پدر سحر خدایاری بیان می‌شود. 
او در گفت‌وگو با رسانه‌ها می‌گوید: »دختر من از نظر 
عصبی مشکل داشت و در آن روز هم اعصابش به هم 
می‌ریزد و فحاشی می‌کند و با مأمور نیروی انتظامی 
درگیر می‌شود. هرکسی که می‌گوید سحر قربانی 
شده بی‌دلیل این حرف را می‌زند، سحر قربانی چه 
شــده؟ یک مشکل عصبی داشته که در روزی که 
به دادگاه می‌رود باز هم اعصابش به هم می‌ریزد و 

بعد اقدام به خودسوزی می‌کند.«
»حیدرعلی خدایاری« همچنین اضافه می‌کند: 
»هیچ حکمی مبنی بر زندانی شــدن سحر صادر 
نشــده و ما به عنوان خانواده سحر اعلام می‌کنیم 

که اصلًا قرار نبوده سحر زندانی شود.«

اتفاق سوم ویدئویی است که از صاحب عکس 
دختر آبی‌پوش در ورزشــگاه منتشر می‌شود که او 
اعلام می‌کند عکســش به اشتباه به عنوان عکس 
سحر خدایاری منتشر شــده است. حتی بهنوش 
بختیاری در یکی از پســت‌هایش برای دختر آبی 
مرثیه‌ســرایی کرده، در پست دیگری اعلام کرده 
کسی که عکسش دست به دست می‌شود، »آیسان 
احتشــامی« است که چند سال پیش در ورزشگاه 

حضور پیدا کرده است.
تداوم دور باطل!

این ســه اتفاق نشــان می‌دهد ضد انقلاب و 
رســانه‌هایی که به هر بهانه‌ای به دنبال ضربه زدن 
به نظام اســامی هستند، این بار بسیار ناشیانه در 
این داستان وارد شده‌اند. از مریم رجوی و گروهک 
منافقین که دست‌شــان به خون ملت ایران آلوده 
اســت گرفته تا پهلوی‌ها که در دوره حکومت‌شان 
هیــچ حقی را برای زنان ایرانی قائل نبودند همه و 
همه ســعی کردند خود را دلسوز سحر خدایاری 

و خانواده‌اش نشان دهند و اشک تمساح بریزند.
طبیعی است دشمنان و بدخواهان به دنبال 
ضربه زدن به جمهوری اسلامی باشند همان‌گونه که 
در چهل سال گذشته همین رویه را دنبال کرده‌اند، 
اما به نظر می‌رسد برخی رسانه‌ها و سلبریتی‌ها روز 
به روز ولنگارتر شده و در آن چیزی که تخصصش را 
ندارند وارد می‌شوند؛ اما این اتفاق تا کجا می‌تواند 
ادامــه پیدا کند؟ تا زمانی که قوه قضائیه وارد این 
قضایا نشــده و با کســانی که چنیــن موضوعاتی 
را ایجاد کرده و اشــاعه می‌دهنــد، برخورد نکند 
تغییری در رویه سلبریتی‌های بی‌سواد و رسانه‌های 
فرصت‌طلب ایجاد نخواهد شد. این اتفاقات سبب 
از بین رفتن امنیت روانی مردم و ایجاد هزینه‌هایی 
برای جمهوری اسلامی در سطح بین‌المللی می‌شود. 
اما متأســفانه باید گفت آب‌ها که از آسیاب بیفتد، 
ســلبریتی جماعت باز هم بــه زندگی عادی خود 
بازخواهد گشت بدون آنکه در جایی پاسخگو باشد 

و این دور باطل ادامه خواهد داشت...

نگاهی به چند و چون کشته‌سازی جدید در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی

سرابی به نام دختر آبی!

    گروه دفاعی/  سفر فرمانده 
ارشد نظامی جمهوری اسلامی ایران به 
چیــن به دعوت فرمانده ارشــد نظامی 
جمهوری خلق چین، از جمله خبرهای 
مهم و قابل تحلیلی بود که هفته گذشته 
به وقوع پیوست. سفری که نوید دهنده 
همکاری‌هــای دفاعــی و امنیتی میان 
دو کشــور مهم و تأثیرگذار در منطقه 
و جهان اســت. نگاهی به سطح روابط 
راهبردی ایران و چین نشــان می‎دهد، 
هر دو کشور در مسئله اقتصاد با دشمن 
مشترکی مواجه هستند. چین در برخی 
ابعاد سطح روابطش با ایالات متحده در 
سطح رقابت اســت، از جمله در حوزه 
نظامی و در برخی ســطوح در ســطح 
دشمنی، اما جمهوری اسلامی ایران در 
همه سطوح، ســطح روابطش با ایالات 
متحده سطح دشمنی است و از این رو 
مشترکات زیاد دفاعی بین ایران و چین 

وجود دارد.
اما آنچه به طور رسمی اعلام شده، 
این است که »ارتقای دیپلماسی دفاعی« 
مهم‌ترین اهداف این ســفر محســوب 

می‌شود.
سفری با دعوت رسمی

روز چهارشنبه گذشته، 20 شهریور 
ماه بود که سرلشکر محمد باقری، رئیس 
ستاد کل نیروهای مسلح به همراه هیئت 
عالی‌رتبه نظامی برای سفری سه روزه 
راهی چین شد، ســفری که به دعوت 
رئیس ستاد ارتش چین صورت گرفت. 
رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح 
کشــورمان پــس از ورود به پکن مورد 
اســتقبال ژنرال »لی زوا چنگ« رئیس 
ستاد مشترک ارتش چین قرار گرفت و 

با وی دیدار و گفت‌وگو کرد.
مراسم استقبال رسمی و تشریفات 

بعدازظهر چهارشنبه در وزارت دفاع چین 
انجام شد و رئیس ســتادکل نیروهای 
مسلح کشورمان مورد استقبال رسمی 
رئیس ســتاد مشترک ارتش این کشور 

قرار گرفت.
سرلشکر محمد باقری، رئیس ستاد 
کل نیروهای مســلح جمهوری اسلامی 
و هیئت همراه، مورد اســتقبال رسمی 
رئیس ســتاد مشترک ارتش جمهوری 
خلــق چین، ژنرال »لی زوا چنگ« قرار 

گرفتند.
در این مراسم پس از نواختن سرود 
ملی جمهوری اسلامی ایران و سرود ملی 
جمهوری خلق چین، یگان‌های نظامی 
تشریفات از مقابل رؤسای ستاد نیروهای 

مسلح دو کشور رژه رفتند.
در جلســه‌ای رســمی  ســپس 
هیئت‌های عالی‌رتبه دو طرف در زمینه 
مســائل راهبردی مــورد علاقه تبادل 

نظر کردند.
شخصیت نافذ

رئیس ستاد ارتش جمهوری ‌خلق 
چین در ابتــدا ضمن عرض خیر مقدم 
به رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح 
کشــورمان، حضــور وی در جمهوری 
‌خلق چین را بسیار مهم توصیف کرد و 
گفت: »سرلشکر باقری شخصیتی نافذ 
و مهم در جمهوری اسلامی دارد.« وی 
اظهار امیدواری کرد که این سفر نتایج 

راهبردی برای دو کشور داشته باشد.
تبریک هفتادمین سالگرد استقلال

ابراز  باقــری ضمــن  سرلشــکر 
خرســندی از حضور در جمهوری ‌خلق 
این  چین، هفتادمین سالگرد استقلال 
کشور را تبریک گفت و جمهوری ‌خلق 
چین را کشــوری مهم و تأثیرگذار در 
سطح منطقه‌ای و بین‌الملل توصیف کرد.

توسعه همکاری‎های دفاعی
دیــدار با ژنرال »شــو چیلیانک« 
معاون کمیســیون نظامــی چین که 
معــاون فرمانده کل قوای این کشــور 
محسوب می‌شــود، دومین برنامه سفر 
سرلشکر باقری به چین بود که در این 
دیدار نیز درباره راه‌های توسعه و تعمیق 
همکاری‌های دفاعــی دوجانبه بحث و 

بررسی شد.
روابط راهبردی

دیدار با رئیس دانشگاه دفاع ملی 
چین و ســخنرانی در جمع استادان و 
دانشجویان این دانشــگاه دیگر برنامه 

سرلشکر باقری در چین بود.
سردار سرلشــکر باقری در دیدار 
رئیس دانشگاه عالی دفاع چین در پکن 
گفت: »دانشــگاه دفاع ملــی ایران در 
راســتای تقویت روابط دفاعی با چین، 
آماده انتقال تجربیات خود به دانشــگاه 

دفاع ملی چین است.«
باقری افزود: »در ظرف چند سال 
گذشــته روابط چین و ایران به سمت 
روابط راهبردی تغییر کرده و روز به روز 
در حال بهبود اســت و نیروهای مسلح 
دو کشور در زمینه‌های گوناگون به ویژه 
در زمینه مسائل آموزشی و علمی روابط 

خوبی با یکدیگر دارند.«
رئیس هیئت امنای دانشگاه عالی 
دفــاع ملی با بیان اینکه جهان در حال 
تحول است و چالش‌های متفاوتی پیش 
روی کشــورها وجود دارد که باید مورد 
تحقیق و بررســی قرار گیرند، تصریح 
کرد: »دانشــگاه بهتریــن گزینه برای 
انجــام فعالیت‌های پژوهشــی در این 

زمینه است.«
رئیس دانشــگاه دفاع ملی چین 
هم در این دیدار گفت: »روابط خوب و 

سالم دوجانبه ایران و چین باعث صلح 
و ثبات منطقه می‌شود. روابط خوب به 
نفع منافع مشترک دو کشور است و چین 
هم بر همین اساس به دنبال توسعه این 

روابط است.«
مبادلات فنی و آموزشی

»وو جیمینگ« گفت: »با توسعه 
و تقویت روابط سیاسی دو کشور روابط 
نیروهای مسلح دو کشور هم به صورت 
مناسبی توسعه یافت؛ به گونه‌ای که در 
سال‌های گذشــته نیروهای مسلح دو 
کشــور در زمینه‌های مختلف، از جمله 
مســائل فنی و آموزشی مبادلات بسیار 

خوبی داشتند.«
وی با اشــاره به اینکه در مراحل 
بعدی بر اســاس تفاهمات امضا شــده 
میان رهبران و مقامات دو کشــور باید 
به دنبال اجرایی کردن تفاهم‎ها باشیم، 
تصریح کرد: »دانشــگاه دفاع ملی چین 
به عنوان بزرگ‌ترین دانشگاه دفاعی این 
کشور مایل به توسعه روابط دانشگاهی 

با ایران است.«
بازدید از پایگاه دریایی شانگهای

پس از آن سرلشکر باقری از پکن 
عازم شانگهای در جنوب چین شد و با 
فرمانده نظامی منطقه شانگهای دیدار و 
گفت‌وگو کــرد. بازدید از پایگاه دریایی 
منطقه شــانگهای برنامه بعدی رئیس 
ستاد کل نیروهای مسلح کشورمان در 

این سفر بود.
صبح جمعه گذشــته رئیس ستاد 
کل نیروهای مســلح جمهوری اسلامی 
ایران و هیئت همراه با حضور در پایگاه 
دریایی شــانگهای چین مورد استقبال 
سرهنگ ارشد دریایی »یاء« و فرمانده و 

کارکنان این پایگاه قرار گرفتند.
در ایــن ملاقــات فرمانده نظامی 

منطقه ضمن خیر مقدم به رئیس ستاد 
کل نیروهــای مســلح و هیئت همراه 
حضور ایشــان را در منطقه شــانگهای 
دارای ثمرات راهبردی برای دو کشــور 

قلمداد کرد.
وی ضمن بیان گزارشــی از روند 
پیشرفت شهر شــانگهای و چشم‌انداز 
آینده آن به دیرینه روابط دوســتانه دو 
کشور اشــاره کرد و گفت: »دوستی دو 
کشور سابقه در تاریخ دارد و ناگسستنی 

است.«
مقابله با یکجانبه‌گرایی

سرلشــکر باقری نیــز ضمن ابراز 
خرســندی از حضور در جمهوری‌ خلق 
چین و دیدار بــا مقامات عالی‌رتبه این 
کشور، توســعه روابط فیمابین را امری 
لازم برای تقویت و استحکام پیوندهای 
دوستی دو ملت و مقابله با یکجانبه‌گرایی 
افراطــی رژیم عهدشــکن آمریکا بیان 

داشت.
هیئت همراه

گفتنی اســت در این سفر، سردار 
غلامرضــا محرابی معــاون اطلاعات و 
امنیت ستادکل نیروهای مسلح، دریادار 
اصغر صالح معاون طرح، برنامه و بودجه 
ســتادکل نیروهای مسلح، سردار قدیر 
نظامی‌پور معاون بین‌الملل ســتاد کل 
نیروهای مسلح، سردار ابوالقاسم فروتن 
رئیس حوزه ریاست ستادکل نیروهای 
قریشی  ســیدحجت‌الله  سردار  مسلح، 
معاون آماد و تحقیقات صنعتی وزارت 
دفاع و سردار عزیزی‌دلشاد رئیس اداره 
نیروهای  ســتادکل  تحقیقات صنعتی 
مسلح، از جمله معاونان رئیس ستاد کل 
نیروهای مسلح بودند که به همراه چند 
نفر دیگر از فرماندهان نیروهای مسلح 

سرلشکر باقری را همراهی می‎کردند.

گزارشی از سفر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به چین

 رابطه دفاعی ایران و چین راهبردی می‎شود
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   حسن خدادی/ در تقابل میان دولت‌ها در نظام بین‌الملل یکی از 
فاکتورهای مهم سطح قدرت و توان کشورها، نوع چالش‌ها و علت تقابل میان 
دولت‌ها است. آنچه ســطح قدرت‌های رودررو را بیشتر نمایان می‌کند، نوع 
چالشــی است که با آن مواجه هستند. جمهوری اسلامی ایران از بدو انقلاب 
اســامی در مقابل استکبار جهانی به رهبری آمریکا قرار گرفته است. چهل 
سال گذشته بخش زیادی از توان و انرژی دو کشور صرف تقابل و چالش‌هایی 
شده که آمریکا عامل و علت اصلی آنها بوده است. به منظور اینکه نسل جوان 
و انقلابی مسیر پیش رو در چهل سال دوم انقلاب اسلامی را بهتر فهم و درک 
کند، یکی از مسائل مهم مروری بر نوع چالش‌های انقلاب اسلامی با آمریکا در 
چهار دهه گذشته است و اینکه این چالش‌ها و تقابل‌ها بر سر چه موضوعاتی 
و در چه سطحی بوده است؟ بنابراین موضوع اصلی این یادداشت سطح‌بندی 
چالش‌هایی است که ایران و آمریکا در چهار دهه اخیر با آن مواجه بوده‌اند و 

سطح چالش‌ها در گام دوم انقلاب اسلامی است.
در ابتــدای بررســی ایــن موضــوع اشــاره بــه بیانات رهبــر معظم 
انقلاب)مدظله‌العالــی( در بیانیه گام دوم انقلاب اســامی می‌تواند چراغ راه 
نگارنده در نگارش این مطلب باشــد. ایشان می‌فرمایند: »ایران مقتدر امروز 
هم مانند آغاز انقلاب با چالش‌های مستکبران روبه‌روست؛ اما با تفاوتی کاملًا 
معنی‌دار. اگر آن روز چالش با آمریکا بر ســر کوتاه کردن دست عمال بیگانه 
یا تعطیلی سفارت رژیم صهیونیستی در تهران یا رسوا کردن لانه‌ جاسوسی 
بود، امروز چالش بر ســر حضور ایران مقتدر در مرزهای رژیم صهیونیستی و 
برچیدن بساط نفوذ نامشروع آمریکا از منطقه‌ غرب آسیا و حمایت جمهوری 
اسلامی از مبارزات مجاهدان فلسطینی در قلب سرزمین‌های اشغالی و دفاع 
از پرچم برافراشته‌ حزب‌الله و مقاومت در سراسر این منطقه است. اگر آن روز 
مشکل غرب جلوگیری از خرید تسلیحات ابتدایی برای ایران بود،‌ امروز مشکل 
او جلوگیری از انتقال سلاح‌های پیشرفته‌ ایرانی به نیروهای مقاومت است.«

این فراز بیانیه گام دوم انقلاب اســامی، تسری چالش‌ها میان ایران و 
آمریکا را از مســائل داخلی به ســطح مسائل منطقه‌ای و کلان جهانی نشان 
می‌دهد. جمهوری اســامی ایران در چهار دهه کوشش و مجاهدت راستین، 
بــا وجود برخی ضعف‌های مدیریتــی در حوزه‌های اجرایی و تقنینی، از یک 
کشور جهان سومی، دست نشانده و در حاشیه نظام بین‌الملل، به سرعت هرچه 
تمام‌تر در حال عبور از کشــورهای در حال توســعه است. جمهوری اسلامی 
اکنون نه تنها در حاشــیه نظام جهانی قرار ندارد، بلکه در چند سال اخیر به 
بازیگر اصلی در تحولات نظام بین‌الملل تبدیل شده است. نفوذ و عمق بخشی 
جمهوری اســامی ایران علاوه بر منطقه غرب آســیا و آفریقا، در کشورهای 
آمریکای لاتین نیز به نمایش گذاشته شده است؛ جایی که توطئه آمریکا علیه 

دولت ونزوئلا را خنثی می‌کند.
جمهوری اسلامی ایران امروز دیگر نه تنها ژنرال نظامی آمریکا و حافظ 
منافع این کشــور در منطقه نیست، بلکه با عبور از مبارزات استقلال‌طلبانه 
ملی در بدو انقلاب اســامی، در آســتانه ورود به دهه پنجم انقلاب اسلامی 
درصدد حمایت از استقلال دیگر کشورهای منطقه و جهان است. تلاش‌های 
استقلال‌طلبانه ایران که در دوران مابین مشروطه و انقلاب اسلامی همواره با 
توطئه‌های داخلی و خارجی سرکوب می‌شد، با وقوع انقلاب اسلامی به ثمر 
نشســت و در حال حاضر الگو و حامی دیگر جنبش‌های استقلال‌طلبانه در 

منطقه و جهان است.
در واقع روی پای خود ایستادن موضوعی تاریخی است. چیزی که اکنون 
جمهوری اسلامی ایران به دنبال آن است ترغیب و تشویق و حمایت از دیگران 
برای روی پای خود ایستادن است. امروزه مهم‌ترین خواسته ایران از کشورهایی 
مثل سوریه، عراق، لبنان، یمن، ونزوئلا و... نه تحت الحمایه بودن یا مستعمر 
بودن برای ایران )موضوعی که خواسته اصلی آمریکا و متحدانش است( بلکه 
تلاش برای ترغیب جریان‌های سیاســی در این کشورها به حفظ استقلال و 

مقاومت در مقابل استکبار و استعمار است.
همچنین انقلاب اســامی توانست ایران را از یک کشور خریدار مطلق 
تسلیحات نظامی به کشوری تبدیل کند که برای استقلال نظامی تلاش می‌کند. 
یکی از چالش‌های ابتدایی اســتکبار جهانی جلوگیری از دسترسی ایران به 
ابتدایی‌ترین تجهیزات نظامی بود و در این زمینه تحریم‌های گسترده نظامی و 
مالی را اجرایی و ابلاغ کرد؛ اما با گذشت چهار دهه از انقلاب اسلامی، صادرات 
تســلیحات نظامی ایران به بیش از 50 کشــور به چالشی مهم برای استکبار 
تبدیل شــده است. تقویت نظامی گروه‌های مقاومت از یکسو و رقیب مالی و 
تجاری حوزه تســلیحات برای غرب از سوی دیگر از چالش‌های اساسی دهه 

پنجم انقلاب اسلامی برای آمریکاست.
آنچه نسل جدید انقلاب اســامی باید به آن توجه داشته باشد ارتقای 
سطح این چالش‌ها به دیگر حوزه‌هایی است که غرب و آمریکا در آن یکه‌تازی 
می‌کنند. تسخیر فضا، افزایش توان فروش تسلیحات نظامی و پیشی گرفتن 
از غرب، نابودی رژیم صهیونیســتی که رهبر معظم انقلاب)مدظله‌العالی( بر 
اســاس مبانی دینی و اعتقادی آن را وعده داده است و... از موضوعات مهم و 
اساســی هستند که انقلاب اسلامی را در چهل سال دوم به عالی‌ترین سطح 
چالش‌ها با غرب سوق می‌دهد و امید است با تداوم راه گذشتگان و ایمان به 

تعهد و تخصص جوانان محقق شود.

تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی‌
 تغییر چالش‌های استکبار در مقابل ایران

»سیدحســین نقوی‌حســینی« ســخنگوی کمیســیون امنیت ملــی مجلس با تأکیــد بر اینکه طــرح شــفافیت آرای نمایندگان منجــر به عزت و 
 ارتقــای جامعــه شــده و فســاد را از بیــن می‌برد، گفت: »این شــفافیت موجب خواهد شــد تا شــناخت مــردم از اقدامــات و رفتار نماینــدگان مجلس

 بیشتر شود.«

 شفافیت
دشمن فساد

رد انتخابات مشروط
کرباســچی«  »غلامحســین 
دبیرکل حزب کارگزاران در گفت‌وگو 
بــا روزنامه »اعتماد« گفته اســت: 
انتخابات هیچ  »حضور مشروط در 
معنایی ندارد. بالاخــره بعد از ۴۰ 
سال باید همه کســانی که ادعای 
سیاســت‌ورزی دارند، تکلیف خود 
را مشــخص کــرده و بگوینــد در 
مهم‌ترین صحنه سیاست کشور که 
انتخابات باشد، هستند یا نیستند؟ 
اینکه بخواهیم پیش از هر انتخاباتی 
تصمیم بگیریم که حضور داشــته 
باشیم یا نداشته باشیم، سرگردانی 
دائمی اســت.« وی افزوده اســت: 
»اگر گروهی یا کســی فکر می‌کند 
تحریم انتخابات در صحنه سیاسی 
ایران ممکــن و تأثیرگذار اســت، 
خب انجام دهد. به ‌هر حال اکثریت 
مردم بــا وجود جمیع مشــکلات 
و نارضایتی‌هایــی کــه وجود دارد، 
می‌خواهنــد نماینده‌ای در مجلس 
داشته باشند که حرف‌شان را بزند.« 
شــایان ‌ذکر اســت، چندی پیش 
سعید حجاریان و به ‌تبع او گروهی 
از اصلاح‌طلبان از انتخابات مشروط 
و تحریم انتخابات ســخن به میان 
آوردنــد و تنها راهــکار پیروزی در 
انتخابــات آینده را به میدان آوردن 
نیروها و چهره‌های رد صلاحیت شده 

و فشار به شورای نگهبان دانستند.
تفنگدار سابق! 

»کــن اوکیف« عضو ســابق 
آمریکا  دریایی  تفنگــداران  نیروی 
که عاشــق امام خمینی و آیت‌الله 
خامنه‌ای اســت، می‌گوید با وجود 
تهدیدهــای اف‌بی‌آی در نشســت 
»افق« نو شرکت خواهد کرد، حتی 
اگــر او را حبس کنند، شــکنجه 
بدهند یا بکشــند. او گفته اســت: 
»من عاشــق بــرادران و خواهران 
مســلمان خودم هستم و برای آنها 
احترام قائلم و دلم می‌خواهد بگویم: 
رهبران عالی ایران، چه رهبر کنونی 
و چــه رهبر قبلی، من فقط و فقط 
عشــق و احترام نسبت به هر دوی 
آنهــا دارم. اهمیتــی نمی‌دهم که 
دیگران چه می‌گویند؛ این افراد، افراد 
خاص و بی‌نهایت پاکی هستند؛ هر 
کدام‌شان. آیت‌الله خمینی، کسی که 
ما ]آمریکایی‌ها[ آنقدر به او تهمت 
می‌زدیــم، من خانه و دارایی‌های او 
را دیده‌ام. اتــاق مطالعه او حتی به 
اندازه حمام بســیاری از خانه‌های 
غربی هم نبود، اما او و همســرش 
در آن خانــه زندگــی می‌کردند و 
تنها چیزی که داشــتند، چند عدد 
کتاب بود. یک چنین آدمی می‌تواند 
 رهبری باشــد که من به او احترام

 بگذارم.«
تصمیم نظام؟

روزنامــه دولتــی »ایران« در 
یادداشــتی نوشــت: »کســی در 
ایــن تردید ندارد کــه مذاکرات با 
آمریکایی‌ها در آخرین سال دولت 
دهــم در عمان که در کانالی خارج 
از دولت وقت انجام شد با هماهنگی 
کامــل رهبر معظم انقــاب بود... 
. گذشــته از ایــن، نامه‌نگاری‌های 
وقت  رئیس‌جمهور  أوبامــا،  باراک 
آمریکا با رهبــر معظم انقلاب که 
حتی با پاســخ رهبری هم روبه‌رو 
شــد، نشــان از آن دارد که حتی 
طرف‌های مذاکره با ایران هم این را 
درک کرده بودند که تصمیم‌گیری 
درباره موضوعات مهم و کلان کشور 
 بدون هماهنگی با رهبری امکان‌پذیر

دولتی‌ها  اســت،  نیست.«گفتنی   
و هــواداران و حامیان برجام وقتی 
دیدند از این توافق آبی گرم نشده 
و نتیجــه‌اش تشــدید تحریم‌ها و 
تهدیدهای غربی‌ها و ایجاد مشکلات 
و معضلات اقتصادی و معیشــتی 
بــوده، ســعی می‌کنند با فــرار از 
پاســخگویی و شانه خالی کردن از 
زیر بار مســئولیت، آن را به گردن 

نظام بیندازند!
مرگ مغزی

ز  ا زیبــاکلام«  »صــادق 
چهره‌هــای سیاســی اصلاح‌طلب 
در یادداشــتی نوشــت: »جریــان 
اصلاحات دچار ضربه‌مغزی شده و 
با کمک دســتگاه به زندگی ادامه 
افزود:  ادامه  می‌دهد.« زیباکلام در 
»عملکرد جریان اصلاحات ســبب 
ریزش ســرمایه اجتماعی ارزشمند 
اصلاح‌طلبان شــده؛ به ‌طوری ‌که 
در خوش‌بینانه‌ترین حالت می‌توان 
گفــت ۶۰ درصد رأی اصلاح‌طلبان 
ریزش داشــته اســت.« وی اظهار 
داشــت: »معتقــدم باقی‌مانده این 
ســرمایه اجتماعی ارزشمند نیز از 

دست خواهد رفت.«

روی خط خبر

گام دوم

عکس‌ خبر

چهار دانشمند 
برتر در شاخه‌های 
اقتصاد، کامپیوتر، 

فلسفه و... از 
فرانسه، اسپانیا، 

روسیه و ایتالیا که 
شیعه شده‌اند و 

در حال پذیرایی 
از عزاداران امام 

حسین )ع( هستند

در مدارس ما 
ناظمی وجود دارد 

که نمی‌گذارد با 
موهای ژولیده به 
مدرسه برویم؛ اما 
ظاهراً در انگلیس 

این‌طور نیست! 
جانسون در مراسم 
آغاز سال تحصیلی 

در انگلستان

سلبریتی‌های 
بی‌سواد که 

خبر خودسوزی 
مشکوک دختر 

هوادار فوتبال را 
دیدند، اما رنج‌ها 

و دلتنگی‌های 
دخترهای آبی 

واقعی را هیچ‌گاه 
نخواهند دید

سرگرمی ترسناک 
کودکان آمریکایی 

با خون مارها! 
در جشنواره‌ای 

سالانه پوست 
مارهای زنگی را 
در تگزاس جدا 

می‌کنند و کودکان 
با خون آنها در 
دیوار یادگاری 

می‌گذارند!

افتتاح متمرکز 
۲ هزار و ۸۶۰ 

واحد مسکونی در 
مناطق سیل‌زده 

کل کشور؛ »سردار 
سلامی« فرمانده 

کل سپاه با حضور 
در آق‌قلا این 

پروژه‌ها را افتتاح 
کردند

پایش

  منصوره خداوردی/ پایش
آمریکا با تمام توان برای مقابله 
بــا ملت ایران به میدان آمده اســت! 
و اگر تاکنون دســتاوردی در تقابل با 
جمهوری اسلامی ایران نداشته، دلیل 
آن قدرت و هوشمندی نظام اسلامی، 
ایستادگی مردم و تکیه بر قوام و قدرت 
داخلی ایران است! در این شرایط انتظار 
می‌رود جناح‌های سیاسی و رسانه‌های 
آنان به تقویت قدرت ملی و انســجام 
داخلی بپردازند؛ اما متأسفانه آنچه در 
برخی رسانه‌ها می‌گذرد دقیقاً خلاف 

این انتظار است!
»روزنامه آرمان« با طرح این ادعا 
که کاهش تعهدات برجامی کشورمان 
»بلوف« اســت می‌نویســد: »تهران 
می‌بایستی بسیار دقیق و حساب شده 
عمل نماید. همچنین باید بدانیم که 
ایران قصد خــروج از برجام را ندارد. 
خروج از برجام در شــرایط فعلی به 
نفــع و مصالح ایران نیســت. خروج 
ایران از برجام موجبات بهانه ترامپ و 
همراهی اروپا با وی برای ایجاد اجماع 
علیه ایران اســت؛ لذا خروج از توافق 
هسته‌ای به نفع ایران نیست. مسائل 
میان ملت‌ها از طریق دیپلماسی قابل 
حل اســت؛ لذا باید در تحلیل بدانیم 
که نباید مانورهای سیاسی را با عمل 

اشتباه بگیریم.«
همین روزنامه در شــماره دیگر 
خود از زبــان »فریدون مجلســی« 
دیپلمات ســابق و از حامیان برجام با 
تأکید بر اینکه »با توجه به چشم‌انداز 
موجود به نظر می‌رسد فشار اقتصادی 
به ایران در آینده بیشتر خواهد شد« 
مدعی می‌شود فشارهای اقتصادی به 
نارضایتی‌های مردمی منجر خواهد شد. 
مجلسی همچنین در ادامه به احتمال 
تقابل نظام و ناراضیان هم می‌پردازد و 

در جملاتی تهدیدگونه می‌گوید: »در 
چنین شــرایطی تبلیغات کشورهای 
غربی علیه ایــران و برخوردهایی که 
بــا نارضایتی‌های اقتصــادی صورت 
می‌گیرد بیشــتر خواهد شــد... نکته 
حائــز اهمیت این اســت که ممکن 
است در چنین شرایطی به بهانه‌های 
مختلف یک برخورد نظامی بین ایران 
و آمریــکا و متحدانش رخ دهد که در 
نهایت همه چیز به آتش کشیده شود. 
این مسائل دغدغه‌هایی است که باید 
مورد توجه مسئولان جمهوری اسلامی 

قرار بگیرد.«
این روزنامه اصلاح‌طلب در ادامه 
بــا تأکید بر ضرورت ادامه اجرای یک 
طرفه برجام از ســوی دولــت ایران 
می‌نویســد: »بدون‌ شک پایان برجام 
به ‌منزله نوعی اعلان رویارویی خواهد 
بــود. در چنیــن شــرایطی برجام از 
مســیر دیپلماتیــک و مذاکرات بین 
دولت‌ها خارج خواهد شد. اگر روزی 

پایان برجام اعلام شــود، ایران تحت 
شــدیدترین تحریم‌هــای بین‌المللی 
قــرار خواهد گرفت که بــه مراتب از 

خواهد  سنگین‌تر  کنونی  تحریم‌های 
بود.«

نمونه دیگــر از چنین اظهاراتی 
را می‌تــوان در گفته‌هــای »احمــد 
نقیب‌زاده« یافت. وی در مصاحبه‌ای 
از گزینه جنگ در صورت عقب‌نشینی 

نکــردن ایران در مقابل کاخ ســفید 
ســخن می‌گوید و بــا تأکید بر اینکه 
جمهوری اســامی ایران اکنون برای 
آمریکایی‌ها هیچ ســودی ندارد، بیان 
می‌‌کند: »چنانکه آمریکایی‌ها بارها ادعا 
کرده‌اند، )جنگ( یکی از گزینه‌هاست 
و گزینــه دوم نیز ســخت‌گیری‌های 
شــدیدتر به منظور فروپاشی از درون 
اســت. ... رژیم‌چنج برای آمریکایی‌ها 

دارای منافع خواهد بود.«
این نظریه‌پرداز جریان غرب‌گرا 
در ادامــه با همســان گرفتن رویکرد 
آمریــکا در مقابل ایران و دولت بعثی 
صدام با اشاره به اینکه احتمال حمله 
نظامی بــه ایران وجــود دارد اضافه 
می‌کنــد: »آمریکایی‌هــا به مدت ده 
ســال رژیم صدام را تضعیف کردند؛ 
به‌گونه‌ای که تحریم‌های فلج‌کننده‌ای 
را در قبال این کشور وضع و سپس آن 
را عملیاتــی کردند. زمانی که عراق از 
درون استحکام داخلی‌اش را از دست 

داد در آن زمان اقدام به حمله نظامی 
کردند.«

»روزنامــه آفتاب« یــزد هم در 
یادداشــتی با عنــوان »آنچه در گام 
سوم باید دقت داشت« جملاتی را به 
چاپ رسانده که نتیجه‌ای جز تضعیف 
اقدامات مقتدرانه کشورمان برای احقاق 
حقوق ملت ایران ندارد! این روزنامه به 
قلم »علی بیگدلی« می‌نویسد: »گام 
ســوم می‌تواند خطراتی بــرای ایران 
داشته باشد. اگر ما می‌خواهیم میزان 
غنی‌سازی اورانیوم را آن‌گونه که حسن 
روحانی می‌گوید تا هر کجا که دلمان 
می‌خواهــد بالا ببریم، ممکن اســت 
نتیجه‌ای جز فاصلــه گرفتن ایران از 
اروپا و متقابلًا نزدیک شــدن اروپا به 

آمریکا نداشته باشیم.«
روزنامه شرق نیز همین مسیر را 
دنبال می‌کند و با انتشار نوشته‌ای از 
»واقعیت  می‌آورد  زیباکلام«  »صادق 
آن است که وضعیت کلان اقتصادی 
کشور، چندان مطلوب نیست... واقعیت 
تلخ آن است که درآمدهای دولت در 
سال جاری آنقدر پایین آمده که هنوز 
ســال به نیمه نرسیده، دولت با کسر 
بودجــه‌ای درخور توجه، یعنی حدود 
۱۲۰ هزار میلیارد تومان روبه‌رو شده 
اســت. اگر تحولی رخ ندهد، دولت به‌ 
تدریج دچار محدودیت‌های بودجه‌ای 
زیادی شــده و روند صادرات ‌دشوارتر 

خواهد شد.«
جمــات و عباراتی کــه افکار 
عمومی را با نگرانی روبه‌رو خواهد کرد، 
مسئولان را در ادامه حرکت مقتدرانه 
برای تأمین منافع ملی سست خواهد 
کرد و از همه بالاتر دشــمن را که با 
شکست و اســتیصال مواجه است در 
اعمال فشــار و تحریم بــرای در هم 
شکستن عزم ملی ما امیدوار می‌کند!

مادر 20 ساله چینی 
دو کودک خردسال 

خود را برای 
خرید تلفن‌ همراه 
لوکس و پرداخت 

بدهی‌هایش 
فروخت! جریمه 
خرید و فروش 

کودکان در چین ده 
سال زندان است

 ســطور این روزهای برخی 
با  را  عمومی  افکار  رســانه‌ها؛ 
کرد،  خواهد  روبــه‌رو  نگرانی 
مســئولان را در ادامه حرکت 
مقتدرانه برای تأمین منافع ملی 
سست خواهد کرد و از همه بالاتر 
اعمال فشار و  را که در  دشمن 
تحریم برای در هم شکستن عزم 
استیصال  و  با شکست  ما  ملی 

مواجه است امیدوار می‌کند!

نگاهی به تضعیف مواضع کشور در مقابل دشمن در برخی رسانه‌ها

علیه ملت

دیدگاه

  حسین عبداللهی‌فر/ موافقت دولت 
با ورود زنان به ورزشــگاه‌ها در آخرین روزهای 
هفته گذشته به صورت شتابزده‌ اعلام شد. اعلام 
این خبر از سوی ســخنگو و معاون امور زنان 
دولت به اندازه‌ای عجولانه بود که مسئول دفتر 
رئیس‌جمهور آن را به شکلی متفاوت اعلام کرد. 
»علی ربیعی« سخنگوی دولت با تأکید بر 
فراهم شدن زیرساخت‌های لازم از سوی وزارت 
ورزش، اعلام کرد دولت مخالفتی با ورود زنان 
ندارد. »جنیدی« نیز اظهار داشت، هیچ مانعی 
برای ورود زنان به ورزشگاه‌ها وجود ندارد. این 
در حالی بود که »محمود واعظی« تصریح کرد: 
»اين چيز جديدي نيســت ما چند ماه قبل در 
دولــت بحث کرديم و تصميــم گرفتيم. ما در 
يک دوراهــي مانده‌ايم؛ از يک طرف معتقديم 
اگر فضاي ورزشگاه‌ها مناسب حضور خانم‌هاي 
محترم باشــد از نظر ما منعي نــدارد؛ ولي با 
فضاي فعلي با اين ميزان فحش و درگيري اين 

مصلحت نيست.«
اگرچه منشــأ این اختلاف نظر تا حدود 

زیادی آشکار است و می‌توان دریافت، مقصود 
عده‌ای از مسئولان درباره فراهم شدن زیرساخت 
صرفاً مسائل فیزیکی و ســخت‌افزاری بوده و 
برخی دیگر به جنبه‌های فرهنگی و مســائل 
نرم‌افزاری نیز توجــه دارند؛ از این رو از منظر 
دسته دوم زیرساخت‌های لازم همچنان فراهم 
نشده است، اما به نظر می‌رسد آنچه سبب این 
تعجیل و نادیده انگاشتن پیامدهای فرهنگی و 
اخلاقی این تصمیم شــده است، دلایلی فراتر 
از مسائل ورزشی و بانوان است که عبارتند از: 
نخســت اینکه گفته می‌شود دولت برای 
آرامش فضای روانی جامعه که بر اثر خودکشی 
یک دختر به ظاهر تماشــاچی فوتبال، ملتهب 
شــده بود،‌ چنین تصمیمی را گرفته اســت. 
چنانچه ســخنگوی دولت نیز در جریان اعلام 
موافقــت دولت، گفــت: که ایــن دو موضوع 
همزمان در روز یک‌شنبه در هیئت دولت مورد 
بحث قرار گرفته است. بنابراین مشخص است 
که شــتابزدگی دولت در اتخاذ این تصمیم با 
ماجرای خودکشی »سحر خدایاری« بی‌ارتباط 

نبوده است. 
نکته درخور توجه این اســت که اگر قرار 
باشد خودکشی یک نفر‌ـ که بنابه گفته والدینش 
دچار مشکلات روحی و روانی نیز بوده‌ـ مبنای 
یک تصمیم بزرگ فرهنگی شود که حاوی این 
پیام بســیار بد خواهد بود که برای رسیدن به 
اهداف‌شان کافی است به اندازه یک نفر هزینه 
پرداخته یا اینکه کافی است بتوانند با فضا‌سازی 
هر مشکلی را سیاسی نشان دهند؛ به ویژه آنکه 
این تصمیم حاوی پیام دیگری نیز هست و آن، 
اینکه ممانعت از ورود زنان به ورزشگاه تابع هیچ 
اصل و منطقی نبوده و اگر بوده، با کشته شدن 

یک نفر می‌توان از اصول هم عبور کرد.
علــت دومی کــه مطرح شــده، ناظر به 
فشارهای فیفا به فدراسیون فوتبال است. برخی 
معتقدند ترس از محرومیت تیم ملی کشورمان 
ســبب شده اســت دولت قبل از پایان مهلت 

تعیین‌شده چنین تصمیم شتابزده‌ای بگیرد. 
اگر این عامل مد نظر دولت بوده باشــد، 
باید گفت دولت شرایط ورود زنان را به گونه‌ای 

فراهم کند که شــأن و کرامت بانوان از هنگام 
ورود حفظ شــود و با در نظر گرفتن پارکینگ 
اختصاصــی، درب اختصاصی، ســرویس‌های 
بهداشتی مناسب، گیت ویژه بازرسی بانوان و... 
امنیت روانی و اخلاقی آنها در داخل ورزشگاه 
و مهم‌تر از همه امنیت فیزیکی و جسمی آنها 
هنگام خروج تأمین شود. چرا که بعضاً مشاهده 
شده طرفداران تیم برنده به علت هیجان‌زدگی 
و هواداران تیم بازنده به دلیل عصبانیت ناشی 
از شکست به رفتارهای نامتعارف دست زده یا 

اقدام به هتاکی و هنجارشکنی می‌کنند. 
نکته مهم‌تر اینکه اگر قرار باشد این اقدام 
به دلیل فشــارهای فیفا صورت گرفته باشد، 
باید توجه داشت این گونه فشارها که با عنوان 
استانداردسازی رفتار کشورها اعمال می‌شود، 
هدفی جز زیر سؤال بردن حکمرانی دولت‌های 
مستقل نداشــته و حدیقفی نیز بر آن مترتب 
نیســت؛ از این رو برداشتن گام اول در ورزش 
نه تنها به معنای پایان این فشارها نبوده، بلکه 
آنها را در سایر زمینه‌ها نیز گستاخ خواهد کرد.

تأملی بر اظهارات شتابزده دولت در زمینه ورود زنان به ورزشگاه‌ها

حدّ یَقف کجاست؟!
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 محمدرضا مرادی/ انصارالله 
بــه عنوان یک گــروه انقلابی در 53 
ماه گذشــته در حال دفاع از یمن در 
برابر تجاوز عربســتان و امارات است. 
از همــان ابتدای جنگ، کشــورهای 
غربی با معرفی انصارالله به عنوان یک 
گروه شورشی و غیر مشروع خواستار 
عقب‌نشینی این گروه از صنعا، پایتخت 
یمن شدند؛ اما روند تحولات یمن به 
گونه‌ای رقم خورد که سیاســت‌های 
غرب در یمن شکست خورده و اکنون 
انصارالله به عنوان برنده این نبرد معرفی 
شده است. آمریکا در شرایط کنونی که 
انصارالله دست برتر تحولات میدانی و 
سیاسی را دارد، ناچار به تغییر راهبرد 
شده و با میانجی‌گری عملًا درخواست 
مذاکره با انصارالله را داده است. به ویژه 
پس از آنکه هیئت انصارالله در تهران 
با سفرای اروپا جلسه برگزار کرد و به 
ایــن ترتیب کشــورهای غربی نیز به 
کردند.  اعتراف  انصارالله  مشــروعیت 
ائتلاف عربســتان و امارات در مقابله 
با انصارالله عملًا از هم فرو پاشــیده و 
نیروهای تحت امر این دو کشــور در 
جنــوب یمن به جان هــم افتاده‌اند. 
علاوه بر این حملات موشکی و پهپادی 
انصارالله به عربستان و هدف قرار دادن 
تأسیســات نفتی این کشور حتی در 
شرقی‌ترین نقاط عربستان در حالی رخ 
داده که سامانه‌های دفاعی پاتریوت که 
ساخت آمریکا هستند، قادر به مقابله با 
حملات انصارالله نیستند. به ویژه حمله 
اخیر انصارالله با ده پهپاد به پالایشگاه 
الشیبه در جنوب شرق عربستان و در 
10 کیلومتری مرز امارات باعث هراس 
همه متجاوزان شده است. متغیر مهم و 
تاثیرگذار دیگری که سبب تغییر نگاه 
آمریکا در جنگ یمن شده سرنگونی 
دو هواپیمای شناسایی آمریکایی طی 
دو ماه گذشته در آسمان یمن توسط 
سامانه‌های پدافند هوایی انصارالله و با 
شلیک موشک‌های هوشمند بوده است. 
با پیشرفت‌های سریع در جنگ 
یمن، انصارالله یمن بزرگ‌ترین برنده 
سیاسی و میدانی است؛ زیرا آمریکا به 
دنبال گفت‌وگوی مستقیم با رهبران 
آن است و دشمنان سعودی و اماراتی 
انصارالله از طریــق متحدان خود در 
جنوب یمن درگیر جنــگ نیابتی با 
یکدیگر هســتند. این دستاورد بزرگ 
سیاســی که پس از ورود جنگ یمن 
به پنجمین ســال خود به وجود آمد، 
نمایانگر قصد آمریکا برای حمایت از 
مذاکرات مستقیم بین طرفین بحران و 
به رسمیت شناختن انصارالله به عنوان 
طرف اصلی اســت؛ از همین رو دولت 
آمریکا از شــاهزاده خالد بن سلمان، 
فرزند شاه سعودی و معاون وزیر دفاع 
این کشور برای ســفر به واشنگتن و 
ملاقات بــا مقامات آن و در رأس آنها 
وزیر خارجه آمریکا دعوت رسمی کرد؛ 
البته انصارالله در نخستین واکنش به 
درخواست آمریکا اعلام کرده که این 
کشــور قابل اعتماد نیست؛ اما همین 
درخواســت مذاکره از ســوی آمریکا 
یک پیروزی بزرگ برای مردم یمن به 

شمار می رود. 
به نظر می‌رســد پــس از دیدار 
هیئت انصارالله در تهران با نمایندگان 
کشــورهای اروپایی، به تدریج باید با 
واقعیتی به اســم یمن مستقل آشنا 
شــد. روابط دیپلماتیک میان صنعا و 
تهران سبب شده است گشایش روند 
مذاکره با انصارالله ســرعت گیرد. در 
این خصوص نشریه »المجد« مصر به 
تازگی نوشته است: »آشکار است همه 
کسانی که در ویران‌سازی یمن نقش 
داشــتند به این نتیجه رسیده‌اند که 
چاره‌ای غیر از مذاکره با انصارالله یمن 
نیست. این گروه به یمن اعتبار بخشیده 
و همه را مجبور کرده اســت تا حضور 
آن را به رســمیت بشناسند. انصارالله 
داری طرح ملی ویژه‌ای است و نشان 
داده که در دفاع از یمن جدی است.«

آمریکا به رغم ادعاهایش نتوانسته 
دستاوردی را کسب کند و از پنج سال 
گذشــته تاکنون که جنگ علیه یمن 
آغاز شــده، انصارالله روز به روز قدرت 
پهپادی و موشکی خود را ارتقا داده و 
مناطق بیشتری از عربستان را هدف 
حملات خود قرار داده است و همین 
مســئله آمریکا را وادار به درخواست 
مذاکره با انصارالله کرده اســت؛ البته 
نباید فراموش کرد که ترامپ نیم‌نگاهی 
نیز به انتخابات ریاست‌جمهوری 2020 
دارد و ســعی می‌کند با این اقدامات 
تا حــدودی چهره جنگ‌طلب خود را 
تلطیف کند؛ اما نمی‌توان این واقعیت 
را نادیــده گرفت که آمریکا به دلایلی 
که بررسی شد جنگ یمن را باخته و 
اکنون سعی دارد با مذاکره، متحدان 

خود را از باتلاق یمن خارج کند.  

راز تغییر راهبرد آمریکا در یمن
روزنه

نیات شوم
   حمید خوش‌آیند/ بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم‌صهیونیستی از هر 
فرصتی برای کســب رأی در انتخابات پارلمانی این رژیم، که قرار اســت 26 شهریور 
ماه برگزار شود اســتفاده می‌کند. پیروزی در این انتخابات برای نتانیاهو مهم است؛ 
زیرا می‌تواند برای یک دوره دیگر بر کرسی قدرت تکیه کند؛ به همین دلیل هم‌زمان 
با نزدیکی به انتخابات، وعده‌های نتانیاهو برای کســب آرای بیشتر نیز جنجالی‌تر و 

خطرناک می‌شود. 
در این راستا، نتانیاهو 19 شهریور ماه در جریان فعالیت‌های انتخاباتی با رونمایی 
از طرح خطرناک خود برای آینده این رژیم اعلام کرد در صورت پیروزی در انتخابات 
پیش‌رو، بلافاصله »دره اردن« و شمال »بحر المیت« )دریای مرده( را به سرزمین‌های 
تحت اشغال الحاق خواهد کرد: »یک مکان وجود دارد که می‌توانیم بلافاصله پس از 
انتخابات، حاکمیت اســرائیل]رژیم صهیونیستی[ را بر آن اعمال کنیم؛ البته اگر من 
از ســوی شما شهروندان اسرائیل یک دستور واضح دریافت کنم«! نتانیاهو در چهار 
مقطع نخست‌وزیری هرگز به اندازه امروز جرئت اعلام چنین تصمیم‌هایی را نداشته 
اســت. این نیات شــوم وی که با واکنش‌های گسترده منطقه‌ای و بین‌المللی مواجه 
شده است، در حالی مطرح می‌شود که سرزمین‌های کرانه‌باختری رود اردن در قلب 
اختلافات فلسطینی‌ـ صهیونیستی قرار دارد. رژیم صهیونیستی در این منطقه، همچنین 
در بیت‌المقدس شرقی حدود 140 شهرک صهیونیست‌نشین ساخته است که از منظر 

حقوق بین‌الملل غیرقانونی و محکوم است. 
سخنان بنیامین نتانیاهو در شهر »اشدود« که علاوه بر اظهار محکومیت غالب 
کشورهای اسلامی به ویژه جمهوری اسلامی ایران و حتی عربستان را در پی داشت، 
بلافاصله با جواب موشــکی گروه‌های مقاومت فلسطینی در نوار غزه پاسخ داده شد، 
اگرچه در ظاهر وعده‌ای انتخاباتی اســت که بــه راحتی نمی‌توان آن را محقق کرد؛ 

اما حکایت تلخی است که باید ریشه‌های آن را در دو مؤلفه مهم جست‌وجو کرد: 
1ـ در خوی اشــغالگری و تجاوزکاری صهیونیست‌ها که همواره به عنوان اصلی 

کلیدی در حیات و بقای رژیم اشغالگر قدس دخیل بوده است.
2ـ مؤلفه بعدی که حداقل در تحلیل ســخنان اخیر نتانیاهو مهم‌تر اســت، در 
»انفعال« و »سکوت« و بهتر بگوییم »گرایش« و »عطش« کشورهای عربی به رژیم 
صهیونیستی است که بیش‌ازپیش موجبات گســتاخی تل‌آویو را فراهم کرده است. 
در حقیقت پشــتوانه سیاسی سخنی را که سه‌شنبه گذشته )19 شهریور( در جریان 
ســخنرانی انتخاباتی در شهر »اشدود« که از تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز پخش 
می‌شد، از زبان نتانیاهو جاری شد پیش از هر جای دیگری باید در پایتخت‌های برخی 
کشورهای عربی از جمله ریاض، ابوظبی، منامه و اردن جست‌وجو کرد که برای برقراری 
رابطه با رژیم صهیونیستی و گشودن باب مناسبات سیاسی، امنیتی، تجاری، اقتصادی 
و... با این رژیم مسابقه گذاشته‌اند؛ طوری که هر یک تلاش می‌کنند تا بیشتر و جلوتر 
از دیگری خود را به رژیم‌ صهیونیستی نزدیک کنند؛ اگرچه دلگرمی به حمایت‌های 

دولت‌ آمریکا نیز در پیگیری چنین نیات شومی تأثیرگذار است. 
اگر تقلای کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس برای رابطه با رژیم صهیونیستی 
آن‌گونه نبود که امروز مشاهده می‌شود، شاید نخست‌وزیر این رژیم جسارت به زبان 
آوردن چنین مواضع اشــغالگرانه‌ای را که با هدف یهودی‌سازی سرزمین‌های اشغالی 
صورت می‌گیرد نداشــت. آنچه جرئت طرح چنین مواضعی را می‌دهد، سرگرم شدن 
کشــورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس، که داعیه رهبری جهان عرب را دارند، به امور 
حاشــیه‌ای و مشغول شدن به جنگ و برادرکشی در یمن و سایر کشورهای اسلامی 
با حمایت حامیان رژیم اشــغالگر قدس و دوســتی با رژیم صهیونیستی و هم‌پیمانی 

با نتانیاهو است. 
در طــرح اظهــارات نتانیاهو در زمینه الحاق کرانه باختــری رود اردن به رژیم 

صهیونیستی دو هدف مهم قابل شناسایی است:
1ـ به دست آوردن رأی جناح راست در انتخابات پارلمانی؛

2ـ تحقق بخشیدن به آرزوی چندین ساله که تاکنون شرایط میدانی و سیاسی 
امکان پیشبرد و اجرای آن وجود نداشت.

اما این اظهارات حتی اگر در ســطح »اعلامی« باقی بماند و به مرحله »اعمال« 
نرســد، می‌تواند عواقب و پیامدهای سنگینی داشته باشد؛ اول اینکه موجب می‌شود 
امنیت و ساکنان این مناطق به مراتب بیشتر از گذشته در معرض خطر قرار بگیرند. 
دوم اینکه منتهی به سلسله‌ای از واکنش‌های امنیتی و نظامی می‌شود که بقا، امنیت و 
اقتصاد رژیم ‌صهیونیستی را در منطقه با تهدیدات ماهیتی و موجودیتی مواجه می‌کند.  

یادداشت 

مرکز پژوهش‌های امنیت داخلی اسرائیل: حوثی‌ها ثابت کردند سعودی 
ببر کاغذی است و این همان دلیل سردرگمی »محمدبن‌سلمان« ولی‌عهد این کشور 
است. ادامه هدف قرار دادن عمق سعودی با موشک و پهپاد به دست نیروهای صنعا 
)ارتش و کمیته‌های مردمی یمن( نشان می‌دهد خطرات علیه امنیت سعودی و 
ثبات آن رو به افزایش است. سعودی دیگر اهرم‌های فشار زیادی ندارد تا بتواند از 
آنها در مقابله با انصارالله استفاده کند و به همین دلیل تلاش می‌کند از بالای پله 
پایین بیاید و ممکن است برای آغاز مذاکرات با حوثی‌ها از خود انعطاف نشان دهد.
مرکز مطالعات راهبردی بیگن‌ـ سادات: با نزدیک شدن به پایان جنگ 
)علیه ســوریه(، چالــش موجودیتی جدید در طول مرزهای شــمالی و جنوبی 
)فلســطین اشغالی( بروز کرده اســت. محوری نظامی در طول مرزهای شمالی 
و جنوبی فلســطین اشغالی با مشارکت مؤثر ســوریه، حزب‌الله، حماس و جهاد 
اسلامی فلسطین بنیان‌های یک روند فرسایشی بلندمدت و چند وجهی را برای 
اسرائیل)رژیم صهیونیستی( پایه‌ریزی می‌کند. این تهدید سبب شده است اسرائیل 
از همه سمت از لبنان گرفته تا سوریه و نوار غزه و به تازگی شبه‌نظامیان شیعه 

در عراق تحت محاصره قرار گیرد. 
واشنگتن‌پســت: ترامپ از پرداخت ۱۵ میلیارد دلار پول نقد آمریکا به 
ایران، به مثابه اهرم فشاری علیه دموکرات‌ها استفاده می‌کند تا طرح پنج میلیارد 
دلاری خود برای ساخت دیوار مکزیک را توجیه کند. باید پذیرفت، پول‌هایی که 
دولت اوباما به ایران پرداخت کرده از جیب مردم و دولت آمریکا نبوده است؛ بلکه 
دارایی‌های بلوکه شده ایران در مؤسسات مالی بین‌الملل در سراسر جهان بوده است.

بلومبرگ: آمریکا در صفر کردن صادرات نفت ایران شکســت خورد. همه 
شرکت‌های کنترل‌کننده ایران موافقند که آمریکا هنوز به هدف خود نرسیده و نفت 
ایران همچنان فروخته می‌شود؛ ولی به‌ دلیل شیوه‌های متفاوت آنها، تحلیلگران 
درباره مقدار فروش این نفت توافق ندارند. صادرات روزانه ایران می‌تواند از چند 

صد هزار بشکه در روز تا یک ‌میلیون بشکه متفاوت باشد.
لوبه‌لوگ: اگرچه تحریم اقتصادی ایالات متحده به مردم فشــار آورده، اما 
ایران تحت کمپین »اعمال فشــار حداکثری« در هم نشکسته و نشانه‌ای هم از 
تن دادن این کشور به مذاکره از روی نومیدی مشاهده نمی‌شود. بالعکس، ایران 
با آغاز کمپین اعمال فشــار متقابل خود، شماری از بازیکنان کلیدی را به تغییر 

محاسبات سود و زیان واداشته است.
نشنال‌اینترســت: نیروی دریایی بریتانیا در وضعیت بحرانی کنونی کار 
دشواری برای حفظ کردن دو کشتی جنگی خود در خلیج‌فارس دارد. این موضوع 
نشــان می‌دهد، ناوگان دریایی بریتانیا در دهه‌های گذشته تا چه اندازه کوچک 
شده اســت. در صورتی که حملات ایران ادامه پیدا کنند، بریتانیا با دردسرهای 

بیشتری روبه‌رو خواهد شد. 
جروزالم‌پست: بی‌شک ایران تاکنون در جنگ نفت‌کش‌ها مقابل آمریکا، 
انگلیس و متحدان‌شان در منطقه پیروز بوده است. ایران می‌تواند با تاکتیک‌های 
نبرد نامتقارن دریایی موفقیت خود را ادامه دهد. فعلاً نیز با وجود فشارهای آمریکا، 

اراده خود را در خلیج‌فارس اعمال کرده است. 

رصد

واپایش آخرین اخبار منطقه و جهان

بــا    ســجاد محســنی/ 
سرعت‌گیری تحولات داخلی عربستان 
‌سعودی و خروجی پرنوسان کادر جدید 
سیاسی این کشور، گمانه‌زنی‌ها در مورد 
آینده ساختار قدرت در عربستان افزایش 
یافته اســت. آینده قدرت در عربستان 
سعودی تحت تأثیر متغیرهای درونی و 
بیرونی بسیاری بوده است که طیفی از 
برآوردن خواسته‌های سیاسی، اقتصادی 
و اجتماعی جمعیت جوان این کشور تا 
میزان تنش یــا کاهش تنش در حوزه 
سیاســت خارجی و ارتباط این کشور 
با قدرت‌های بزرگ را در بر می‌گیرد. با 
وجود این، بررســی تغییر و تحولات در 
سطوح بالای سیاسی این کشور به همراه 
ارزیابی کلی از جابه‌جایی افراد در ساختار 
قدرت عربســتان در دوره ملک سلمان 
نشــان می‌دهد فضای قدرت به‌صورت 
برنامهریزی شده‌ای به‌سوی قبض قدرت 
در دستان فرزندان »سلمان‌بن‌عبدالعزیز« 

پیش می‌رود.

تحول احتمالی
 در ساختار قدرت عربستان 

به قدرت رسیدن محمد‌بن‌سلمان 
در پــی دوران کوتــاه ولایت‌عهــدی 
محمدبن‌نایــف و تلاش‌های گســترده 
دیپلماتیک و رسانه‌ای وی برای تثبیت 
این جایگاه، برجسته شدن خالدبن‌سلمان 
بــه ‌عنوان چهره‌ای مطرح در ســاختار 
قدرت و تبدیل شدن وی به مهره‌ای مهم 
برای عربستان در ایالات‌متحده و سپس 
انتصاب به ســمت قائــم مقامی وزارت 
دفاع و محول شــدن بخشی از سیاست 
خارجی عربســتان به خالدبن‌سلمان و 
در نهایــت کنار رفتن خالد الفالح، وزیر 
انرژی عربستان به‌عنوان فردی باتجربه 
و انتصاب عبدالعزیزبن‌ ســلمان همگی 
نشانه‌هایی از تحول احتمالی در ساختار 
قدرت عربســتان و به دســت گرفتن 
نهادهای سیاســی، امنیتی و اقتصادی 
در دست فرزندان سلمان است. این امر 
زمانی به واقعیت نزدیک‌تر می‌شود که 
بدانیم ملک ســلمان وضعیت جسمی 
مناســبی ندارد. در ادامه ابتدا شــرایط 
کنونــی ارزیابی خواهد شــد، ســپس 
پیامدهای چنین شــرایطی مورد توجه 

قرار خواهد گرفت.

شرایط قدرت
در مورد ارزیابی شرایط ذکر چند 
نکته قابل توجه اســت؛ نخست اینکه 
ملک ســلمان به عنوان قطب سیاسی 

و محمدبن‌سلمان به منزله مغز متفکر 
دولت جدید عربستان مطرح هستند؛ 
اما به نظر می‌رسد ابتکار عمل تا حدود 
زیادی در دستان محمدبن‌سلمان بوده 
و وی در تغییــرات سیاســی اخیر نیز 
نقش زیادی داشــته است. بن‌سلمان 
که در آغاز، دوران پر فراز و نشــیبی را 
طی کرد به نظر می‌رسد در حال کسب 
تجربه سیاسی باشد. تجربه‌های ناموفق 
جنگ یمن، برونگرایی سیاسی و ظهور 
رسانه‌ای در کنار لرزش‌های ناشی از قتل 
جمال خاشقچی وی را بر آن داشته تا به 
دنبال »تعادل« در تصمیم‌های سیاسی 

خود باشد.
دوم اینکه پایش فضای رسانه‌ای 
فعالیت‌هــای  افزایــش  و  عربســتان 
»خالدبن‌سلمان« به‌عنوان قطب امنیتی 
جدید حکایت از برجسته شدن چهرهای 
جدید در فضای سیاسی عربستان دارد. 
خالدبن‌سلمان پیش از »ریما بنت بندر« 
سمت سفیر عربستان در ایالات‌متحده 
را در اختیار داشــت که در بازگشت به 
عربستان به‌عنوان قائم‌مقام وزارت دفاع 
عربستان منصوب شد. در واقع می‌توان 
گفــت خالدبن‌ســلمان روند صعودی 
ساختار قدرت را به سرعت طی می‌کند. 
سابقه تحصیلاتی و اظهارت ضد ایرانی 
وی همواره نشــان می‌دهد او تمایل به 
در پیش گرفتن مواضع رادیکال در مورد 
ایران دارد. پیش‌ از این محمدبن‌سلمان 
نیز چنین رویکردی داشته است. به نظر 
می‌رسد با توجه به روند کنونی، نقش 
خالد بن ســلمان در سیاست داخلی 
و خارجی عربســتان بیــش از پیش 

خواهد بود.
ســوم اینکه عبدالعزیز بن سلمان 
به‌عنــوان قطب اقتصــادی؛ عبدالعزیز 
اولین فرد از خاندان ســعودی است که 
به چنین منصب اقتصادی مهمی دست‌ 

یافته اســت. وی که متولد 1960 بوده 
عمدتاً ســمت‌های اقتصادی در وزارت 
انرژی و معدن دارد که او را به فردی با 
تجربه در این حوزه تبدیل کرده است. به 
نظر می‌رسد دستیابی یکی از شاهزادگان 
سعودی به ویژه از فرزندان سلمان، نقطه 
قوتی برای کســب قدرت حداکثری در 
ابعاد سیاسی، امنیتی و اقتصادی برای 
فرزندان ملک سلمان خواهد بود. گذشته 
از سه مورد یاد شــده در مورد شرایط 
کنونی قدرت در عربستان، باید به چند 

نکته مهم دیگر نیز اشاره کرد.
تاکنون فضای داخلی عربســتان 
ســعودی نشــان داده که تا حدودی 

برنامه‌ها و چشم‌انداز اقتصادی عربستان 
در کنار آزادی‌هــای جزئی اجتماعی 
توانســته به‌صورت نســبی نارســایی 
در حوزه مشــارکت‌های سیاســی در 
عربســتان را پوشــش دهد، اگرچه به 
نظر این سیاســت چنــدان نمی‌تواند 
دراز مدت باشد، زمان بیشتری را برای 
تصمیم‌گیری در اختیار دستگاه حاکم 

قرار خواهد داد.

دیگر اینکه عربستان سعودی در 
حوزه سیاست خارجی به‌صورت جدی 
به »دیگرسازی« روی آورده است تا از 
این طریق با تعریف دشــمنی مشترک 
نوعی انســجام ملی را فراهم کند. این 
مســئله در مورد جنگ یمن نیز قابل 
بررسی اســت. اگرچه نمی‌توان گفت 
یمن دگری عربســتان باشــد، شروع 
چنین جنگی پس از نگرانی‌ها از تحولات 
2011 جهان عــرب نمی‌تواند چندان 
بی‌ارتباط با تعریف دشــمن مشــترک 
برای شــکل‌دهی به انسجام ملی باشد. 
تقویت تمرکز بر ایران به ویژه از سوی 
رسانه‌های دولتی عربستان سعودی نیز 
می‌تواند در همین راســتا ارزیابی شود. 
در مجموع این مســائل حکایت از این 
دارد که عربســتان سعودی با آزمون‌ و 
خطاهای متعددی تلاش دارد تا در حوزه 
سیاســی »تجربیات تاریخی« خود را 
تئوریزه کند. در نهایت باید گفت چنین 
شرایطی، پیامدهایی نیز می‌تواند داشته 
باشد که در ادامه مورد توجه خواهد بود.

پیامدها
پیامدهای چنین شرایطی در حوزه 

داخلی و خارجی می‌تواند نمود یابد.
اینکه در حوزه داخلی  نخســت 
کاهش مشارکت سیاسی سایر فرزندان 
»ملک عبدالعزیز« و وقوع تعارض‌های 
درونــی و شــکل‌گیری اپوزیســیون 
قدرتمنــد داخلــی را در پــی خواهد 
داشــت. دوم اینکه با توجه به افزایش 
اینکه همچنان  جمعیت جوان، امکان 
ساختار مشــارکتی محدود و تبعی در 
نتیجه قبض قدرت تداوم داشته باشد 
کاهش می‌یابد؛ در نتیجه شروط لازم 
برای وقوع تحولات سیاسی درونی مانند 

انقلاب فراهم می‌شود.
ســوم اینکه برجسته شدن خالد 

بن ســلمان در ساختار قدرت می‌تواند 
قبض قدرت در خاندان سلمان را ایجاد 
کند و رقابت محمد بن سلمان و خالد 
را افزایش دهد؛ بنابراین نمی‌توان چنین 
فرضی را از نظر دور داشت که در صورت 
وقوع رقابت میان خالد و محمد، خاندان 
سلمان از درون دچار بحران خواهد شد.
در نهایت اینکه در حوزه سیاست 
خارجی می‌تــوان گفت عمده فرزندان 
مطرح ســلمان چهره‌هایــی غربگرا و 
سکولار هستند و وجوه اشتراک کمتری 
با جمهوری اسلامی دارند؛ بنابراین تداوم 
تنش میان ایران و عربستان و وارد شدن 
روابط دو کشور به نقطه‌ای برگشت‌ناپذیر 

محتمل به نظر می‌رسد.

نتیجه
ایــن احتمال که آینده ســاختار 
قدرت در دســت خاندان بن ســلمان 
باشد افزایش یافته است؛ بنابراین سلسله 
مراتب احتمالــی قدرت به این صورت 
خواهد بود که با فوت ملک ســلمان، 
محمدبن‌سلمان به‌عنوان پادشاه جدید 
و خالدبن‌ســلمان به ‌عنــوان ولی‌عهد 
منصوب خواهند شد و قطب اقتصادی 
عربستان نیز عبدالعزیزبن‌سلمان خواهد 
البته چنین ســاختاری می‌تواند  بود. 
ســاختاری مطلوب بــرای محمد بن 

سلمان تلقی شود.
در صورت وقوع چنین شرایطی، 
قدرت در ســاختار سیاسی عربستان 
بیش ‌از پیش متمرکز خواهد شد که این 
مسئله با روند تحولات و سیاست‌های 
آزادی‌های  روبنایی عربستان در مورد 
اجتماعی و برنامه‌های اقتصادی چندان 
سازگار نیســت. این رویکرد متناقض 
داخلی  اپوزیســیون‌های  می‌تواند  هم 
منسجم‌تری از نوادگان عبدالعزیز علیه 
خاندان ســلمان تشکیل دهد و هم در 
حوزه اجتماعی منجر به تحولات شود.

گذشته از این در سوی دیگر قضیه 
اگر خالد یا عبدالعزیز‌ـ با اولویت خالد‌ـ 
به عنوان گزینه بدیل محمدبن‌سلمان 
برجسته شــوند، امکان افزایش تنش 
در میــان فرزندان ملک ســلمان هم 
بیشتر می‌شــود. البته تاکنون مواضع 
محمدبن‌ســلمان و خالدبن‌سلمان در 
حوزه سیاســت خارجی مشــابه بوده 
است. باید دید با قدرتمندتر شدن خالد 
و عبدالعزیز آیا همچنان هر سه کنشگر 
قدرتمند همسو حرکت خواهند کرد یا 
حالت‌های دیگر ســاختار قدرت شکل 

خواهد گرفت.

   نوید کمالی/ »بنیامین نتانیاهو« نخست‌وزیر رژیم‌صهیونیستی به‌تازگی با برگزاری یک نشست 
خبری، مدعی کشــف یک نیروگاه اتمی مخفی در ارتفاعات شمالی آباده در استان فارس شده است! این 
ادعای تکراری نتانیاهو در حالی طرح می‌شود که وی سال گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل مدعی 
کشف یک انبار نگهداری مواد هسته‌ای در منطقه تورقوزآباد جنوب تهران شده بود که حتی با بی‌اعتنایی 
مسئولان آژانس انرژی اتمی‌ـ که مسئولیت نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران در چارچوب برجام را بر عهده 

دارندـ روبه‌رو شد.
با این‌حال نتانیاهو در حالی که به زودی مجمع عمومی ســازمان ‌ملل متحد در مقر این سازمان در 
نیویورک برگزار می‌شــود، بار دیگر با طرح ادعایی مشــابه در تلاش است با ایجاد حواشی جنجال‌برانگیز 

هسته‌ای این نشست بین‌المللی را علیه جمهوری ‌اسلامی ایران تحریک کند.
رژیم‌ صهیونیستی حفظ برجام و تداوم همکاری اروپا با ایران را یک تهدید ماهیتی علیه خود ارزیابی 
می‌کند، اما طرف اروپایی نگاه متفاوتی به برجام داشــته و باور دارد که شکســت برجام در واقع به معنای 
بازگشــت به نقطه صفر و خروج ایران از روند تعامل و همکاری با طرف‌های اروپایی باقی‌مانده در برجام 
اســت که این مسئله به صورت مســتقیم منافع درازمدت این اتحادیه را در منطقه و بین‌الملل با چالش 
روبه‌رو خواهد کرد؛ آن هم در شــرایطی که کشورهایی، مانند چین و روسیه به سرعت در حال گسترش 

چتر منافع خود در منطقه هستند.
از این رو طرح خط‌ اعتباری 15 میلیارد یورویی به ایران به این دلیل مطرح شــد که پس از اجرای 
گام دوم کاهش تعهدات هسته‌ای ایران و پیش از عملیاتی‌سازی گام ‌سوم، تهران در تماس با رئیس‌جمهور 
فرانسه به وی تأکید کرده بود یا در چارچوب توافق  JCPOAسال 2015 اروپا باید از ایران نفت خریداری 
کند یا معادل فروش نفت را به صورت خط اعتباری، در اختیار ایران قرار دهد تا ایران قادر باشد بر اساس 

آن نیازمندی‌های وارداتی خود را تأمین کند.
اجرای این طرح هر چند نیازمند دریافت موافقت کاخ سفید است و فرانسه به منزله نماینده اتحادیه 
اروپا می‌کوشد دولت آمریکا را برای پذیرش این راهکار متقاعد کند؛ اما فعلًا آمریکا برای حمایت از راه‌اندازی 
خط اعتباری 15 میلیارد دلاری متقاعد نشده است آن هم به یک دلیل مشخص که ترامپ، رئیس‌جمهور 
این کشور پیش از شروع فرایند انتخابات 2020 ریاست‌جمهوری خواهان ثبت یک عکس با مقامات ایرانی 

در پشت میز مذاکره است!
در واقع ترامپ مخالف نقش‌آفرینی فرانســه یا هر کشــور دیگری در فرایند مذاکره با ایران اســت و 
می‌کوشد به هر شکل ممکن این پیام را به ایران منتقل کند که در نهایت برای حل و‌ فصل مشکلات باید 

به طور مستقیم با دولت ‌آمریکا و شخص رئیس‌جمهور این کشور وارد مذاکره شد!
این خواسته ترامپ هر چند به این معناست که ایران باید دوازده پیش‌شرط مورد نظر آمریکا را بپذیرد 
که ســه ســتون بازدارندگی ایران، یعنی برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز، توان دفاع موشکی و نفوذ منطقه‌ای را 
هدف قرار می‌دهد؛ اما باز هم رژیم صهیونیستی به این سطح از مهار ایران قانع نیست و می‌کوشد به هر 
شــکل ممکن به ظن خود زمینه‌ساز اقدام ‌نظامی و براندازی نظام جمهوری ‌اسلامی ایران شود، از این رو 
همه تلاش خود را به کار بســته اســت تا به هر شکل ممکن مانع تداوم روند دیپلماتیک در برجام شود؛ 

آن هم در شرایطی که نزدیک‌ترین فرد به نتانیاهو در کاخ سفید یعنی بولتون از کار برکنار شده است.
از این ‌رو می‌توان انتظار داشت، با توجه به شایعه‌سازی رسانه آنگلو‌ـ صهیونیستی »رویترز« مبنی بر 
کشف آثار اورانیوم در تورقوزآباد و همچنین طرح ادعای جدید نتانیاهو مبنی بر کشف یک نیروگاه اتمی در 
آباده، این روند فضاسازی و جنگ ‌روانی رژیم‌صهیونیستی علیه ایران در هفتاد و چهارمین نشست مجمع 
عمومی ســازمان ‌ملل که از تاریخ 18 سپتامبر ســال جاری میلادی آغاز خواهد شد، ادامه یابد، هر چند 
تحلیل اظهارات سابق نتانیاهو در سطح جامعه ملل از رنگ نداشتن این حنای ضد ایرانی او حکایت دارد!

پنجره

شوی جدید نتانیاهو! تردید در سیاست ترامپ بی‌ »جان«
   ســهیل گودرزی/ »بولتون« چهل و چهارمین مقام ارشد کابینه ترامپ محسوب می‌شود 
که حدود ســه ســال گذشته از سمت خود برکنار شده است. کثرت تحولات و عزل و نصب‌ها از سوی 
رئیس‌جمهور ایالات‌متحده طی دو سال و نیم گذشته موجب شد برکناری بولتون سبب شگفتی کسی 
در داخل یا خارج از ایالات متحده نشود. فراتر از این، حتی عده‌ای آن را اقدامی دیرهنگام قلمداد کردند 
که باید مدت‌ها پیش اتفاق می‌افتاد. مانند ســایر عزل و نصب‌ها در کاخ سفید، ترامپ به دلیل خاصی 
درباره برکناری سومین مشاور امنیت ملی خود اشاره نکرده است؛ اما به عنوان یکی از معدود موارد در 
این زمینه از »اشتباهات زیاد« بولتون یاد می‌کند. این اشتباهات دقیقاً چه بوده‌اند که به برکناری مشاور 

امنیت ملی آمریکا انجامیده‌اند؟ در این زمینه چند احتمال مطرح است.
بولتون و ترامپ با وجود همدلی اولیه پیرامون پرونده ایران، در سایر پرونده‌های سیاست خارجی 
آمریکا اختلاف نظر داشتند. در پرونده کره ‌شمالی هواداری بولتون از مدل کره‌شمالی و خلع سلاح بدون 
پیش‌شــرط »پیونگ‌یانگ«، با مشی ترامپ در زمینه مذاکره و ارائه مشوق به این کشور متضاد بود. در 
مورد ونزوئلا بولتون به چیزی کمتر از اعمال تام و تمام »دکترین مونرو« در آمریکای ‌لاتین راضی نبود 
و در ایــن راه حتــی کودتا علیه دولت مادورو را نیز آزمود. بولتون به عنوان نومحافظه‌کار، به هیچ روی 
قادر به تطبیق با سیاست نه چندان تهاجمی ترامپ در مورد روسیه نبود؛ اما آنچه رفتن بولتون از تیم 

امنیت ملی رئیس‌جمهور را مسجل کرد، به ظاهر دو مسئله ایران و افغانستان بوده است.
بولتون مخالف مذاکره با طالبان بوده و دیدار با ســران طالبان در کمپ دیوید، آن‌ هم در آســتانه 
ســالگرد حملات یازدهم ســپتامبر را محل تردید جدی دانسته اســت. هر چند گفته می‌شود مشاور 
امنیت ملی عملًا از دستور کار دیپلماتیک یاد شده کنار گذاشته شده بود، در ظاهر تلاش او برای لغو 
این دیدار در لحظه آخر موفق بوده و یک سال تلاش وزارت امور خارجه آمریکا برای ترتیب دادن این 
مذاکرات از بین رفته است. در باب ایران نیز، بولتون در جلسه دوشنبه گذشته کاخ سفید، به صراحت 
با نظر ترامپ در مورد رفع پاره‌ای از محدودیت‌های تحریمی علیه ایران مخالفت کرده است. حال آنکه 
وزرای خزانه‌داری و امور خارجه ترامپ از این امر به مثابه ابتکاری برای پیشبرد دستور کار دیپلماتیک 

با تهران استقبال کرده‌اند.
فارغ از اختلافات در باب پرونده‌های سیاســت خارجی می‌توان برکناری بولتون را در قالب تحلیل 
بوروکراتیک سیاست خارجی آمریکا نیز بررسی کرد. بر این پایه به نظر می‌رسد در بسیاری پرونده‌ها پمپئو 
همدلی بیشتری با ترامپ دارد و از این ‌رو در عرصه رقابت بوروکراتیک با تکیه بر همین عامل توانسته 
موقعیت خود در کاخ‌سفید را حفظ کند. بولتون نه از حمایت معنادار کنگره منتفع شد و نه جایگاه حزبی 
همانند جایگاه پمپئو در جنبش تی‌پارتی داشت؛ بنابراین برکناری او تقریباً برای ترامپ بدون هزینه بود.

دلیل برکناری بولتون از نقش ‌بر آب کردن طرح ترامپ برای صلح افغانســتان تا اختلاف‌نظر در 
پرونده کره‌ شــمالی، از اختلاف در مورد فشــار بر ایران تا خاطره تلخ ناکامی در ونزوئلا هر چه باشــد، 
مرد جنگ‌طلب کابینه بوش، اکنون در کاخ سفید حضور ندارد. بولتون با وجود تندروی مفرط، معمار 
سیاست ‌خارجی آمریکا نیست و رفتن وی از کاخ‌سفید احتمالاً تغییر محسوسی در فرایندهای سیاست 
خارجی واشنگتن ایجاد نمی‌کند. با این حال به نظر می‌رسد در غیاب بولتون سیاست خارجی آمریکا 
از رویکردی کمتر نظامی برخوردار شــده و در عین حال نقش و کنش کارگزاری )شــخص ترامپ( در 
آن بیش ‌از پیش پر رنگ می‌شــود؛ زیرا جانشــین بولتون هر که باشد باید انعطاف بیشتری در مقابل 
تصمیم‌های رئیس‌جمهور داشته باشد. به طور خاص و با توجه به ماهیت سیاست‌خارجی آمریکا و مهم‌تر 
از آن مشــی کشورداری ترامپ، این اقدام سیگنالی برای هیچ موضوعی درباره ایران نیست و نمی‌تواند 
نشانه تغییر سیاست آمریکا در قبال ایران باشد؛ اما نشانه تردیدهای جدی به تداوم فشار حداکثری به 

عنوان راه حل مسئله ایران نزد کاخ سفید تلقی می‌شد.

فراسو

خالدبن‌سلمان روند صعودی 
ساختار قدرت را به سرعت طی 
و  تحصیلاتی  می‌کند. ســابقه 
ایرانی وی همواره  اظهارت ضد 
نشــان می‌دهد او تمایل به در 
پیش گرفتــن مواضع رادیکال 
در مورد ایــران دارد. پیش‌ از 
چنین  نیز  محمدبن‌سلمان  این 
نظر  به  است.  داشته  رویکردی 
می‌رسد با توجه به روند کنونی، 
نقش خالد بن سلمان در سیاست 
داخلی و خارجی عربستان بیش 

از پیش خواهد بود

»سیدحسن نصرالله« گفت: »ما هرگونه جنگ علیه ایران را رد می‌کنیم و آن را جنگی علیه کل محور مقاومت می‌دانیم که خیلی از کشورها را نابود 
خواهد کرد. آنانکه فکر می‌کنند این جنگ احتمالی، پایان محور مقاومت اســت، بدانند که این جنگ احتمالی پایان اســرائیل و هیمنه و ســلطه و حضور 

آمریکا در منطقه خواهد بود.«
 پایان 

رژیم صهیونیستی

نگاهی به معادلات قدرت در نظام سلطنتی سعودی

قبض آینده قدرت در خاندان سلمان
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کلید واژه

»گروه ۲۰« متشــکل از وزرای 
بانک‌های مرکزی  دارایی و رؤســای 
کشــورهای عضــو در ســال ۱۹۹۹ 
به منظور تشــکیل جلســات منظم 
میان مهم‌ترین کشــورهای صنعتی و 
اقتصادهای در حال توســعه تأسیس 

شد.
گروه ۲۰ اجلاســی غیر رسمی 
اســت که گفت‌وگوی آزاد و سازنده 
میان کشورهای صنعتی و اقتصادهای 
در حال ظهور درباره موضوعات مرتبط 
با ثبــات اقتصاد جهانــی را با هدف 
مشارکت کشــورهای عضو در تقویت 
ســاختار بازارهای مالی بین‌المللی و 
فراهــم آوردن زمینه گفت‌وگو درباره 
سیاست مالی ملی، همکاری بین‌المللی 
و مؤسســات مالی بین‌المللی ترویج 
می‌کند. بر اساس این تعریف، گروه ۲۰ 
از رشــد و توسعه اقتصادی در سراسر 

جهان حمایت می‌کند.
گروه ۲۰ در پاسخ به بحران‌های 
مالــی اواخر دهــه ۱۹۹۰ میلادی و 
پذیرش این مســئله کــه قدرت‌های 
اقتصادی در حال ظهور به نحو مناسبی 
در مباحثات مربوط به اقتصاد جهانی 

مشارکت داده نشده‌اند، تأسیس شد.
پیش از تشــکیل گروه ۲۰ نیز 
گروه‌های مشــابهی به ابتــکار گروه 
۷ )متشــکل از کشــورهای صنعتی( 
تأسیس شده بودند؛ برای نمونه، گروه 
۲۲ در واشنگتن ماه‌های آوریل و اکتبر 
سال ۱۹۹۸ تشکیل جلسه داده بود که 
هدف از آن مشارکت دادن کشورهای 
غیر عضو در گــروه ۷ در حل بحران 
اقتصاد جهانی بود. همچنین در ماه‌های 
مارس و آوریل نیز گروهی متشکل از 

۳۳ کشور تشکیل جلسه داد.
و  پیشــنهادهای گروه‌های ۲۲ 
۳۳ مبنی بر کاهش حساســیت‌های 
اقتصادهای جهانی نسبت به بحران‌ها، 
منافع تشــکیل اجلاس منظم سالانه 
مشــاوره‌ای که اقتصادهــای در حال 
ظهور را نیــز در برمی‌گرفت، بیش از 
پیش آشــکار کرد. بر همین مبنا به 
منظور انجام مباحثات مالی مســتمر 
و منظم میان تعدادی کشــور ثابت، 
گروه ۲۰ تشــکیل شد. که متشکل از 
برزیل،  استرالیا،  آرژانتین،  کشورهای 
کانــادا، چین، فرانســه، آلمان، هند، 
اندونزی، ایتالیا، ژاپن،‌ مکزیک، روسیه، 
عربستان، آفریقای جنوبی، کره جنوبی، 
ترکیه، انگلیس،‌ ایالات متحده آمریکا 
و اتحادیه اروپاســت و شورای ریاست 
دوره‌ای و بانــک مرکزی اروپا در این 

اجلاس آن را نمایندگی می‌کند.
ایــن اجــاس همچنیــن  در 
بین‌المللی پول و  مدیرعامل صندوق 
رئیس بانک جهانی، رؤسای کمیته‌های 
پولی و مالی توسعه صندوق بین‌المللی 
پــول و بانک جهانی بــه اعتبار مقام 
خود حضور دارند. گروه ۲۰ مهم‌ترین 
کشــورهای صنعتــی و قدرت‌هــای 
اقتصادی در حال ظهور را در برمی‌گیرد 
و کشورهای عضو آن ۹۰ درصد تولید 
ناخالــص ملــی و ۸۰ درصد تجارت 
جهانی و دو ســوم جمعیت جهان را 

پوشش می‌دهند.
گروه ۲۰ از ســال ۱۹۹۹ درباره 
مسائل مهمی به پیشرفت‌های مهمی 
دســت پیدا کرده است. توافق درباره 
سیاست‌های توسعه‌ای، کاهش موارد 
نقض نظام مالی، نحوه برخورد با بحران 
مالی و مبارزه با تروریسم مالی از جمله 
موارد مهمی است که گروه ۲۰ در آنها 

به پیشرفت دست یافته است.
گروه ۲۰ همچنین در نظر دارد 
تعــدادی از معیارهــا را بــر پایه آن 
تجربیاتی که کشورهای عضو این گروه 
در زمینه‌های شفافیت قضایی و مبارزه 
با پولشویی و تروریسم مالی به دست 
آورده‌اند، در عرصه بین‌الملل رواج دهد.
اعضــای ایــن گروه در ســال 
۲۰۰۴، متعهد شدند معیارهای برتری 
برای شــفافیت و تبادل اطلاعات در 
زمینه‌های مالیاتی را به اجرا درآورند 
که هــدف از آن مبارزه با نقض نظام 
مالــی و فعالیت‌های غیر قانونی نظیر 

فرار مالیاتی بود.
گفتنی اســت، این گروه نقش 
مهمی را در زمینه مســائل مرتبط با 
اصلاحات در نظــام مالی بین‌المللی 

ایفا می‌کند.
ریاســت اجلاس گــروه ۲۰ به 
طور دوره‌ای میان کشــورهای عضو 
می‌چرخد. رئیس جلســه هر ساله از 
میان کشورهایی که در گروه‌بندی‌های 
متفــاوت منطقه‌ای عضویــت دارند، 
انتخاب می‌شود. وزرای دارایی و رؤسای 
بانک‌هــای مرکزی کشــورهای عضو 
گروه ۲۰ سالی یک بار جلسه تشکیل 
می‌دهنــد. رئیس کنونــی گروه 20، 

»شینزو آبه« نخست‌وزیر ژاپن است.

عوامل بســیاری در عقب‌ماندگی کشورهای توســعه‌نیافته یا حتی در 
حال توســعه و همچنین دلایل متعددی برای پیشرفت و توسعه کشورهای 
توســعه‌یافته وجود دارد که این دو مســیر موازی و مقابل هم را از یکدیگر 

تفکیک ‌می‌کند.
در طول تاریخ همیشــه کشورهای متجاوز و زورگویی وجود دارد که با 
حمله به کشــورهای ضعیف‌تر و قتل و غارت درصدد این بوده‌اند که اهداف 
خــود را پیش ببرند و منابع و ظرفیت‌هــای اقتصادی آنان را به یغما و تاراج 

برده و در اختیار خود قرار دهند.
کشــور انگلستان به منزله یکی از کشورهای استعمارگر و استثمارگر تا 
همین قرن اخیر توانسته بود کشورهای زیادی، از جمله هند، ایران و... را تحت 
ســلطه خود درآورد و منابع آنان را به کشــور خود منتقل کند تا مواد اولیه 
کالاها و خدمات مورد نیازش را فراهم آورد و در نهایت با تولید کالاهای مورد 
نیاز، مردم جامعه‌اش را خودکفا کند و از ســوی دیگر این کالاها وخدمات را 
با قیمت‌های هنگفت و چند برابر به همان کشورهایی که غارت‌شان می‌کرد، 

به فروش رساند.
در حــال حاضــر، آمریکای جنایتکار با راهزنی مــدرن و غارت امروزی 
برنامه‌ریزی خود را برای کشــورهای عربی، آســیای شرقی و حتی اروپا آغاز 
کرده است. برای نمونه، آمریکا با غارت نفت عربستان ‌سعودی به بهایی اندک 
می‌تواند مواد اولیه مورد نیاز برای کالاها و خدمات خود را فراهم کند و کالاها 
و خدماتی را که عربستان‌ سعودی به آنان نیاز دارد، به بهایی گران‌قیمت‌تر از 

ارزش اصلی‌اش به آن عرضه کند و بفروشد.
از این رو همه کشورهای جهان چه خواسته و چه ناخواسته باید به سمت 
تولید کالاها و موارد مورد نیازشان حرکت کنند. برخی کشورهای قدرتمند این 
مسیر را از طریق غارت و چپاول دنبال می‌کنند و برخی دیگر از کشورها نیز 
با استفاده از منابع و ظرفیت‌های داخلی خودشان و حتی مبادلات و مراودات 
بین‌المللی این امر را انجام می‌دهند. برای نمونه، دو کشور قدرتمند اقتصادی 
شــرق جهان، یعنی »چین« و »روسیه« با اســتفاده از ظرفیت‌های داخل و 
موجود در کشورشان و همچنین با مبادلات بیش از صد میلیارد دلاری که با 
هم انجام می‌دهند، در تولید کالاها و خدمات خود با ســرعت شگفت‌انگیزی 
در حال رشــد و پیشروی هستند. »تولید ملی« به منزله رکن اصلی اقتدار و 
استقلال اقتصادی برای کشورهای توسعه‌‌یافته قلمداد می‌شود. اگر مشاهده 
می‌کنیم کشورهای توسعه‌‌یافته به چنین اقتصاد قدرتمندی دست یافته‌اند، 
بی‌شک مهم‌ترین عامل آن در تولید کالاها و خدمات مورد نیاز کشورشان با 
تکیه بر توانمندی‌ها و ظرفیت‌های داخلی خودشان و البته استفاده حداکثری از 
مناسبات و ظرفیت‌های بین‌المللی اقتصادی جهان است. امروزه جنگ اقتصادی 
در اولویت جنگ‌های قرن 21 اســت، بنابراین کشورهای قدرتمند اقتصادی 
که یک طرف این جنگ ایســتاده‌اند، با استفاده از ابزار و سلاح‌های تحریم، 
تهدید و فشار اقتصادی و با همه توان به میدان مبارزه آمده‌اند و همه تلاش 
خود را به کار بســته‌اند تا نه ‌تنها تولید ملی‌شان ضربه نخورد؛ بلکه همچنان 
اقتدار آن را حفظ کرده و استمرار بخشند. آنها همواره به دنبال این هستند 
که با اســتفاده از این حربه اقتصادی به راهبرد مدنظرشان‌ـ که همان سلطه 

اقتصادی و فرهنگی بر کشورهای مخالف و ناهمسو است‌ـ دست پیدا کنند.

  روح‌الله صنعتکار/ در ادامه راه‌های مبارزه با فساد بر مبنای فرمان هشت 
ماده‌ای رهبر فرزانه انقلاب اسلامی باید به چند نکته اشاره کرد. 

اول، مبارزه با فساد، به‌‌مثابه‌ حرکت بر روی لبه‌ تیغ است و لازم است مقابله 
و مبارزه با آن در یک مســیر صحیح و عقلانی صورت پذیرد؛ چرا که از ســویی 
چنانچه مبارزه انجام نپذیرد، موجب می‌شود فساد روز‌به‌روز ریشه‌دارتر ‌شود و از 
سویی دیگر اگر مبارزه به شکل غیرمنطقی انجام شود، سبب ترس سرمایه‌گذاران 
و برهم خوردن امنیت ســرمایه‌گذاری و اقتصادی می‌شود. دوم، تعیین معیار و 
شــاخص فســاد با وضع قانون است؛ قانونی که مستقل از اراده‌ شخص یا گروه و 
سلیقه‌ خاصی از احزاب و جریان‌های سیاسی باشد و به آن به‌ منزله فصل‌الخطاب 

نگریسته شود. سوم، دسترسی به اطلاعات است.
هرچه اطلاعات بیشتر در دسترس باشند، معاملات پنهان، توافقات غیررسمی 
و تبادلات غیرقانونی کمتر شــکل می‌گیرند. بنابراین افزایش امکان دسترسی به 
اطلاعات شــفاف، زمینه‌ساز کاهش فساد است. چهارم، پایان تصدی‌گری دولت 
اســت. دولت بزرگ و ناکارآمد، بزرگ‌ترین منشأ فساد است. حضور غیرضروری 
دولت در فعالیت‌های اقتصادی عامل مهمی در ایجاد فساد اقتصادی و اداری بوده 
است و کاهش تصدی دولت سبب کاهش فساد می‌شود. مسئله پنجم، مقدم بودن 

کنترل فساد کلان، بر فساد خرد است.
همچنین از مهم‌ترین ابزارهای جلوگیری از جرایم اقتصادی، نظارت مطلوب 
بر فرایندهاست. استفاده از ابزار نظارت با توجه به پیچیدگی‌های آن بسیار مهم 
و حســاس تلقی می‌شــود. هرچند نظارت ابزاری برای جلوگیری از فساد است، 
ولی خود می‌تواند به عاملی برای سوءاســتفاده از آن یا پیچیده و سخت‌تر شدن 

فرایندها بدل شود.
باید در ادامه به این نکته اشاره کرد که حرکت در جهت کوچک‌سازی واقعی 
دولــت و افزایش کارآمدی آن از طریق ســپردن فعالیت‌ها به بخش خصوصی و 
استفاده از فناوری‌های نوین مدیریتی، یکی از محرک‌های اصلی سلامت‌آفرینی 
اســت. واگذاری فعالیت‌های غیر حاکمیتی بــه بخش غیر دولتی، حذف ارتباط 
مستقیم و رابطه‌ چهره به چهره و جایگزین کردن سیستم‌های الکترونیکی از طریق 
استقرار کامل دولت الکترونیکی، توسعه‌ جامعه‌ مدنی و رفع محدودیت‌های تأمین 
و تأسیس و فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد )سمن‌ها( و دسترسی آنها به اطلاعات 
و گزارش‌دهی و پاسخ‌گویی منظم دستگاه‌های اجرایی و دولت در امور اقتصادی، 

مالی و اداری از مهم‌ترین ابتکاراتی است که در این راستا قابل انجام است.
از بین بردن تبعیض در پرداخت حقوق و دســتمزد در ســطوح گوناگون و 
ترمیم حقوق و مزایای کارکنان کم‌درآمد در بین دیگر راهکارهای ارائه‌شــده در 
مبارزه با فساد، مهم‌ترین و مفیدترین گام به سوی داشتن جامعه خالی از فساد 
اداری اســت. همچنین اعمال اصلاحات در سازمان‌های دولتی، از جمله اصلاح 
و بهبود تشکیلات ســازمان‌ها، بهبود نظام بودجه‌ریزی، مدیریت مالی اثربخش، 
نظام مالیاتی کارآمد، تشــکیل دولت الکترونیک و اقداماتی از این قبیل می‌تواند 

در کاهش فساد اداری مؤثر باشد.
باید دانســت، استقلال نداشــتن کامل قوّه‌ قضائیه، نفوذ قوه مجریه بر آن 
و بر دســتگاه‏های نظارتی و بازرسی، فشــار گروه‏های ذی‏نفوذ در داخل و خارج 
سازمان، فساد برخی سیاستمداران، توصیه برای در امان ماندن مدیران متخلف 
از مجازات و ناآگاهی مردم از حقوق سیاسی خود در برابر قانون از عوامل سیاسی 

تسهیل‏کننده‌ تخلفات است.
با انتصاب آقای رئیسی در ریاست قوه قضائیه مبارزه با انواع فساد در همه قوا 
جان تازه‌ای گرفته است. وی در این باره تأکید می‌کند، »صلاح و ضدفساد بودن 
در ذات انقلاب اسلامی است و ما در هر کجای نظام اقتصادی، اداری و فرهنگی 
و سیاسی کشور اجازه وجود فساد نمی‌دهیم؛ چون فلسفه دستگاه قضا پاسداری 
از انقلاب است. برخورد با فساد مقطعی نخواهد بود، بلکه بسان موجی فساد را با 

خود خواهد برد و ادامه‌دار و مستمر خواهد بود.«

دلیل عقب ماندن گروه 20
در اقتصاد

»محســن رضایی« دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام طی یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: »دلیل اینکه کالاها و خودروهای ما نمی‌توانند، 
همانند سلاح‌های ما با نمونه‌های خارجی رقابت کنند، این است که ما راهی را که شهدا در امنیت رفته‌اند در اقتصاد نرفته‌ایم. راهی که از خودگذشتگی آغاز 

می‌شد و همه تلاش‌ها برای رضای خدا است. این انگیزه در اقتصاد و فرهنگ ما کمتر دیده می‌شود.« 

شاخص
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اقتصاد جهان

 جایگاه تولید در اقتصاد جهان

 رضا زمانــی/ »اقتصاد« به‌ 
منزله یک مســئله اصلــی در نظام 
اسلامی، راهبردی مؤثر برای رسیدن 
زندگی افراد جامعه به سطحی مطلوب 
است. در دهه گذشته، در تاریخ انقلاب 
ابلاغیه‌ای  مهم‌ترین  ایران  اســامی 
که امــام خامنه‌ای)مدظله‌العالی( در 
حوزه مسائل اقتصادی مطرح کردند، 
بــه ابلاغ سیاســت‌های کلی اقتصاد 
مقاومتی مربوط می‌شــود که بهمن 
سال 1392 انجام پذیرفت. این ابلاغیه 
مهم‌ترین دستورالعمل اقتصادی برای 
رشــد و توســعه اقتصادی کشور با 
قطع وابســتگی به کشورهای بیگانه 
و خارجی اســت تا از طریق تمرکز و 
تکیه بر تولید ملی و صادرات و واردات 
برنامه‌ریزی شده اهداف مدنظر در آن 

به منصه ظهور برسد.
از ابتــدای انقــاب اســامی 
در  اســامی  جمهــوری  تاکنــون 
امنیت  از جمله  حوزه‌های متعددی، 
و دفــاع کارنامه قابل قبول و بســیار 
خوشحال‌کننده‌ای را برای خود رقم 
زده اســت؛ اما در ابعاد دیگر همچون 
اقتصاد و معیشت تا رسیدن به نقطه 
مطلوب و راضی‌کننده فاصله زیادی 

دارد.
کــم و بیش همه کشــورهای 
توســعه‌یافته برای رســیدن به این 
نقطه‌ای که هم اکنون در آن هستند، 
راهــی جز تکیــه بر تــوان و تولید 
داخلــی را انتخــاب نکردند و در این 
مســیر قدم برداشتند؛ به گونه‌ای که 
در اولین قــدم تولیدکننده با تولید 
کالاها و خدمــات باکیفیت و تمرکز 
بر صرف حداقل هزینه‌ها باید بتواند 
را  مصرف‌کننــده و مخاطــب خود 
جذب کند تا کالاهایش به فروش رود 
و سهم بســزایی را در تولید ناخالص 
ملی خود ایفا کند. تولیدکننده با علم 
به اینکه نیاز و مصرف جامعه در چه 
حوزه‌ای است و با تلاش برای تأمین 
و خودکفایی آن چه در کمیت و چه 
در کیفیــت، می‌تواند اقلام مورد نیاز 

جامعه را تأمین کند.
در مرحله بعد این مصرف‌کننده 
اســت که باید بــا حمایت و خرید از 
تولیدکننــده، کالاها و خدمات مورد 
نیــازش را تأمین کند تا در چرخش 
چرخ اقتصاد کشــورش که ســبب 
اســتقلال و اقتدار اقتصادی کشــور 

نســبت به وابســتگی به کشورهای 
غیر و بیگانه می‌شــود، وظیفه خود 
را به نحو احســن انجام دهد. در این 
زمینه فرهنگ مصــرف و دانش آن 
برای مصرف‌کننــده نقش مهمی را 

ایفا می‌کند.
در مرحله ســوم بایــد بازاری 
موجود باشــد که بتواند تولیدکننده 
و مصرف‌کننــده را به هم وصل کند 
تــا کالاها و خدمات موجود به عرصه 
خرید و فروش تبدیل شده و معامله 
شــوند. این بازار باید با شــفافیت و 
نظــارت کامل مســئولان دولتی به 
بــرای جولانگاه مفســدان،  میدانی 
تبدیل  محتکران و سوءاستفاده‌گران 
نشــود که اگر چنیــن اتفاقی بیفتد، 
می‌تواند پیامدهای بســیاری چه در 
عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی 

برای اقتصاد کشور داشته باشد.
در مرحه چهارم استفاده از علم 
و فناوری در تولید کالاها و خدمات به‌ 
مثابه معیاری مؤثر در تعیین نقشه راه 
استقلال و خودکفایی اقتصادی مدنظر 
قرار می‌گیرد. همچنین اگر استفاده از 
علم و فناوری با رویکرد درون‌زایی و 
برون‌گرا بودن مورد توجه قرار گیرد، 
اقتصاد  شــتاب فزاینده‌ای در هدف 
مبنی بر اســتقلال و خودکفایی رخ 

خواهد داد.
در مرحله پنجــم که مهم‌ترین 
بــه شــمار  تأثیرگــذار مرحلــه  و 
می‌آیــد، فرهنــگ اقتصادی اســت 

کــه راهبردی‌ترین مــورد در حوزه 
اســتقلال اقتصادی قلمداد می‌شود. 
با درنظر داشــتن فرهنگ اقتصادی 
چه بــرای تولیدکنندگان و چه برای 
مصرف‌کنندگان بــه اصطلاح با یک 
تیر دو نشان مورد هدف قرار می‌گیرد 
که هم موجــب جلوگیری از ریخت 
اشرافی‌گری  پاش‌ها، تجمل‌گرایی،  و 
و... می‌شــود و هم ســبب می‌شود 
به معیشت  برای رسیدگی  کمبودی 
قشــر کم‌درآمد و مستضعفان جامعه 

به‌ وجود نیاید.

در این مسیر توجه ویژه به نیروی 
کار و به‌ طور کلی سرمایه انسانی بسیار 
واجب است. هرچه بتوانیم نیروی کار 
جامعه را توانمند کرده و دانش کار را 
بــه آن منتقل کنیم و ابزارآلات مورد 

نیــاز کار را در اختیارش قرار دهیم، 
در سرعت رسیدن به اهداف از پیش 
تعیین شده در اســتقلال اقتصادی 

قدم‌های بهتری برمی‌داریم.
بــا  ن  ا ر ا یه‌گذ ما ســر
سرمایه‌گذاری‌های‌شان در پروژه‌های 
گوناگون اقتصــادی می‌توانند موانع 
پیش‌رو در حوزه اقتصادی را بردارند؛ 
از این‌رو لازم اســت مسئولان امر در 
این زمینه، امنیت ســرمایه‌گذاری و 
سرمایه‌گذاران را تأمین کنند تا آنان 
نیز باتوجه به این امتیاز ایجاد شده در 
کشور برای آنان، سرمایه‌های خود را 
به سوی منابع و ظرفیت‌های موجود 
در کشور سرازیر کنند که این امر در 
توسعه و رفاه اقتصادی کشور تأثیری 

بس تعیین‌کننده دارد.
بــا توجه به اینکه در کشــور ما 
منابع خدادادی و ظرفیت‌های بالقوه 
بســیاری موجود است، پس ضروری 
است اســتفاده بهینه از این امکانات 
به ســرعت و با برنامه‌ریزی بلندمدت 
در دستور کار مسئولان امر قرار گیرد 
تا بســیاری از کمبودها و تعلل‌ها در 
حوزه مسائل اقتصادی‌ـ که در کشور 
گریبان‌گیر آنها هستیم‌ـ جبران شود.

متأسفانه، موانع و مشکلات زیادی 
در مســیر رسیدن به استقلال، اقتدار 
و خودکفایی اقتصادی در کشــورمان 
وجــود دارد که ایــن موانع نه ‌تنها ما 
را در رساندن به اهداف اقتصادی‌مان 
دچار مشــکل می‌کند؛ بلکه ســبب 

می‌شود از مسیر خودمان دور و دورتر 
شده و از پیشرفت و رفاه اقتصادی در 
جهان عقب بمانیم که این موارد سبب 
می‌شود خســارت‌های سنگین و گاه 
جبران‌ناپذیری را بر خود تحمیل کنیم.
فســاد،  همچون  پدیده‌هایــی 
قاچاق، دزدی، رشوه، رانت، پولشویی 
و از این قبیل موارد می‌تواند با ایجاد 
موانع بزرگ و ساختارشکنانه ما را در 
مسیر رسیدن به اهداف بلند شکوفایی 
اقتصادی در کشــور دچار مشکلات 
جدی کند؛ امــا بحمدلله به تازگی با 
تشــکیل دادگاه‌های ویــژه مبارزه با 
جرایم اقتصادی کــه در قوه قضائیه 
شکل گرفته است، امید زیادی در قلب 
آحاد مردم نقش بسته تا مبارزه بی‌امان 
با چنیــن جرایمی که از ســوی هر 
شخص و نهادی صورت می‌گیرد، روز 
به روز گسترش یافته و نه‌تنها با ایجاد 
عدالت اقتصادی، مردم لذت بهره‌مندی 
از امکانات کشور را به صورت عادلانه 
بچشند؛ بلکه صفحه اقتصاد کشور از 
لکه‌های سیاه و ناراحت‌کننده مفسدان 

اقتصادی پاک و سفید شود.
این امر میســر نمی‌شــود مگر 
بــا تــاش شــبانه‌روزی و بی‌وقفه، 
جهــادی، به دور از حاشــیه و توجه 
به شــایعات و فشــارهای سیاسی و 
توکل به خدا، تأســی از ســیره اهل 
بیت)ع(، توجه به فرامین رهبر معظم 
کارگیری  به  و  انقلاب)مدظله‌العالی( 
افراد پاک‌دســت، مطمئن و امین که 
بتوانند از بیت‌المال مسلمانان و آحاد 
مردم مراقبت و مواظبت جدی داشته 
باشند و هیچ منفذ و خروجی بیگانه 
و تفرقه‌افکنانه را به افکار و عقاید خود 
راه ندهند و در اجرای این مسیر سخت 
و نفس‌گیــر مصمم و بــا اراده به کار 
خویش ادامه دهند تا ان‌شاءالله اهداف 
و بندهایی که امام خامنه‌ای در ابلاغیه 
سیاســت‌های کلی اقتصاد مقاومتی 
مطرح کرده‌اند، به نتیجه قطعی برسد 
و هدف اصلی که اســتقلال، اقتدار و 
کشــورهای  از  اقتصادی  خودکفایی 
بیگانه است، محقق شود و در شرایط 
برابر و مقتدارنه در صحنه بین‌المللی 
حضور یابیم و به دور از هضم شــدن 
در نظــم اقتصاد جهانــی که بر پایه 
لیبرالیسم اقتصادی بنا شده، بتوانیم 
اقتصادمان را بر اساس مبانی اسلامی 

به دنیا عرضه کنیم.

تکاپو

 » ی د قتصــا ا هنــگ  فر «
راهبردی‌تریــن مــورد در حوزه 
استقلال اقتصادی قلمداد می‌شود. 
با در نظر داشتن فرهنگ اقتصادی 
چه برای تولیدکنندگان و چه برای 
با  اصطلاح  بــه  مصرف‌کنندگان، 
یک تیر دو نشان مورد هدف قرار 
می‌گیرد و هــم موجب جلوگیری 
از ریخــت و پاش‌ها، تجمل‌گرایی، 
اشــرافی‌گری و... می‌شــود و هم 
برای  ســبب می‌شــود کمبودی 
رسیدگی به معیشت قشر کم‌درآمد 
و مستضعفان جامعه به‌ وجود نیاید

 حسین بخشی/ »نقاشی ساختمان« 
بــه‌ منزله یکی از مشــاغل مرتبــط با حوزه 
ساختمان در مورد واحدهای مسکونی، ادارات، 
دفاتر خدماتی و... کاربرد دارد. نقاش ساختمان 
باید باتوجه به حرفه‌ای که در زندگی انتخاب 
می‌کند، شــرایط ویژه و حساســی را مدنظر 

قرار دهد.
گروه اقتصادی صبح صادق، گفت‌وگویی 
را با آقای »شیرعلی زمانی« که حدود 40 سال 
اســت در این زمینه مشغول به فعالیت است 
انجام داده که به طور اجمالی برای آشــنایی 

خوانندگان در ادامه می‌آید.
یک نقاش ساختمان باید در حین فعالیت 
و کار خویش از ابزارآلات مخصوص کارش، از 
جمله رنگ، روغن، تینر، قلم و... استفاده کند و 
متناسب با نظر مشتری و مخاطبش که صاحب 
کار است، رنگ‌آمیزی را شروع کند. برای این 
کار ابتدا مقدار سفارش کار را اندازه می‌گیرد، 
ســپس با توجه به متراژ کار و جزئیات آن به 
مشــتری قیمت کار را اعــام می‌کند و اگر با 
مشتری به توافق رسید، کار خود را آغاز می‌کند.

وی بــرای شــروع کارش ابتدا باید رنگ 
قدیمی روی سطوح را سمباده و کاردک بکشد، 
سپس سوراخ‌ها و ترک‌های موجود سطوح را 
با بتونه‌کاری و گچ‌کاری اصلاح کند. دوباره از 
سمباده و همچنین لیســه برای صاف کردن 
سطوح اســتفاده کند. در این زمان شروع به 
رنگ زدن آســتری می‌کند. سپس با توجه به 
نظر مشتری رنگ‌های لازم را مخلوط کرده تا 
رنگ نهایی به دست آید و آن را به سطوح کار 
نقاشــی می‌کند. برای تثبیت شدن این رنگ 
که رضایت مشتری را نیز در پی داشته باشد، 
رنگ‌آمیزی را می‌توان سه تا چهار بار تکرار کرد.
نقاش باید خلاقیت داشــته و همچنین 
در کار خود از دقت و ظرافت زیادی برخوردار 
باشد؛ چرا که مخاطبان و مشتریان معمولاً در 
پی نقاشان ماهر، با دقت و باتجربه هستند. این 

نقاشان کار خود را از پروژه‌های کوچک از جمله 
منازل شخصی شروع می‌کنند و به پروژه‌های 
بزرگ، همچون برج‌ها و ساختمان‌های عظیم 

مشغول می‌شوند. 
یک نقاش ســاختمان بــا توجه به نوع و 
میزان کار و همچنین سفارشــی که مشتری 
می‌دهد، تعیین می‌شود؛ به گونه‌ای که حتی 
ممکن اســت در روزهای تعطیل هم نقاشان 

ســر کار باشند و در حال 
به اتمام رساندن سفارش 
کار مشتری باشند. گاهی 
ممکن است سفارش کار 
آنقدر زیاد باشد که نقاش 
رد  را  ســفارش‌ها  برخی 
کنــد؛ البتــه گاهی هم 
دیده شده است در مدت 
زمانی اصلًا ســفارش کار 
وجود نداشته باشد. برای 
تابستان  فصول  در  نمونه 
و حتی روزهــای قبل از 
عید سفارش‌های کار زیاد 

اســت، ولــی در فصول پاییز کــه همزمان با 
بازگشایی مدارس است یا زمستان که باران و 
برف می‌بارد و خانوار توانایی جابه‌جایی ندارند، 

میزان ســفارش‌های کار کمتر می‌شــود؛ اما 
پروژه‌های بزرگی وجود دارند که ممکن است 
اتمام کارشــان به درازا کشیده شود و حتی تا 
دوـ سه سال یا شاید هم بیشتر طول بکشند. 
اگر نقاش خلاقیت، ظرافت و دقت داشــته و 
امانتدار، خوش‌اخلاق، مشتری‌مدار، حرفه‌ای، 
باتجربه و... باشد، امکان اینکه برایش همیشه 
کار وجود داشته باشد و در طی سال کمتر بیکار 

باشد، بسیار بالاست.
کــه  در ســفارش‌هایی 
میــزان کار زمان‌بــر و حجم 
آن بزرگ باشد، نقاش باید از 
چند نفر کارگر و کناردســت 
خود اســتفاده کند تا بتواند 
سفارش مشــتری را در مدت 
زمان تعیین شده آماده کرده 

و تحویل دهد.
این حرفه حساسیت‌ها و 
را  سختی‌های خاص خودش 
دارد. مواد تشکیل دهنده انواع 
رنگ‌ها و بعضــاً ابزارآلاتی که 
نقاش استفاده می‌کند، مملو از مواد شیمیایی 
و مضر برای سلامتی است که باید برای مراقبت 
و مواظبــت از خود و اطرافیانش از لباس‌های 

مخصوص و ضد شــیمیایی استفاده کند؛ چرا 
که برخی نقاشــان و افرادی که در این حوزه 
مشغول به فعالیت هستند، بعضاً با نارسایی‌ها 
و مشــکلاتی مواجه شــدند که بــه درمان و 
پیگیری‌های پزشکی و بهداشتی برای آنها نیاز 
پیدا کرده‌اند. برای اینکه فردی بخواهد وارد این 
حرفه و این شــغل شود، عوامل زیادی دخیل 
هســتند؛ از جمله علاقه، تمرین و ممارست، 
مهارت، اخلاق و... که می‌توانند در استمرار فرد 
برای اینکه در این حرفه مشــغول به کار شود 

و بماند و خسته نشود، تکمیل‌کننده باشند.
لازم اســت مسئولان و متولیان امر برای 
تقویت و حمایت هرچه بیشــتر از این حرفه 
بیش از پیش قدم‌هــای جدی‌تری بردارند و 
ســازمان‌های فنی و حرفه‌ای، آموزشگاه‌های 
مخصوص و مربوط به این شــغل، رشته‌های 
دانشگاهی، نقاشــان و کارگران، سازمان‌های 
بیمه‌گر و... را حمایت ویژه کنند تا افرادی که 
علاقه‌مند هستند با همت و تلاش بیشتری پا 
به این عرصه بگذارند یا افرادی که مشغول به 
چنین فعالیتی هســتند، دلگرمی و اطمینان‌ 
خاطر بیشــتری لمس کنند و بــه آینده نیز 

امیدوارتر باشند.
به ‌طور کلی، نقاشــی ساختمان از سویی 
یکــی از حرفه‌های جذاب، پرتلاش، خلاقانه و 
هنرمندانه است و از سوی دیگر سخت و با فشار 
زیاد بر جسم و روح فرد شناخته می‌شود؛ زیرا 
افرادی که در این مسیر قدم برمی‌دارند اگر به 
این کار علاقه نداشــته باشند، ممکن است در 
اوایل فعالیت‌شان خسته شده و کار خود را رها 
کننــد. این حرفه در عین حال اینکه به علاقه 
نیــاز دارد، باید مدت زمانی را هم در کنار یک 
استادکار یا کســی که با این حرفه آشناست، 
شاگردی کرد تا از کسی که تازه‌کار است و به 
‌صورت ابتدایی می‌خواهد وارد این حرفه بشود، 
یک استادکار نمونه و یک بلدکار در انتهای کار 

بیرون بیاید. 

پای صحبت‌های یک نقاش باتجربه ساختمان

حرفه‌ای سخت با درآمد خوب

 لازم اســت مســئولان و 
و  تقویت  بــرای  امر،  متولیان 
حرفه  از  بیشتر  هرچه  حمایت 
نقاشی ساختمان بیش از پیش 
بردارند  جدی‌تــری  قدم‌های 
و ســازمان‌ فنــی و حرفه‌ای، 
و  مخصوص  آموزشــگاه‌های 
به این شغل، رشته‌های  مربوط 
دانشگاهی، نقاشان و کارگران، 
ســازمان‌های بیمه‌گــر و... را 

حمایت ویژه کنند 

نگاهی به تقابل دو رویکرد اقتصادی

اقتدار اقتصادی در برابر وابستگی اقتصادی



دفاع مقدس

پرسش‌ از جنگ
 ساعت چهارده و پانزده دقیقه سي‌ويکم شهريور ماه 1359، 
حمله هوايي ســه فروند میگ 23 عراق به فرودگاه مهرآباد شيپور 
جنگ را در گوش مردم ايران نواخت! جنگي که مقدمات آن از ماه‌ها 
پيش آغاز شــده بود! هرچند جنگ پس از هشت سال با شکست 
متجاوز به پایان رســید و از آن زمان بیش از سی سال می‌گذرد، 
همواره این پرسش‌ها در اذهان عمومی جامعه به ویژه جوانانی که 
آن ايام را به خاطر ندارند و روزگار خود را در دوران آرامش پس از 
جنگ سپری کرده‌اند، قابل طرح است که در ادامه بیان می‌شود.

چه شد که طولانی‌ترین جنگ‌های قرن بیستم پس از جنگ 
ویتنام آغاز شد؟ ریشه‌های خصومت و مناقشه میان ایران و عراق 
چه بود؟ چه عواملی زمینه را برای تجاوز لشکر بعثی فراهم کرد؟ 
چطور شد که دشمن به آب و خاک این سرزمین طمع کرد؟ صدام 
چه رؤیایی را در ســر می‌پروراند؟ با توجه به شخصیت جاه‌طلب و 
اقتدارگرای صدام، اگر فرد دیگری جز وی در رأس قدرت بود، باز 
هم جنگ آغاز می‌شد؟ چه کسانی آتش بیار معرکه شدند و رژیم 
بعثی را در آغاز جنگ تحریک کردند؟ آیا جنگ بدون چراغ ســبز 
دو ابرقدرت بلامنازع آن روزها و دیگر قدرت‌های بزرگ ممکن بود؟ 
آیا کشورهای عرب منطقه که به حمایت از صدام برآمدند، جنگ 
را به سود خود می‌دانستند؟ چه نسبتی میان آغاز جنگ و پیروزی 
انقلاب اســامی وجود داشت؟ آیا شعارهای انقلابیون که از صدور 
انقلاب اســامی سخن می‌گفتند، عامل تحریک دشمن برای آغاز 
تجاوز نبود؟ آیا ماجرای تسخیر لانه جاسوسی و گروگانگیری چندین 
تن از اعضای ســفارتخانه آمریکا عاملی برای تحریک دشمن برای 
آغاز تجاوز نبود؟ آیا امکان جلوگیری از آغاز جنگ وجود نداشت؟ 
آیا نمی‌شد با تدابیری مانع آغاز جنگ شد؟ آیا دستگاه دیپلماسی 
برای جلوگیری از جنگ اقدامات لازم را انجام داد؟ نیروهای نظامی 
و امنیتی کشوری که روزگاری ژاندارم منطقه خوانده می‌شد و هیچ 
ارتشــی جرئت مقابله با آن را نداشــت، آن روزها در چه شرایطی 
به ســر می‌برد؟ اوضاع داخلی کشور در آستانه آغاز جنگ چگونه 

بود؟ آیا آشــفتگی و بی‌نظمی حاصل از انقلاب مشوق طمع‌ورزی 
دشمن برای تجاوز به کشور نبود؟ آیا اوضاع نابسامان اقتصادی در 
آغاز جنگ مؤثر نبود؟ اوضاع سیاســی داخلی کشور چگونه بود و 
نیروهای فعال سیاسی داخلی کشور در روزگار آغاز جنگ چگونه 
تعامل می‌کردند و آیا کشــور از وحدت و انسجام سیاسی داخلی 
برای مقاومت برخوردار بود؟ و سرانجام اینکه اگر دشمن احساس 
نمی‌کرد ایران در موقعیت ضعف قرار دارد، آیا باز هم حمله سراسری 

خود را آغاز می‌کرد؟!
هرچند به تک تک پرسش‌های فوق در طول سال‌های اخیر 
پاســخ‌های متنوعی از سوی کارشناســان امر داده شده و مقالات 
و مکتوبات مختلفی انتشــار یافته اســت، اما همچنان ذهن‌های 
کنجکاوی که پرسشگری را آموخته‌اند و فهمیدن از سرنوشت ملت 

برای‌شان اهمیت دارد را اشغال کرده است. 
این روزها رسانه‌های بیگانه نیز با هدف تردید به گذشته انقلاب 
و تحقیــر کارآمدی نظام جمهوری اســامی و مدیریت بنیانگذار 
جمهوری اسلامی و با سوءاستفاده از گسترش فراگیر فضای مجازی 
و در اختیار داشتن امکانات گسترده رسانه‌های مختلف تصویری و 
شــبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای به طرح شبهاتی در این زمینه‌ها 
پرداخته‌اند. این هجمه در سناریوی جنگ نرم دشمن هرچند در 
گام اول تهدیدی به نظر می‌رسد، بدون‌شک با تدبیر صحیح افسران 
جوان جنگ نرم می‌تواند به فرصتی برای بازخوانی گذشته درخشان 
انقلاب اسلامی و هویت‌بخشی به نسل جوان امروز جامعه بدل شود.
بنابراین نباید از پرسش‌ها هراسید، بلکه باید به استقبال آن 
رفت و تلاش کرد با شــرح واقعیت‌هــای ماه‌های ابتدای پیروزی 
انقلاب اســامی پاسخ‌هایی اقناعی به پرسشگران جوان داد. امروز 
نســل جوان همچنان از جنگ می‌پرسد و این حکایت از حیات و 
سلامت جامعه دارد و فراموش نباید کرد که اگر به اذهان پرسشگر 
امروز جواب قانع‌کننده‌ای ندهیم، فردا شاید دیگر حتی نپرسد که 

»چرا جنگیدیم؟« 

مهدی سعیدی
کارشناس سیاسی 

خیانت و جنگ
 نظر امام)ره( قبل از پیروزی انقلاب و بعد از آن »حفظ ارتش« 
بــود؛ به همین دلیل قبل از پیروزی انقلاب اســامی و در جریان 
تظاهرات‌ها وقتی مردم به نیروهای ارتش در خیابان‌ها می‌رسیدند، در 
لوله اسلحه آنها گل می‌گذاشتند و این راهبرد از جانب امام)ره( برای 
مردم در زمینه چگونگی تعامل با ارتش اعلام شده بود. رویکردی که 
در شعار »ارتش، برادر ماست« نیز متبلور بود. حتی وقتی نیروهای 
گارد ارتــش در تظاهرات به مردم حمله می‌کردند مردم با شــعار 
»برادر ارتشــی چرا برادرکشی؟« برادری خود را به نیروهای ارتش 

یادآوری می‌کردند.  
قبل از پیروزی انقلاب اســامی در تاریخ 19 بهمن ماه سال 
1357 نیروهای هوایی ارتش به انقلاب پیوســتند و بعد از پیروزی 
انقلاب امام)ره( اصرار داشتند ارتش حفظ شود؛ اما در نقطه مقابل 
گروه‌های منحرف؛ مانند مجاهدین خلق، شعار انحلال ارتش را سر 
می‌دادند و برخی افراد هم نادانســته این شعار را تکرار می‌کردند یا 
عده‌ای دیگر شــعار اداره شــورایی ارتش را می‌دادند که این حرف 
نیز خیلی عجیب و بی‌پایه بود که نیروهای مسلح به شکل شورایی 
اداره شوند. در این میان، برخی‌ها مثل دولت مهندس بازرگان عملًا 
حرکاتی کرد که ســبب تضعیف ارتش شد؛ یکی از این اقدام‌ها این 
بود که اعلام کردند ما اسلحه نمی‌خواهیم و حتی تسلیحاتی را که از 
کشورهای غربی خریداری شده بود، پس فرستادند و خدمت سربازی 
را به یک ســال کاهش دادند که همه این اقدامات موجب تضعیف 
روحیه و کاهش توان ارتش شــد. البته فرار برخی فرماندهان خائن 
ارتش هم مزید بر علت شده بود و نظم ارتش به منزله تنها نیروی 

مسلح کشور تا حدودی کاهش پیدا کرده بود. 
طراحی کودتا در پادگان هوایی »شــهید نوژه« در همدان نیز 
دلیل دیگری در کاهش توان ارتش بود تا عملًا ارتش در آستانه شروع 

جنگ، وضعیت و آرایش مطلوب و مناسبی نداشت. 
در ایــن میان، عملکرد بنی‌صدر نیز کــه در آن مقطع زمانی 
فرمانده کل قوا بود، از نکات قابل توجه است؛ وی همه هشدارهایی را 
که نیروهای ارتش، سپاه و مردم انقلابی یا حتی ائمه جمعه استان‌های 
غربی کشــور می‌دادند، نادیده گرفت. از ابتدای ســال 1359 واقعاً 
محسوس شده بود که رژیم صدام قصد تهاجم دارد و بارها نیروهای 
سپاه، داوطلب مردمی، نیروهای ارتشی که در مرزها مستقر بودند، 
عشایر و ژاندارمری که آن زمان وظیفه مرزبانی را بر عهده داشتند، 
همگی به شکل‌های گوناگون در استان‌های خوزستان، کردستان و 
آذربایجان غربی این بحث را به مرکز مخابره می‌کردند که رژیم صدام 
قصد تهاجم دارد؛ اما بنی‌صدر این هشدارها را نادیده گرفت و عملًا 

وقتی جنگ شروع شد کشور غافلگیر شد. 
اگر بنی‌صدر این هشــدارها را جدی می‌گرفت و در کشــور 
بســیج عمومی اعلام می‌کرد و ارتش را سامان می‌داد، ارتش بعثی 
نمی‌توانست پیشروی کند، بدیهی است بی‌اعتنایی بنی‌صدر به این 
هشدارها ناشی از غفلت نبود؛ بلکه به علت خیانت بود که سبب شد 
وقتی نیروهای زمینی صدام به نقاط مختلف حمله کردند، متأسفانه 
در بسیاری از مناطق پیشروی‌های جدی داشته باشند؛ زیرا مدافعانی 
برای جلوگیری از آنها وجود نداشت و اگر هم بودند، اسلحه نداشتند؛ 
برای نمونه نیروها در خرمشهر اسلحه و مهمات دریافت نمی‌کردند 
و پشتیبانی نمی‌شدند و حتی وقتی نیروهای داوطلب به این مناطق 
رفتند، به دســتور بنی‌صدر دادن مهمات، اسلحه و تدارکات به آنها 
ممنوع بود. همه این مســائل سبب شد متأسفانه ما در ماه‌های اول 
جنگ، دچار خسارت‌های فراوان انسانی و مالی شویم و صدها هزار 
نفر از هم‌وطن‌های‌مان آواره شوند و میلیاردها دلار به منابع و امکانات 

شهرهای کشور خسارت وارد شود.

محمدصادق کوشکی
تحلیلگر مسائل سیاسی 

 لیبرال‌ها و جنگ 
جریان تفکر لیبرالیســتی در ایران سابقه تاریخی طولانی و 
پرماجرایی دارد و یکی از اصلی‌ترین مشخصه آن »نگاه« به بیرون از 
مرزهای ایران و اتکا به کشورهای اروپایی و آمریکاست؛ این جریان 
بــه ظرفیت‌های درونی جامعه و امکانات داخلی بهایی نمی‌دهد و 
توجهی نداشته و ندارد.  نقش لیبرال‌ها و ضعف دولت وقت در آغاز 
جنگ تحمیلی نیز بر همین اساس قابل تفسیر و تبیین است که 

در ادامه به مواردی در این‌باره اشاره می‌کنیم.
۱ـ فرصت‌سوزی: خاستگاه فکری، فرهنگی و آموزشی جریان 
لیبرال‌ها از کشورهای اروپایی و آمریکایی بود آنچه آموخته بودند، 
بدون توجه به بافت و ســاختار فرهنگــی‌ـ اجتماعی ایران ترویج 
می‌کردنــد. تلاش آنها بر این بود که مــدل حاکمیت ایران را در 
چارچوب آنچه مورد نظر کشــورهای اروپایی و آمریکاست، قانونی 
کنند تا در همین راســتا در تشکیل دولت، مجلس، قضا و نهادها 

آینده را به نفع غرب رقم بزنند.
۲ـ نقش نفوذی: از اقدامات دیگر تفکر لیبرالی نقش دادن 
به نفوذی‌ها در پســت‌های مهم و حساس حاکمیت بوده و هست. 
اصلًا فلســفه پیدایش و وجود چنیــن تفکری برای »نفوذ« ایجاد 
شــده و یکی از سلاح‌های پیش‌‌برنده دشمنان در طرح مذاکره‌ها 
از این طریق اعمال شــده و می‌شود. پیروان این جریان با استفاده 
از رسانه‌ها و امکانات دولتی که در اختیار دارند، ترویج‌دهنده خط‌ 
سازشــکاری هستند و بعضاً جاسوســی در دستگاه‌های دولتی را 
زمینه‌ســازی می‌کنند یا به تقویت و رشد آن اهتمام می‌ورزند که 

نمود آن را در نارضایتی عامه مردم می‌توان دید. 
۳ـ عامل اختلاف: آنچه شــواهد و قراین تاریخی به ویژه 
روند تحولات انقلاب اسلامی نشان می‌دهد، پیدایش هرگونه تنش، 
آشوب، فتنه و اختلافات جملگی ناشی از جریان نفوذ لیبرال‌ها بوده 
کــه به مثابه عامل اختلاف نقش ایفا کرده‌اند. به ناگزیر باید چند 
نمونه از آن را یادآور شــویم. در دوره‌ای که دولت موقت زمام امور 

اداره مملکت را در دست داشت مرتب در استان‌های مرزی با هدف 
تجزیه‌طلبی درگیری رقم می‌خورد و گروهک تروریستی از فرصت 
بهره می‌گرفت و شخصیت‌های برجسته انقلابی را هدف گلوگه قرار 
می‌داد؛ چون از این دولت بهترین امتیازات را مطالبه می‌کردند یا 
فوراً پیشنهاد مذاکره داده می‌شد که هم در دولت موقت و هم در 
دروه ریاست‌جمهوری بنی‌صدر شاهد هیئت حسن نیت یا هیئت 

صلح و مذاکره بودیم.
4ـ تأثیر تفکرات لیبرالی بنی‌صدر: ابوالحسن بنی‌صدر در 
پنجم بهمن سال ۱۳۵۸ از جناح لیبرال به ریاست‌جمهوری رسید و 
قدرت سیاسی‌ـ نظامی را در اختیار گرفت. بنی‌صدر فرصت خیلی 
خوبی را برای تجاوز رژیم بعث عراق فراهم کرد و با شــروع جنگ 
به دشــمن متجاوز فرصت داد به گونه‌ای که هم زمین را از دست 
ایران گرفت تا دشمن آن را اشغال کند و مستقر شود و هم‌زمان به 
دشمن داد و بعد هم خودش به خارج از ایران گریخت. گفتنی است 
حجم خیانت‌های بنی‌صدر در شروع جنگ در سطح بسیار بالاست.

5ـ دولت رجایی و شروع جنگ: بنی‌صدر بیش از سه ماه 
در تعیین نخست‌وزیر فرصت‌سوزی کرد؛ تا جایی که در نخستین 
هفته شروع کار دولت شهید رجایی، رژیم بعث عراق مرزهای ایران 
را شکســت و از هوا، زمین و دریا هجوم آورد. در واقع باید گفت، 
رژیم متجــاوز بعث عراق با جمع‌بندی اوضاع سیاســی و نظامی 
ایران به تمهیدات سیاســی و نظامی گسترده‌ای دست زد. در این 
زمان قوه مجریه شــامل رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر بود. بنی‌صدر 
فرماندهی کل قوا و ریاســت شــورای‌عالی دفاع را نیز در اختیار 
داشــت. این در حالی است که از نظر سیاست خارجی و تبلیغات 
در ســطح بین‌المللی، ایران برای خنثی‌سازی تبلیغات دروغین و 
صحنه‌سازی‌های رژیم متجاوز، هیچ تمهیداتی انجام نداده بود و با 
شروع جنگ تا زمانی که بنی‌صدر در رأس کار بود، دولت ایران در 

موضع ضعف و انفعال قرار داشت.

سیدمهدی حسینی
کارشناس تاریخ
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علت‌کاوی آغاز جنگ تحمیلی ۸ساله علیه ملت ایران

با پیروزی انقلاب اسلامی در صحنه داخلی کشور تغییرات 
عظیمی پدید آمد. جریان‌های سیاسی با گفتمان‌های متفاوت و 
گاهی متضاد در انقلاب نقش‌آفرینی کردند و در واپسین روزهای 
رژیم پهلوی همگی بر تغییر نظام سیاسی متفق‌القول شدند؛ اما 
پس از پیروزی انقلاب، مواضــع و عملکرد احزاب و جریان‌های 
سیاسی از همکاری و همراهی تا مخالفت با انقلاب اسلامی تنوع 

و اختلاف پیدا کرد. 
این اختلافات گفتمانی و عقیدتی در میان سه جریان عمدۀ 
چپ‌گرا )مارکسیستی و کمونیستی(، ملّی‌گرا و اسلام‌گرا )مذهبی( 

نمایان شد و به سه جبهه رودرروی یکدیگر انجامید. 
ملی‌گراها شامل نهضت آزادی ایران، حزب ملت ایران و جنبش 
آزادی‌بخــش ملی ایران )جاما( بودند که در ابتدای انقلاب دولت 

موقت و کار اجرایی کشور را به دست گرفتند. 
چپ‌گراها با وجود انزوای سیاســی نیروهای خود را بسیج 
کرده و در قالب سازمان‌هایی، چون مجاهدین خلق، چریک‌های 
فدایی خلق، رنجبران، پیکار و حزب توده خود را احیا کردند. این 
جریان تلاش خود را برای به دست آوردن قدرت گذاشته بود و از 
همه ابزارها و امکانات تبلیغی و سیاسی برای این هدف استفاده 
می‌کرد؛ اما از همان روزهای آغازین انقلاب متوجه شد در ساختار 
سیاسی نقش ملموسی نخواهد داشت؛ از این رو برخی مانند گروه 
پیــکار و چریک‌های فدایی به صراحت راه خود را از انقلاب جدا 
کردند و حتی به منازعه مسلحانه دست زدند و برخی دیگر مانند 
مجاهدین خلق تلاش کردند با کنشگری فعال راه خود را در ساختار 

سیاسی جدید باز کنند.
اسلام‌گراها یا حزب‌الله که هواداران اصلی نظام و رهبری آن 
بودند، با خاتمه فعالیت‌های گروهی به یک سیســتم تک‌حزبی 
روی آوردند و ذیل حزب جمهوری اســامی گرد هم آمدند. این 
حـزب‌ پس از اعلام موجودیت‌ به ‌سرعت بـه یکی از فراگیرترین 
احزاب تاریخ ایران تـبدیل شد و تـا‌ اردیبهشت‌ 1358، بیش از‌ 

دو‌ میلیون نفر در تهران و 140 شــهر کشور در آن عضو شدند. 
بنابراین این حزب یک مجموعه منسجم فکری نبود؛ بلکه طیفی از 
نیروهای اسلام‌گرا و مذهبی را در خود جای داده بود که کم‌وبیش 
در حمایت از انقلاب و آرمان‌های امام و اجرای قوانین اســامی 
هم‌نظر بودند؛ به همین دلیل خیلی زود میان آنها نیز اختلافات و 

تعارضاتی نمایان شد.
از نخستین روزهای پیروزی انقلاب، رژیم بعثی عراق تحرکاتی 
را در نوار مرزی ایران، به ویژه در مناطق کردنشین آغاز کرد و حتی 
حملاتی را به خاک ایران صورت ‌داد؛ اما غفلت نیروهای سیاسی از 
خطر یک جنگ تمام‌عیار از خارج مرزها و صرف شدن توان و وقت 
نیروهای انقلاب به منازعات داخلی، عدم تعریف صحیح و شایسته 
از منافع و امنیت ملی در بسیاری از سیاست‌ورزان، استفاده نکردن 
از ظرفیت دیپلماسی و سیاست خارجی فعال در دو سال ابتدایی 
انقلاب، همدستی گروه‌های مسلح و معارض با بیگانگان به ویژه 
آمریکا، شوروی و عراق در جهت براندازی نظام نوپای جمهوری 
اسلامی، ساختار به‌ هم ‌ریخته ارتش و وابستگی بخشی از نیروها و 
فرماندهان آن به رژیم سابق و عوامل دیگری از این دست، موجب 
شد عراق و حامیان او به این جمع‌بندی برسند که نظام را از طریق 

یک حمله نظامی گسترده ساقط کنند. 
در این فضا چهار محور اصلی را می‌توان برشــمرد که دست 
به دست یکدیگر داده و شرایط بغرنجی را برای جمهوری اسلامی 

رقم زدند:
1ـ نخست تجزیه‌طلبی و اختلاف‌افکنی و نزاع مسلحانه با شعار 
خدمت به خلق در مناطق کردنشین، که عراق آشکار و پنهان آنها 
را تحریک و از آنها حمایت می‌کرد. همزمان با مقابله ملت با عوامل 
رژیم شاه، چند جبهه جنگ داخلی مسلحانه در چند استان مرزی 
از بهمن 1357 آغاز شد و مردم را در مقابل یکدیگر قرار داد. بدتر 
از این، اختلاف نظر مسئولان در نحوه مواجهه با این تحرکات بود 
که دولت موقت و ســپس دولت بنی‌صدر را با نیروهای انقلابی و 

سپاه پاسداران و حتی امام رودررو می‌کرد.
اختلافات آیت‌الله شــریعتمداری با نظام نوپا و امام و طغیان 
ارتشیان وابسته به رژیم گذشته هم از سویی دیگر به اختلافات 

دامن می‌زد و گاهی کار را تا مرز کودتا علیه نظام پیش می‌‌برد. 
 2ـ دوم مسامحه و کم‌کاری جریان ملی‌گرا در قبال ضد انقلاب 
بود و در حالی که نیروهای مذهبی خواستار اقدام مؤثر دولت موقت 
و مقابله به مثل با تجزیه‌طلبان و اعزام ارتش بودند، دولت معتقد به 
دیپلماسی و گفت‌وگو بود و خطر تحرکات عراق را جدی نمی‌گرفت 
و حتی بعدها مدعی شد تبليغات و تحريکات ناشيانه و تندروی‌های 
انقلابی، همه کشورهاي منطقه را علیه ایران تحریک کرده و بهترين 
زمينه‌ را براي‌ تهاجم‌ عراق فراهم کرد. مسامحه دولت موقت هر 
روز رمق نظام را می‌گرفت و بر توان و سیطره تجزیه‌طلبان مسلح 
و جنایتکار می‌افزود. از سوی دیگر، نهادهای نوپای انقلابی مانند 
کمیته‌های انقلاب اسلامی و سپاه پاسداران همواره مورد اعتراض 

دولت موقت بود و دولت بنی‌صدر هم این مشی را ادامه داد. 
در کنــار اینها برخی اســناد، اقدامــات و موضع‌گیری‌ها 
نشــان‌دهنده همکاری جریان ملی‌گرا با دشمنان و تلاش برای 
بازگرداندن سلطه آمریکا بر کشور بود که سرانجام سبب حذف 

این جریان از ساختار سیاسی کشور نیز شد. 
3ـ تندروی و کج‌روی جریان‌های مشکوک در میان انقلابی‌ها 
و کوفتن بر طبل اختلاف و متهم کردن این و آن به انقلابی نبودن، 
محور سومی است که هم مردم و هم گروه‌ها و رجال سیاسی را در 
مقابل هم قرار می‌داد و اجازه نمی‌داد پس از وقوع انقلاب، آرامش به 
کشور بازگردد. نخستین اختلافات سیاسی در تدوین قانون اساسی 
و میزان اسلامیت آن به ویژه اصل ولایت فقیه پدید آمد. افزون بر 
ملی‌گراها و جریان‌های چپ‌گرا، برخی اعضای مطرح حزب جمهوری 

اسلامی، مانند بنی‌صدر هم با اسلام‌گراها به اختلاف برخاستند. 
در رأس این اختلافات تسخیر سفارت آمریکا و دستگیری 
جاسوســان آمریکایی بود که درگیری میان نیروهای خط امام و 

دولت مســتقر را به قدری عمیق کرد که رئیس دولت موقت به‌ 
اعتراض استعفا کرد. این اقدام خودسرانه و بدون اجازه امام، علاوه 
بر بحران داخلی و ســقوط دولت، ایران را در معرض بزرگ‌ترین 
تهدید خارجی و امکان مداخله نظامــی آمریکا به بهانه آزادی 

گروگان‌هایش قرار می‌داد. 
پس از استعفای دولت موقت و در پی مخالفت امام با تـصدی 
روحـــانیان در پست‌های سیاسی، حزب جمهوری اسلامی در 
اولین انتخابات ریاست‌‌جمهوری بنی‌صدر را نامزد کرد و موفق به 
جلب آرای اکثریت شد؛ اما او بنای ناسازگاری با دیگر انقلابی‌ها 
و حتی هم‌حزبی‌های خود گذاشــت. هنگامی که نامزدهای این 
حزب در‌ انتخابات‌ نخســتین دوره مجلس اکثریت کرسی‌ها را 
به دست آوردنـد، بنی‌صدر از وقوع تقلب سخن گفت و به طور 
رسمی جریان امور اساسی کشــور را به چالش کشید. روزنامه 
انقلاب اســامی متعلق به او نیز مدام علیه ارکان نظام موضع 
منفی می‌گرفت و در رأس حمله‌ها شهید بهشتی به عنوان دبیر 
کل حزب جمهوری اسلامی و محور انقلابی‌ها و نزدیک‌ترین فرد 

به گفتمان امام قرار داشت.
4ـ در کنار اینها نفوذ جریان نفاق و به ویژه سازمان مجاهدین 
خلق در ساختار سیاسی و نقش‌آفرینی در دولت محور چهارمی 
است که شکاف و منازعات سیاسی در کشور را به حد اعلا رساند. با 
حذف ملی‌گراها و درگذشت آیت‌الله طالقانی که سازمان مجاهدین 
خلق به سوءاستفاده از او امید بسته بود، این سازمان بنی‌صدر را 
بهترین گزینه برای نفوذ در ساختار سیاسی تشخیص داد و به او 
نزدیک شد. اکنون دو جریان اصلی در درون نظام پررنگ شده بود 
که بر‌ سر‌ انتخاب نخست‌وزیر و وزرای کابینه از جمله وزیر خارجه 
و سرانجام نحوه اداره جنگ عراق علیه ایران، به تقابل برخاستند؛ 
تقابلی که به‌ نقطه بازگشت‌ناپذیر و بحران سیاسی بزرگی رسید؛ 
یعنی رأی به عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر و برکناری او در مجلس 
و عزل او از ســوی امام)ره( از فرماندهی کل قوا در این شرایط 

آشوب و ناآرامی، تحلیلگران خارجی به این جمع‌بندی رسیدند 
که یک ضربه نهایی یعنی جنگ نظامی می‌تواند ظرف مدت کوتاهی 
نظام را ساقط کند؛ به ویژه آنکه دستگاه تحت فرمان و همسو با 
آنان، یعنی مجاهدین خلق در مهم‌ترین رکن اجرایی کشور )رأس 
دولت( نفوذ و حضور داشت و هر آنچه دشمن می‌خواست در حد 

توان اجرا می‌کرد.
در زمان عزل بنی‌صدر 9 ماه از آغاز جنگ می‌گذشت و دشمن 
نقطــه اتکای خود در درون نظام، یعنی دولت مخالف با نظام را از 
دست داده بود؛ از این رو مجاهدین خلق به طور رسمی به جنگ 
مسلحانه از درون نظام همزمان با هجوم نظامی از بیرون و حذف 
فیزیکی و ترور افراد مؤثر روی آوردند تا آخرین تیر ترکش خود 
را علیه جمهوری اسلامی به کار گیرند و به خیال خود تیر خلاص 

را به نظام شلیک و راه پیروزی عراق را در جنگ تسهیل کنند. 
در شــش ماهه ابتدایی جنگ، تفرقه‌هــا و اختلافات میان 
گروه‌های سیاسی، خواسته و ناخواسته به جبهه‌ها منتقل شده و 
سبب تضعیف روحیه رزمندگان و اثرات منفی در نبرد با دشمن 
بعثی می‌شد. سرانجام با حذف بنی‌صدر و در هم شکستن سازمان 
مجاهدین که دیگر به‌حق میان مردم به منافقین شــهرت یافته 
بودند، اوضاع کشور رو به بهبود گذاشت و کنترل جنگ به دست 
نیروهای انقلابی و بسیج مردمی افتاد که در کنار بدنه وفادار ارتش 
به پیروزی‌های زیادی دست یافتند. منافقین نیز با پناه بردن به 
صدام نشان دادند از مدت‌ها قبل عامل دشمن خارجی و مجری 

سیاست‌ها و توطئه‌های او در درون نظام بودند. 
از این پس، هرچند اختلافاتی که همچنان گروه‌های سیاسی 
با هم داشتند و برخی تعمداً آن را حفظ می‌کردند و دامن می‌زدند 
سبب اختلاف‌نظر در جبهه‌ها و مدیریت جنگ شد؛ اما در مجموع 
وحدت و همگرایی نیروهای سیاسی که به تدبیر و مدیریت امام در 
کشور حاکم شد، به عبور از گردنه جنگ و حفظ مرزهای سرزمینی 
و پیروزی‌ها و دستاوردهای گفتمانی و فرهنگی بسیاری منتهی شد. 

* درباره چرایی تهاجم رژیم بعث عراق علیه ایران، 
الجزایر و موضوعات  مانند قرارداد  دلایل گوناگونی، 
دیگر را مطرح می‌کنند، به نظر شما چه عواملی سبب 

شروع جنگ تحمیلی شد؟
درباره علت‌های وقوع جنگ عراق علیه ایران دو نظریه وجود دارد 
که یک نظریه علت جنگ را به ملاحظات تاریخی، مانند قرارداد 1975 
الجزایر ارجاع می‌دهد. در چارچوب این قرارداد، مناسبات ایران و عراق 
شــکل گرفت و بعد از آن توضیح می‌دهد عراق از این قرارداد ناراضی 

بوده و فرصت را مناسب دیده که به ایران حمله کند.
 نظریــه دیگــر، وقوع جنگ را در چارچوب پیوســتگی جنگ و 
انقلاب توضیح می‌دهد؛ در این نظریه چرایی جنگ را با توجه به اینکه 
مناسبات ایران و عراق مشکلی نداشته است، توضیح می‌دهد و می‌گوید 
موازنه نظامی بین ایران و عراق با وقوع انقلاب اســامی تغییر کرد و 
عراق بــرای تحقق اهداف و منافع خود مانند منافع منطقه‌ای، منافع 
تغییر قرارداد 1975 و موارد دیگر، با اســتفاده از این فرصت تاریخی، 
به ایران حمله کرد. همه کسانی که حامی عراق بودند از همین نظریه 
اســتفاده می‌کنند و چرایی حمله عراق به ایــران را پیروزی انقلاب 
اسلامی می‌دانند؛ زیرا انقلاب و شعارهایی که مردم ایران علیه استکبار 
در داخل کشور می‌دادند، شیعیان عراق را هم تحریک می‌کرد و عراق 
برای جلوگیری از تأثیر انقلاب بر مردم خود، به ایران حمله کرد که همه 
اینها بحث‌های گوناگونی است که مطرح می‌شود؛ بنابراین، نظریه‌های 
متفاوتی در این باره وجود دارد که با رجوع به مبانی نظری و تاریخی 

مختلفی آن را توضیح می‌دهند.
با توجه به اینکه این واقعه انجام شده، طرح این پرسش مهم است؛ 
زیرا به پرسش دیگری پاسخ می‌دهد و آن اینکه، آیا امکان این وجود 
نداشــت که مانع وقوع جنگ شــد؟ برای نمونه ایران با عراق مذاکره 
می‌کرد یا برخی از اقدامات را انجام نمی‌داد یا بعضی کارها را می‌کرد 
که از وقوع جنگ جلوگیری می‌شد؟ این پرسش موجب می‌شود بحث 
توضیح علت وقوع جنگ، بحث جدی‌تری باشد و ضرورت دارد به آن 
پرداخته شود. بنده معتقد هستم وقوع جنگ را می‌توان در چارچوب 
نظریه انقلاب توضیح داد و وقوع جنگ به این دلیل اجتناب‌ناپذیر بود، 

چرا که با پیروزی انقلاب اسلامی نیرویی در ایران آزاد شد.
مســائل منطقه‌ای ما در خلیج‌فارس و خاورمیانه به هم پیوسته 
است و یک جامعه مسلمان و شیعه ‌در این منطقه زندگی می‌کنند، در 
حالی که آمریکا در منطقه حاکم بوده و رژیم صهیونیستی به عنوان یک 
اشغالگر در منطقه حضور داشته است و به عبارتی نظام‌های استبدادی 
در منطقــه حاکــم بوده‌اند و با کودتا روی کار آمــده بودند، بنابراین 
وقتی یک نیروی اجتماعی با آموزه‌های دینی و انقلابی‌ـ شیعی، نظام 
استبدادی مورد حمایت آمریکا را ساقط می‌کند، برای دیگر مردم منطقه 
الگو می‌شــود که همین کار را انجام دهند؛ به این ترتیب این موضوع 
همه نظام‌های استبدادی و حاکمان‌شان مانند آمریکا و انگلیس را نگران 
می‌کند. در نتیجه این کشورها با استفاده از منابع خود و نیروهایی که 
در داخل ایران دارند، تلاش می‌کنند این انقلاب را مهار کنند. یکی از 

ابزارهای مهار یک انقلاب، تحمیل جنگ بر آن اســت؛ چون کشوری 
که به واسطه انقلاب در موضع ضعف قرار دارد، در برابر جنگ شکننده 
است و تسلیم می‌شــود. همچنین وقتی چنین کشوری مورد تهاجم 
بیگانگان قرار می‌گیرد، به جای اینکه به اولویت‌ها، اهداف و آرمان‌های 
انقــاب خود و صدور آن به خارج از مرزها توجه کند و آن را به مثابه 
یک الگو مطرح کند، مجبور می‌شود منابع خود را درگیر دفاع از خود 
کند و به داخل کشــور متمرکز شود. همه اینها دلایلی برای انتخاب 
الگوی جنگ به انقلاب‌هاست و بنده همچنان معتقد هستم این نظریه 
جامع‌ترین نظریه برای توضیح علت وقوع جنگ است و در واقع جنگ، 

هزینه یک انقلاب بود که به ایران تحمیل شد. 

* در واقع با تحمیل جنگ علیه کشور ما می‌خواستند 
از صدور انقلاب اسلامی به دیگر کشورها جلوگیری 

کنند؟
بله، همین طور است. در درجه اول با تحمیل جنگ علیه کشور 
ما قصد داشتند از ثبات انقلاب جلوگیری کنند که اگر موفق می‌شدند، 
چیزی به منزله انقلاب که بخواهد به کشــورهای دیگر صادر شــود و 

الگوی آزاده‌های جهان قرار گیرد، باقی نمی‌ماند.

* به نظر شــما قدرت‌های جهان در شروع جنگ چه 
نقشی داشتند؟

قدرت‌های جهان در دو سطح قدرت‌های بین‌المللی و قدرت‌های 
منطقه‌ای قرار می‌گیرند که قدرت‌های بین‌المللی، آمریکا و شــوروی 
بودند و از بین قدرت‌های منطقه‌ای کشور عربستان بیشتر مطرح بود. 
شــواهد و اسناد نشان می‌دهد، همه این کشورها از وقوع جنگ عراق 
علیه ایران مطلع بودند و هیچ یک این موضوع را به ایران اطلاع نداده 
بودند؛ زیرا منافع آنها در این بود که عراق به ایران حمله کند و ایران 
تضعیف و مثلًا به دلیل گروگانگیری تنبیه شود و گروگان‌ها را آزاد کند. 
اینها ملاحظاتی بوده که آمریکا و شــوروی دنبال می‌کردند. همچنین 
کشورهای منطقه، مانند عربستان از پیروزی انقلاب اسلامی نگران بودند 
و یک جنگ و مهار انقلاب ایران به دست صدام، به عربستان و کشورهای 
دیگر فرصت می‌داد تا آنها احساس امنیت و آرامش کنند. بنابراین همه 
این کشــورها منافع مشترک داشتند و شواهد و قراین نشان می‌دهد، 
برای این منافع مشترک اقداماتی انجام دادند؛ برای نمونه اطلاعات و 

اخبار بســیاری از وضعیت داخلی و نظامی ایران را جمع‌آوری کرده و 
در اختیار عراق قرار دادند.

* مسئله تسخیر لانه جاسوسی چقدر در وقوع جنگ 
مؤثر بوده است؟

قطعاً این موضوع در وقوع جنگ عراق علیه ایران تأثیر داشــته؛ 
اما نکته‌ای در اینجا مطرح اســت که اگر ما سفارت را نمی‌گرفتیم، آیا 
جنگ به وقوع نمی‌پیوســت؟ قطعاً اینطور نیست؛ چرا که ما سفارت 
آمریکا را در تاریخ 13 آبان ماه سال 1358 تسخیر کردیم و بر اساس 
شواهد موجود، عراق دو ماه قبل از تسخیر سفارت آمریکا قصد حمله 
به ایران را داشته است. در واقع، پس از کودتای حزب بعث در عراق که 
»حسن البکر« را کنار گذاشتند و »صدام« به جای او رئیس‌جمهور شد، 
راهبرد عراق در برابر ایران تغییر کرده و عراق به جای بی‌ثبات‌سازی و 
مداخلات امنیتی در داخل کشور و مناطق بحران‌خیز، از راهبرد جنگ 
استفاده کرد. بنابراین عراق قبل از تصرف سفارت آمریکا به دلیل برخی 
سیاست‌ها و منافعش قصد حمله به ایران را داشت. اما اینکه برخی‌ها 
معتقد هستند تسخیر لانه جاسوسی در وقوع جنگ مؤثر بوده، به این 
دلیل است که پس از تصرف سفارت آمریکا، منافع آمریکا و عراق همسو 
شد و درباره موضوعی که عراق اراده‌اش را داشت، با حمایت و تحریک 

آمریکا راحت‌تر تصمیم گرفت.

* آقای درودیان با توجه به توضیحات قبلی شما، چرا 
از میان کشورهای همسایه، عراق برای جنگ با ایران 
انتخاب شد و مورد حمایت‌های بین‌المللی قرار گرفت؟

زیرا عراق تنها کشوری بود که از نظر تاریخی بهانه داشت که به 
ما حمله کنــد. این بهانه همان قرارداد 1975 بود و از نظر منطقه‌ای 
نیز منافع داشت؛ چرا که عراق در شمال خلیج‌فارس تمایل داشت به 
عنوان قدرت منطقه‌ای شناخته و جایگزین ایران شود و از این جهت 
بهره‌مند شــود. کشورهای همسایه مانند پاکستان و افغانستان قدرت 
نظامی نداشــتند که با ایران وارد جنگ شوند، در شمال ایران کشور 
شــوروی بود و ترکیه هم منافعی نداشــت؛ بنابراین تنها کشوری که 
قدرتمند بود و در داخل ایران هم اهداف و منافعی داشــت، عراق بود؛ 
در نتیجه کشوری وجود نداشت که هدف، منافع و قدرت نظامی برای 

جنگ با ایران را داشته باشد. 

* به نظر شما صدام چه ویژگی‌های شخصیتی داشت 
که کشورش برای جنگ علیه ایران انتخاب شد؟

اینکه کشــور عراق را انتخاب کردند که علیه ما وارد جنگ شود، 
به این معنا نیســت که آنها زندگی خود را می‌کردند و یکی از بیرون 
به آنها گفت به ایران حمله کنید؛ عراق با ما درگیر یک بحران، تشنج 
و درگیری مرزی بود و مشــکلات تاریخی با ما داشت و همان‌طور که 
گفتم قبل از تصرف سفارت آمریکا قصد حمله به کشورمان را داشت؛ 
آمریکایی‌ها وقتی نتوانستند مشکلات خود با ایرانی‌ها را برطرف کرده 

و یک نظام و جریان را در داخل ایران حاکم کنند که منافع آمریکا را 
به رســمیت بشناسد. همچنین نمی‌توانستند گروگان‌های‌شان را آزاد 
کنند و توان حمله نظامی به ایران هم نداشتند. از سوی دیگر کودتای 
نوژه و عملیات نظامی طبس هم شکست خورده بود، در نتیجه به ابزار 
فشار به ایران نیاز داشتند. بر اساس اسناد موجود آمریکایی‌ها به سایر 
مقامات رســمی خود گفته بودند منافع ما بــا عراق و از طریق عراق 
می‌توانیم منافع خود را در داخل ایران پیگیری کنیم؛ بنابراین عراق از 

نظر آنها انتخاب شد و مورد حمایت قرار گرفت. 
بنده معتقد هستم اگر »حسن البکر« در عراق حاکم بود احتمال 
جنگ ضعیف بود و اینها دلایلی اســت که نشــان می‌دهد شخصیت 
صدام نقش مهمی در وقوع جنگ داشــته اســت. همــه افرادی که 
تحولات عراق را دنبال می‌کنند می‌گویند به دلایل مختلف در زمانی 
که »حسن البکر« حاکم و »صدام« معاون نخست‌وزیر حزب بعث بود، 
»صدام« نقش اصلی را در حکومت داشت که مهم‌ترین دلیل آن این 
بود که وی قرارداد 1975 الجزایر را در زمان شاه امضا کرد؛ در حالی 
که مقام رسمی بالایی در عراق نبود. شخصیت ریسک‌پذیری صدام با 
حســن البکر و سایر شخصیت‌ها قابل مقایسه نیست که علاوه بر پاره 

کــردن قرارداد 1975 و حمله به ایران، به کویت هم حمله کرد و هم 
اینکــه قبل از حمله به کویت به ایران نامه نوشــت که ما این قرارداد 
را به رســمیت می‌شناسیم و خواهان پیمان راهبردی با شما هستیم؛ 
همه این جســارت‌ها و تصمیم‌گیری‌هــای بزرگ در حزب بعث عراق 
از ســوی صدام امکان‌پذیر بود، در عین حال که اشــتباهاتی داشت؛ 
امــا دارای تفکر امنیتی و راهبردی بود و کســی غیــر از او، به ایران 
 نمی‌توانســت حمله کند و اگر هم حمله می‌کرد، نمی‌توانســت ادامه 

دهد.

* قدرت نظامی ایران پیش از آغاز جنگ و زمان شروع 
جنگ در چه حد بود؟ آیــا ایران قدرت بازدارندگی 

داشت؟
خیر ایران توان بازدارندگی نداشت. وقتی سؤال می‌شود چرا عراق 
به ایران حمله کرد و چرا در نقطه صفر مرزی بازدارندگی نداشــتیم و 
آنها را نتوانســتیم شکست دهیم، در این باره در آثار ارتش چند نکته 
وجود دارد که به این پرســش‌ها پاسخ می‌دهد. بنده اسناد را بررسی 
کرده‌ام. نکته اول این است که قبل از حمله عراق به ایران، در ادبیات 

ارتش مفهومی به نام بازدارندگی وجود نداشته و طرح‌هایی که در زمان 
شاه در برابر عراق نوشته شده است، مفهومی به نام بازدارندگی عراق 
نیست و بحث حمله و دفاع است که البته بحث حمله بیشتر از دفاع 
مطرح است. به عبارتی در زمان شاه طرح‌های تهاجمی در برابر عراق 
بر طرح‌های دفاعی غلبه داشــته است؛ چرا که ایران متحد راهبردی 
 آمریکا بود و مبتنی بر این راهبرد، موضع تهاجمی در برابر عراق داشته

است. 
اما وقتی درباره شرایط نظامی ارتش بحث و سؤال می‌شود که چرا 
جنگ شد و چرا ایران آماده نبود، افراد مختلف این‌طور پاسخ می‌دهند 
که به دلیل پیروزی انقلاب اســامی ارتش فروپاشــیده بود؛ بنابراین 
یک قدرت نظامی که مبتنی بر آن در برابر عراق مقاومت کند، وجود 
نداشته و ارتش گرفتار بحث‌های داخلی و مشکلات مربوط به آن بوده 
است. در واقع پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل سپاه پاسداران 
ابهاماتی درباره نقش و جایگاه ارتش وجود داشت که این ابهامات، ارتش 
را گرفتار مسائل درون‌ساختاری و بحران هویت کرده بود. عمده‌ترین 
قدرت ما که مســئولیت دفاع از مرزها را داشت، ارتش بود که آن هم 
واقعــاً آماده نبود و مفهوم و قــدرت بازدارندگی هم از قبل در ارتش 
 وجود نداشــت؛ بنابراین عراق به راحتی تصمیم گرفت به ایران حمله 

کند. 

* با توجه به اینکه ما دوران هشت سال جنگ تحمیلی 
رژیــم بعث عراق علیه کشــورمان را گذراندیم و با 
رشادت‌های رزمندگان اسلام، وجبی از خاک کشورمان 
تصرف نشد، در این زمان که توانمندی‌های نظامی و 
راهبردی ایران قابل قیاس با آن دوران نیســت، چرا 
برخی‌ها از سایه جنگ بر کشورمان صحبت می‌کنند؟ 
ارزیابی شما درباره قدرت نظامی ایران چگونه است؟

وضعیت امروز ایران با قبل از دوران جنگ مطلقاً قابل مقایســه 
نیســت؛ چرا که ما آن زمان قدرت نظامی نداشتیم در حالی که امروز 
داریم، آن زمان در ســاختار سیاسی ما اختلاف وجود داشت اما امروز 
به آن معنا اختلاف وجود ندارد، آن زمان تمرکز ما بر مســائل داخل 
و استقرار نظام بود؛ اما در حال حاضر چالش‌هایی به آن معنا نداریم؛ 
بنابراین معتقد هســتم که به هیچ عنوان قابل مقایسه نیست، ضمن 
اینکه ایران پس از تجربه جنگ و در 40 ســال گذشــته، از موقعیتی 
در منطقه برخوردار شده و حضورش از بیروت تا هرات گسترش پیدا 
کرده است. این استقرار و حضور منطقه‌ای ایران سبب شده هر کسی 
بخواهد درباره جنگ با ایران تصمیم بگیرد باید به این وسعت منطقه‌ای 
ایران نــگاه کند و بعد نیرو، هدف و امکانات خود را پیش‌بینی کند و 
سپس وارد جنگ شود که هیچ نیرویی از جمله آمریکا قادر به چنین 
تصمیم‌گیری‌ای نیست، در واقع قادر نیست در منطقه‌ای با این وسعت 
هدف، طراحی و نیرو پیاده کند و آماده حمله و دفاع شــود؛ بنابراین 
گسترش قدرت منطقه‌ای ایران امکان تصمیم‌گیری برای جنگ با ایران 

را بسیار دشوار کرده است.

 نفوذ، نفاق و تحمیل جنگ

محمد درودیان، نویسنده و پژوهشگر دفاع مقدس در گفت‌وگو با صبح صادق

تحمیل جنگ 
 انتقام آمریکا  از مردم ایران بود
زهرا ظهروند/ روز 31 شهریور ماه سال 1359 در حالی که فقط 19 ماه و 18 روز از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذشت، رژیم بعث عراق تهاجم علیه کشورمان را به شکل رسمی و به بهانه‌های 
بی‌اســاس شروع کرد. »صدام حســین« رئیس‌جمهور وقت عراق که در توهم یک هفته‌ای پیروزی نهایی به سر می‌برد، این نبرد نابرابر را آغاز کرد؛ اما نمی‌دانست این جنگ هشت سال به طول 
می‌انجامد و وجبی از خاک ایران را نمی‌تواند تصاحب کند. رژیم بعث عراق پیش از شروع حملات گسترده خود، بیش از 15 ماه عملیات نامنظم علیه کشورمان انجام داد. جنگ تحمیلی عراق علیه 
ایران یکی از طولانی‌ترین، خون‌بارترین و ویرانگرترین جنگ‌های دنیا پس از جنگ جهانی دوم و البته جزء پرافتخارترین و حماسه‌آفرین‌ترین روزهای تاریخ ایران اسلامی است. برای روشن شدن 

بهانه‌ها و چرایی تجاوز رژیم بعث عراق علیه جمهوری اسلامی ایران با »محمد درودیان« نویسنده و پژوهشگر حوزه دفاع مقدس گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌آید:

ایران پس از تجربه جنگ و در 40 سال گذشته، از 
موقعیتی در منطقه برخوردار شده و حضورش از بیروت 
تا هرات گسترش پیدا کرده است. این استقرار و حضور 
منطقه‌ای ایران سبب شده هر کسی بخواهد درباره جنگ 
با ایران تصمیم بگیرد باید به این وسعت منطقه‌ای ایران 
نگاه کند و بعد نیرو، هدف و امکانات خود را پیش‌بینی 
کند و سپس وارد جنگ شود که هیچ نیرویی از جمله 

آمریکا قادر به چنین تصمیم‌گیری‌ای نیست

داود صلاحی
پژوهشگر حوزه دفاع مقدس

 بنده معتقد هســتم وقوع جنــگ را می‌توان در 
چارچوب نظریه انقــاب توضیح داد و وقوع جنگ به 
این دلیل اجتناب‌ناپذیر بود، چرا که با پیروزی انقلاب 
اســامی نیرویی در ایران آزاد شدکه نظام استبدادی 
مورد حمایت آمریکا را ساقط کرد و برای مردم منطقه 
الگو شدکه همین کار را انجام دهند؛ به این ترتیب این 
موضوع همه نظام‌های استبدادی و حاکمان‌شان مانند 

آمریکا و انگلیس را نگران کرد
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»دکتر محمدرحیم عیوضی« می‌گوید: »مفهوم عدالت از نظر مکتب شیعه آنقدر مهم است که در کنار پنج اصل اعتقادی قرار می‌گیرد. عدالت فراگیر شامل دو بعُد 
مهم اســت: نخســت، عدالت سیاسی و دوم، عدالت اقتصادی که بســتر تحقق این دو، عدالت اجتماعی است. امام علی)ع( شرط شکل‌گیری دولت دینی را عدالت‌محوری 
می‌داند و بر این نکته تأکید می‌فرمایند که اگر در حکومت عدالت نباشد، چنین حکومتی منجر به فساد و تباهی می‌شود و صلاح و شایستگی از جامعه رخت برمی‌بندد.«

   

 فتح الله پریشــان/ نهضت مشروطه مردم ایران آغازگر رسمی تحولات 
اجتماعی و سیاسی در این کشور به شمار می‌آید و به مثابه نقطه عزیمت فکر و 
اندیشه سیاسی جدید در ایران، حاصل علل و عوامل متعددی است که می‌توان 

آنها را به دو دسته کلی زمینه‌های عملی و نظری تقسیم کرد.
مقصود از زمینه‌های عملی، شــرایط عینی خاصی است که سبب پیدایش 
مشروطه به مثابه یک »عمل سیاسی« شد. یکی از این عوامل مهم، فراهم شدن 
زمینه‌های لازم برای حضور و نفوذ بیگانگان در ایران بود که در شماره گذشته به 
آن اشاره کردیم. رفتار مستبدانه درباریان، یکی دیگر از زمینه‌های عینی مشروطه 
است. حضور و نفوذ بیگانگان در ایران آنگاه اثرگذارتر می‌نماید که آن را در کنار 
اســتبداد و بدرفتاری‌‌های حکومت قاجار با مردم در نظر بگیریم. به دیگر سخن، 
حضور و نفوذ بیگانگان، خود متأثر از عوامل متعددی، از جمله اســتبدادی بودن 
حکومت در این دوران اســت. نفوذپذیری و داشتن رفتار استبدادی از سرشت و 
ماهیت حکومت در آن زمانه نشئت گرفته است. در این حکومت، شاه »بر طبق 
اصل وراثت یا با زور و قلدری بر اریکه ســلطنت جای می‌گرفت و به اراده خود و 
میل شخصی و تمایلات نفسانی بر مردم حکومت می‌کرد و آنچه را او می‌پسندید، 
پسندیده بود و آنچه را او نمی‌پسندید، منفور بود. چون خود را برگزیده خداوند 
می‌دانست و مردم هم متأسفانه همین عقیده را داشتند، احدی را بر او حق جواب 
و سؤال نبود. اراده شاه در حکم قانون الهی بود و اطاعت او را در حکم اطاعت از 
خدا می‌دانستند.«1 پیدایش ناامنی در کنار مشکلات مالی که با مرگ »ناصرالدین 
شــاه« در سال 1275 شمسی موجب تشدید ســتم بر مردم شده بود، در کنار 
حضور و نفوذ بیگانگان، زمینه‌های لازم را برای پیدایش تحولی اساسی در ایران 
فراهم می‌کرد. بی‌تردید، نقطه آغازین این تحول را می‌توان »بیداری مردم ایران« 
دانســت. منظور از بیداری مردم ایران، وضعیتی است که در آن، برای نخستین 
بار مردم از ســتم‌هایی که بیگانگان و اســتبداد سلطنت بر آنها روا می‌داشتند و 
تحمیل می‌کردند آگاه شــده، درصدد تغییر دادن این وضعیت برآمدند. تکوین و 
شکل‌گیری بیداری ایرانیان حاصل نقش‌آفرینی عوامل گوناگون است که در میان 
آنها، روشــنفکران و علمای دینی از نقش ویژه‌ای برخوردارند و با تأمل در ســیر 
تحولات می‌توان از دوگونه فکری و جریانی به تبع تأثیرپذیری از این دو قشر در 

تاریخ بعد از آن نیز سخن گفت.2
اندیشه ضرورت حاکمیت »قانون« در ایران را نخستین بار جریان روشنفکری 
در دوران مشروطه مطرح کرد. این اندیشه ایجاد محدودیت‌ در رفتارهای حاکمان 
و درباریان را از طریق قانون عامل رفع ســتم بر مردم تحلیل می‌کرد و از طریق 
روزنامه‌هایی که اگرچه بیشــتر دولتی بودند یا در خارج از ایران، مانند اختر در 
اســتانبول، حکمت، ثریا و پرورش در مصر و قانون در لندن منتشــر می‌شد، در 

جامعه ترویج می‌کردند.
به هر روی، روزنامه‌هایی از این قبیل، در افزایش آگاهی مردم و نشان دادن 
نابسامانی اوضاع و در نتیجه نارضایتی مردم از این شرایط، بسیار مؤثر بودند؛ به 
گونه‌ای که برخی نویســندگان روزنامه‌های این دوران را منادی شکایات و مظهر 
نارضایتی و نفرت عامه از اصول اداره موجود دانسته، آنها را به وجود آورنده انقلاب 
فکری عظیم در میان جوانان معرفی کرده‌اند.3 اما در کنار نقش‌آفرینی روشنفکران 
در شکل‌گیری بیداری مردم ایران، نباید از نقش محوری علما و روحانیون غفلت 
کرد. برخی نویســندگان به درســتی، رهبری و وظیفه نهادسازی جنبش را در 
اختیار روشــنفکران و رهبری اعتراض‌ها و پشتوانه مردمی آن را در اختیار علما 
می‌دانند،4 اما نمی‌توان این تفکیک را به طور کامل پذیرفت. درســت اســت که 
علما در رهبری اعتراض‌ها و بسیج مردم به دلیل جایگاه اعتقادی که داشتند، در 
مقایســه با روشنفکران نقش تعیین‌کننده‌تری داشتند، اما این واقعیت به مفهوم 
پذیرش این موضوع نیســت که »رهبری فکری« فقط بر عهده روشنفکران بوده 
اســت. به زعم ما، اگرچه روشــنفکران به دلیل توجه به بیرون از مرزها و مطالعه 
حکومت‌های دموکراتیک و قانون‌مدار در شکل‌گیری بیداری مردم پیشگام بودند، 
اما در تداوم و به صحنه آوردن مردم و نگه داشتن آنها در عرصه مبارزه با استبداد 
و استعمار علما و روحانیون نقش بسیار مهمی ایفا کردند و نقش خاص این قشر 
در شکل‌گیری بیداری ایرانیان را باید در جهت‌دهی آن دانست؛ به همین دلیل اگر 
از آن به »بیداری اسلامی« ایرانیان تعبیر شود، گزاف نیست. اگر روشنفکران در 
پیدایش بیداری مردم اثرگذار بودند، علما و روحانیون در تحقق نخستین جریان 
بیداری اســامی در ایران معاصر و به تعبیر دیگر در اسلامی کردن این بیداری 
نقش تعیین‌کننده‌ای داشتند. مقصود از بیداری اسلامی، آگاهی مردم از ماهیت 
جائرانه و نامشروع سلطنت قاجار و جایز نبودن استیلای بیگانگان بر مسلمانان بر 
پایه آموزه‌های اسلامی است که امثال آخوند خراسانی و دیگر علمای وقت نجف، 

قم و تهران نقش ویژه‌ای داشتند.
منابع:

1ـ مهدی ملک‌زاده، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، ص 46ـ45.
2ـ منصور میراحمدی، اندیشه سیاسی آخوند خراسانی، ص 32.

3ـ ادوارد براون، تاریخ مطبوعات و ادبیات ایران در دوره مشروطیت، ص 155.
4ـ مهدی رهبری، مشروطه ناکام، تأملی در رویارویی ایرانیان با چهره ژانوسی تجدد، ص 193.

تاکنون در تعریف »دین« اتفاق‌نظری بین عالمان و صاحب‌نظران وجود ندارد 
و تلقی از دین به صورت‌های بسیار متنوعی جلوه‌گر شده است. طبقه‌بندی‌هایی 
که از تعاریف دین به عمل آمده، هیچ‌یک تعریفی قانع‌کننده از دین ارائه نمی‌دهد؛ 
زیرا هر یک یا جنبه‌ای از دین را در نظر داشــته یا به کلی از مفهوم آن به دور 
افتاده‌اند. با وجود همه اختلافات در تعریف دین، می‌توان گفت: مراد از دین، تمام 
معانی، باورها، اعمال، نهادها، آیین‌ها و ارتباط‌هایی در جامعه است که به نحوی 
منتسب یا معطوف به امر قدسی هستند؛ مانند نگرش‌ها، گرایش‌ها و ارزش‌های 
دینی مردمان، آیین‌های دینی، جماعت‌های دینی و ســازمان‌های دینی، قدرت 
و اختیارات دینی، مشــروعیت و حقانیت دینی و... که همه در جامعه‌شناسی به 

منزله واقعیتی اجتماعی مطالعه می‌شوند. 
از سوی دیگر، »گفتمان« شیوه‌ای از اندیشیدن، کاربرد زبان، ارتباط و مناظره 
اســت. به عبارت دیگر، با نهادی شدن شیوه‌ای از اندیشیدن، گفتمانی به وجود 
می‌آید که در آن با کاربرد زبان و نوعی کنش ارتباطی مواجه هســتیم. از جمله 
ویژگی‌های گفتمان، وجود نوعی خصوصیت »ســازه‌ای« و »برساختگی« در آن 
است. همچنین، گفتمان خصیصه زبان‌شناختی دارد؛ به این معنا که در واقع ما 
با زبان، فقط حرف نمی‌زنیم؛ بلکه امور و اشیا را نظم داده و تعریف می‌کنیم، آنها 
را به نقد می‌کشیم و بدین‌وسیله، از »عدم« خارج کرده و به وجودی می‌رسانیم 
که خود می‌خواهیم. از این‌رو، گفتمان بازتاب یک قدرت و معادله‌ای از آن است. 
با این نگاه، در گفتمان دینی، دین متنی مقدس اســت که برای دینداران 
حجیت دارد و به واسطة آنها، توجه به امر قدسی ممکن می‌شود. ما از طریق آن به 
امر قدسی توجه می‌کنیم. به همین دلیل، معمولاً انسان‌هایی که دیندارند، در پی 
آن‌ هستند که از طریق متن قدسی بفهمند خدا چه می‌گوید. در چنین گفتمانی، 
تفسیر سنت منطق جهان‌شمولی دارد و یکسره مشمول تکثر و نسبی‌گرایی نیست؛ 
چراکه درواقع، دیگر نمی‌تواند نسبی باشد و درباره آن نمی‌توان گفت، قرائت من 
با قرائت دیگری متفاوت است؛ چراکه از دیدگاه گفتمان دینی، ضوابط مشخصی 
وجود دارند که جهان‌شمولند و در آن، ما از طریق راهنمایی الهی به انجام اموری 
مکلف می‌شویم. از این‌رو، می‌توان گفت مفهوم کلمه در گفتمان دینی، »تکلیف« 
است. از سوی دیگر، باید توجه داشت در گفتمان دینی، مخاطب تکلیف، نه فرد، 

بلکه اجتماع است.

بررسی اندیشه سیاسی آخوند خراسانی‌ـ 9
 زمینه‌های عینی مشروطه

 گفتمان دینی

 اهمیت عدالت 
در مکتب شیعه

سیاست‌نامه

فراز و فرود عطاالله مهاجرانی‌ـ2
مذاکره مستقیم!

بخواهیم  اگر  زمانی/   شهاب 
مصداقی بــرای تعبیر معصوم)ع( درباره 
نفاق بیابیم که ســختی تشــخیص آن 
را به سختی تشــخیص حرکت مورچه 
سیاه در شبی سیاه بر روی سنگی سیاه 
تشبیه کنیم، سلوک اجتماعی و مدیریتی 
مهاجرانی نمونه مناسبی است. وی چنان 
خود را شــیفته رهبر کبیر انقلاب جلوه 
می‌داد و در مدیریت‌ها و مناســبت‌های 
انقلابی تصویری در تراز مدیر اســامی 
و انقلابــی از خود ترســیم می‌کرد که 
هنوز باور تغییر وی در جهتی معکوس 
برای برخی سخت است. وی به مناسبت 
ارتحال امــام خمینی با جملات ادیبانه 
در ســوگ امام راحل در کیهان نوشت: 
»صفحات امروز روزنامه با اشک نوشته 
شــد. با اشک بسته شد و شما هم امروز 
خبر را با چشمان اشک بار شنیدید. هیچ 
گاه مثل امروز ضربات تیک تیک ساعت 
خبر رادیو این گونه نبود. هرکدام پتکی 
بود بر قلبی. قلب‌ها فشــرده شد و رها 
شد. چشــم‌ها به اشک شسته و شانه‌ها 
لرزید. مگر می‌شود؟ سال بی‌بهار را چه 
کسی باور می‌کند؟ آسمان بی‌آفتاب را؟ 
شــب بی‌ماه را؟ دریای بی‌موج را؟ ایران 

بی‌خمینی را...«.
بررسی مقایسه‌ای شخصیت امروز 
مهاجرانی با مهاجرانی اوایل دوران انقلاب 
و دلباختــه امــام ما را بــه چه نتایجی 
می‌رســاند؟ آیــا او در آن زمان خود را 
در چنین آینده‌ای تصور می‌کرد که در 
مقابل آرمان‌های نظام اسلامی و رهبری 
کــه روزی این چنین از فراقش محزون 
و غمگین شــده، تمام قد بایســتد و با 
حکومتی مقابله کند که بینانگذارش امام 
بود؟ وی در سال 1390 در گفت‌وگویی با 
شبکه العربیه درباره حکم ارتدادی که از 
جانب امام خمینی درباره سلمان رشدی 
صادر شد،‌ گفت: »من در این امر تحقیق 
کامل انجام داده و تمام کتاب‌های فقهی 
تمام مذاهب، چه ســنی و شیعه حتی 
زیدی را هــم مطالعه کردم به نظر من 
این حکم از نظر فقهی درســت نیست. 
من کاملًا بــا نظر امام خمینی مخالفم، 
ولی معتقدم هر نویسنده‌ای باید مبانی 
دینی هر ملتی را محترم بشمارد«.  هنوز 
یک سال از سالگرد امام خمینی نگذشته 
بود که مهاجرانی با سمت معاون پارلمانی 
رئیس‌جمهور وقت، در مقاله‌ای با عنوان 
»مذاکره مستقیم« ایستادگی در مقابل 
آمریکا و کاخ ســفید را شعار تلقی کرد 
و خواســتار پایان این‌گونه شعارها شد. 
وی در بخشــی از ایــن مقاله جنجالی 
می‌نویسد: »جیمز بیکر، وزیر امور خارجه 
آمریکا در 30 فروردین ماه 1369 اعلام 
کــرد که آمریکا آماده اســت با مقامات 
ایرانی مستقیماً مذاکره نماید... به گمانم 
می‌توان با زاویه دیگر نیز مذاکره مستقیم 
را سنجید و بین مذاکره مستقیم و غیر 
مســتقیم طرف بهتر و یا لااقل آن که 

شرش کمتر است را برگزید.«
با انتشار این مقاله، جنجالی به پا 
شد و اعتراض گروه‌های گوناگون سیاسی 
کشور مهاجرانی را مجبور کرد مقاله‌ای 
دیگر بنویســد و نظرش را تشریح کند. 
وی مقاله خود را یکی از نقاط برجسته 
نویســندگی و کار سیاسی و مطبوعاتی 
خــودش قلمداد کرد و وعده کرد که در 
فرصت بعدی از خجالت مخالفان خود در 
می‌آید. آتش معرکه بالا گرفت و نوشته 
در جواب نوشته، این موضوع را عملًا به 
یکی از داغ‌تریــن مباحث و موضوعات 
روز آن دوران تبدیل کرد تا اینکه رهبر 
معظم انقلاب در سخنرانی 12 اردیبهشت 
مــاه 1369 به موضوع مذاکره با آمریکا 
اشــاره می‌کنند و می‌فرماینــد: »و اما 
مذاکره، من معتقدم آن کسانی که فکر 
می‌کنند ما باید با رأس استکبار، یعنی 
آمریکا مذاکره کنیم، یا دچار ساده‌لوحی 
هســتند یا مرعوبند. مذاکره یعنی چه؟ 
صرف اینکه شما بروید با آمریکا بنشینید 
و حرف بزنید و مذاکره کنید مشــکلات 
حل می‌شود؟ این طوری نیست. مذاکره 
در عرف سیاسی، یعنی معامله، مذاکره 
بــا آمریکا، یعنی معامله بــا آمریکا... او 
می‌خواهد شما از این پایبندی‌تان دست 
بردارید. او می‌خواهد شــما این گردن 
برافراشته و ســرافراز را نداشته باشید، 

حاضرید؟«.
نکتــه جالب ماجرا آنجاســت که 
مهاجرانــی در مصاحبه بــا »داریوش 
ســجادی« در ســال 1384 در تخطئه 
نظرات ســال 1369 خودش می‌گوید: 
»اگر آمریکایی‌ها بخواهند اراده خودشان 
را تحمیل کرده و ایران را به عنوان یک 
کشــور آزاد و مستقل که به هیچ عنوان 
اراده خارجــی بر حکومــت او تحمیل 
نمی‌شود به رســمیت بشناسد، در این 
صورت مــن آینده متفاوتی را نســبت 
بــه دهه‌هایی که گذشــت، پیش‌بینی 

نمی‌کنم.«

ریزش‌ها

نکته

 امیــر قلــی‌زاده‌/ در هفته 
گذشــته، ماجرای اختفــای اختیاری 
72 ســاعته برادران صدرالســاداتی و 
سپس پیدا شدن آنها، بار دیگر موضوع 
عدالت‌خواهــی را بر تارک تحلیل‌های 
رســانه‌ای و مجازی و حتی به صورت 
ســؤالات جدی در لایه‌های دانشگاهی 
و حوزوی نشــاند. به راســتی عدالت 
چیست و چه افراد و جریان‌هایی با چه 
شاخصه‌هایی می‌توانند پرچم مبارزه با 
بی‌عدالتی را بر دوش بگیرند؟ آیا می‌توان 
به نــام عدالت‌خواهی و ارائه مصادیقی 
که بعدها با اســنادی مشخص می‌شود 
از اساس خلاف واقع بوده،‌ امنیت روانی 
جامعه و سرمایه اعتماد و امید مردم را 
به سخره گرفت؟ آیا می‌توان با اختفای 
اختیــاری و اتهام‌زنی به مراکز امنیتی 
افکار عمومی را با عناوین مقدسی، چون 
عدالت‌خواهی به بازی گرفت؟ اساســاً 
عدالت در جامعه چگونه محقق می‌شود؟ 

ضرورت عدالت ناب  
از گرایش‌هــای اصیل فطری در 
وجود انســان، عشــق به »عدالت« و 
»عدالت‌گستری« است. برقراری گفتمان 
عدالت، تنها یک باور و مطالبه عمومی 
انســانی در طول حیات بشری نبوده؛ 
بلکه اعتقــادی دینی و وظیفه‌ای الهی 
اســت که به تعبیر حضــرت علی)ع( 
خداوند بــرای انجام آن از عالمان عهد 
و پیمــان گرفته اســت. بــه تبع آن، 
مهم‌ترین عامل شــکل‌گیری آســیب 
ناکارآمــدی در جنبش‌هــا و نهضت‌ها 
عمومــاً و جنبش‌ها و دولت‌های مدعی 
دین‌مــداری خصوصــاً در طول تاریخ، 
در تحقق اصل عدالت‌محوری و پویایی 
آن بوده اســت. البته امــروزه موضوع 
عدالــت و نوع نگاه به آن در کارزارهای 
انتخاباتی جهان، از جمله در کشورمان 
همچنان تعیین‌کننده است و به مثابه 
کلان گفتمــان گروه‌هــای سیاســی 
در مبــارزه برای کســب رأی و قدرت 
صورت‌بندی می‌شود و چه بسا همین 
عامل بهر‌ه‌گیری حزبی و سیاسی از این 
مســئله در کنار عوامل دیگری، مانند 
نــگاه غلط معرفتی به این مقوله زمینه‌ 
برداشت‌ها و تفسیرهای انحرافی و اشتباه 

از عدالت را فراهم کند. 

عدالت‌خواهی و طمع منحرفان
ت  لعــا مطا و  ســی‌ها  ر بر
آسیب‌شــناختی در حــوزه عدالــت و 
عدالت‌خواهی نشــان می‌دهد، ریشــه 
برداشــت‌های غلط از موضوع انسانی و 

دینی عدالت را بایــد در جوهر و ذات 
تفاســیر غلط و بدون مبنــا از عدالت 
در اندیشــة افراد، جنبش‌ها و دولت‌ها 
حتــی در گونه دینی آن جســت‌وجو 
کــرد. نگاه‌های انحرافــی و زاویه‌دار از 
نگاه »معیار« در دین به مقوله عدالت، 
خود سرچشــمه آســیب‌ها و سرعت 
در زاویه‌گیــری از تعریف شــاخص در 
این حوزه اســت. اگرچــه عدالت از آن 
مباحثی است که تعاریف زیادی از آن 
شــده و هر گفتمــان و دینی از منظر 
ارزش‌ها و ایســتارهای خود به تعریف 
و تعییــن حدود و ثغور آن نشســته و 
همواره تــاش کرده‌اند تعریف خود را 
برتر از دیگران ترســیم و تصویر کنند؛ 
امــا این گونه هم نیســت که نتوان به 
تعریفی اجماعی نزدیک شد. نگاه دینی 
و اسلامی به عدالت و عدالت‌خواهی، آن 
نگاه معیاری اســت که می‌تواند حول و 
حوش آن خیمه وحدت زد؛ چرا که دین 
مبین اسلام اساس وظیفه حاکمیت و 
هدف از تشکیل نظام اسلامی را برقراری 
عدالــت اجتماعی می‌داند. این موضوع 
آنقدر اهمیت دارد که »شــهید آیت‌الله 
مطهری« نسبت به فراموشی این هدف 
و فلسفه غایی آن هشدار می‌دهد: »من 
تأکید می‌کنم اگر انقلاب ما در مســیر 
برقراری عدالت اجتماعی به پیش نرود، 
مطمئناً به نتیجه نخواهد رســید و این 
خطر هست که انقلاب دیگری با ماهیت 

دیگری جای آن را بگیرد.«1
امــا آنچه مایه اختلاف، منازعه و 
چالش می‌شــود، تفاوت‌های تحلیلی 
ناشــی از میزان معرفت بــه موضوع 
عدالت و مهم‌تر از آن تمایلات جریانی 
و تمایزات سیاســی در عدالت‌خواهی 
اســت. در حالی که اگــر در طول این 

ســال‌ها به فریاد رهبر معظم انقلاب 
که پرچــم‌دار واقعی عدالت‌خواهی در 
جامعه هســتند، توجه و عمل می‌شد، 
امروز افراد و جریان‌هایی علم دروغین 
مبارزه با فســاد را برنمی‌داشــتند تا 
بیشتر دنبال طرح خود باشند تا تحقق 
عدالت. اما امروز کســانی که بسیاری 
از بدعت‌ها و سنت‌های غلط امروز در 
پایه‌گذاری  آنها  موســم قدرت‌مداری 
شده اســت با آگاهی از اقبال عمومی 
بــه عدالت، بــا ارائه کاریکاتــوری از 
عدالت‌خواهی و با قرائت غیرانقلابی و 

غیردینی از عدالت، بیشترین ظلم را به 
عدالت‌خواهــی‌ می‌کنند. در حالی که 
این رویکرد به عدالت با استانداردهای 
دوگانــه حزبی و سیاســی پیامدهای 
مخاطره‌آمیزتــری دارد که از قضا در 
وهلــه اول دامــن همیــن مدعیان را 
می‌گیــرد. قرائت انحرافــی از عدالت 
بدون توجه به مبانــی معرفتی دقیق 
و عمیــق آن، خروجی‌ای جز مبارزه با 
معلول‌هــا و ناظر به پاره‌ای از مصادیق 
بی‌عدالتی نــدارد. در چنین جایگاهی 
آنچه آســیب می‌بیند، نگاه جامعه به 
عدالت و حکمرانی عادلانه اســت. در 
چنین وضعیتی، عدالت‌محوری قربانی 
ناتوانی مسئولان، بی‌تفاوتی نخبگان و 
درک نادرست مردم خواهد شد و این 
جدی‌ترین آسیب عدالت‌خواهی بدون 

توجه به مبانی و منابع عدالت معیار با 
تعریف درون دینی است.

پیامدهای فهم غلط از عدالت 
آسیب‌های فهم غلط و نگاه انحرافی 
به عدالت تنها از نظر اندیشه‌ای عدالت 
را به مســلخ نمی‌برد؛ بلکه پیامدهای 
حاکمیت یافتــن آن در حوزه عمل و 
قدرت سیاسی بسی مخاطره‌آمیزتر است؛ 
زیرا این حوزه بیشتر با برقراری عدالت 
اجتماعی و بهره‌مندی همه اقشار جامعه 
از منافع و امکانات کشور در ارتباط است. 
اینکه دولت و جریانی ارجحیت نگاه خود 
به مسئله عدالت را در توزیع علی‌السویه 
منابع، ثروت‌ها و امکانات کشور بین همه 
آحاد جامعه به جای بهره‌مندی آدم‌ها و 
نهادها از امکانات و منابع به »تناسب« 
نیازها و استعدادها قرار دهد، نتیجه‌ای 
جز رکود تولید داخلی و فقیرتر شــدن 
فقرا و غنی‌تر شدن اغنیا متصور نیست. 
این نگاه وارونه به عدالت در ادامه برای 
بقای خود مجبور اســت با طرح عدالت 
مضیق و محدود به فسادستیزی مصداقی 
تصنعی  دوگانه‌های  تئوری‌پــردازی  و 
باطلی، چون عدالت‌ـ مصلحت، عدالت‌ـ 
ولایت، عدالت‌ـ کارآیی و عدالت‌ـ قانون 
به جای پاسخگویی و دفاع از کرده خود، 
با فرار به جلو عامل بی‌کفایتی خود را در 

بخش حاکمیتی جست‌وجو کند. 
نگاه غلط دیگر به عدالت، در تفسیر 
اشتباه جریانی بروز کرد که از عدالت و 
نسبت آن با گفتمان »توسعه« برداشتی 
دیگر از نگاه اســام و انقلاب داشت و 
بیشتر به بیرون معطوف بود. این نگاه، 
به مثابه لبه دوم مقراضی عمل می‌کند 
کــه به کمک نگاه انحرافی فوق عدالت 
اســامی را دو تکه کــرد. معتقدان به 

گفتمان توسعه برونزا اولاً، به اولویت‌دار 
بودن توسعه‌ در مقایسه با دیگر ارزش‌ها 
به عنوان ایده حکمرانی قائل بوده و ثانیاً، 
اعتقاد دارند از طریق توسعه‌‌ مناسبات 
بــا قدرت‌های بزرگ مــادی در جهان 
می‌توان به آن دست پیدا کرد و از این‌رو 
تمام برنامه‌هــا و امیدها به ابر پروژه‌ای 
به نام »برجام« معطوف شــد که عملًا 
»هیچ دستاوردی« نداشت؛ اما آنها نیز 
با بی‌انصافی تمام و به جای پاسخگویی 
و پذیرش مسئولیت کم‌کاری‌های خود، 
مدعی کمبود اختیــارات قانونی دولت 
هســتند و باز انگشت اشاره اتهام را به 
تصریــح و تلویح به ســمت حاکمیت 
دینی می‌گیرند. اگر نــگاه انحرافی به 
عدالت، دال‌های »ولایت« و »امنیت« 
را زیر ســؤال برد، تفسیر و ادعای غلط 
تعامل‌اندیشان از عدالت، دال‌های مهم 
»اســتقلال« و »قانون« را به حاشــیه 
می‌برد؛ این در حالی اســت که تاریخ 
گواه آن نیست که ملتی با اتکا به بیرون 
توانسته باشــد مرزهای واقعی دانش و 

توسعه درون‌زا را تغییر بدهد. 

نکته پایانی 
»عدالت‌خواهی« بنا بر ارزش ذاتی 
خود جذاب است، اما اگر به آفاتی چون 
ورود مبهم به مصادیق صرف بدون ارائه 
طرح و پیشــنهاد عملی بــرای اصلاح‌ 
فرایندهای فسادزا مبتلا شود یا از تبیین 
ابعاد گوناگون عدالت در ســاحت‌های 
مختلف اقتصادی، اجتماعی و... باز بماند، 
تنها به ایجاد آنارشــی و هرج و مرج به 
بهانــه عدالت‌خواهی و القای این تلقی 
غلــط که »کل نظام از صدر تا ذیل آن 
فاسد است« منجر و منتهی می‌شود و 
نتیجه‌ای عاید مردم نمی‌کند و این، خود 
از اعاظم ظلم‌ها در حق نظام اســامی 
است. راه حل خداپسندانه و در تیررس 
قضاوت مدقانه مردمی که در آســتانه 
حضوری دیگر برای رأی به جریان‌ها و 
افراد در انتخابات مجلس یازدهم و بعد 
ریاست‌جمهوری ســیزدهم قرار دارد، 
این اســت که مبلغان دیروز شعارهای 
عدالت توزیعی و عدالت مبتنی بر توسعه 
غربی، جوانمردانه مسئولیت اشتباه خود 
را بپذیرند نه اینکــه با طرح ادعاهایی 
که خود در پیدایش آن ســهم بسزایی 
دارند، مردم را از مســیر عدالت‌خواهانه 
واقعی‌ای که آغاز شــده برای مقابله با 

فساد ناامید کنند. 
پی‌نوشت‌:

 1ـ مرتضی مطهــری، پیرامون انقلاب 
اسلامی، تهران: صدرا، 1372، ص 60.

نقد روز

 دکتر عباسعلی عظیمی‌شوشتری/   
در این شــماره، روایات دیگــری از حضرات 
معصومین)ع( که در میان فقها از اهمیت بسیاری 
برخوردار بوده و در بحث ولایت فقیه به آن استناد 
شــده است تحلیل و بررســی می‌شود. درباره این 
روایات نیز مانند روایت‌های قبلی مباحث متعددی 

صورت گرفته که آنها را به تفصیل بیان می‌کنیم.

صحیحه ابی خدیجه 
قال ابوخدیجه سالم بن مكرم جمال: بعثنی 
أبوعبدالله)ع( إلی أصحابنا فقال: قل لهم: إیاكم اذا 
وقعت بینكم خصومه أو تداری بینكم فی شیء من 
الأخذ و العطــاء، أن تتحاكموا إلی أحد من هؤلاء 
الفسّاق. اجعلوا بینكم رجلًا ممّن قد عرف حلالنا و 
حرامنا، فإنیّ قد جعلته قاضیا و إیاكم أن یخاصكم 

بعضكم بعضا إلی السلطان الجائر.1
ابوخدیجه می‌گوید: امــام صادق)ع( مرا نزد 
شیعیان فرستاد و فرمود که به آنها بگو بر شماست 
که چنانچه اختلاف و منازعه‌ای میان شما واقع شد 
از اینکه برای محاکمه نزد یکی از فاسقان )قضات 
و دادگاه‌هــای حکومتی( بروید خــودداری کنید. 
بایــد بین خودتان مردی را که حلال و حرام ما را 
می‌شناسد برای این منظور تعیین کنید؛ پس من او 
را بر شما قاضی قرار دادم. همچنین بر شماست که 

از رفتن نزد سلطان جائر خودداری کنید. 
از این روایت چند نکته را می‌توان دریافت:

اولاً مانند روایت عمر بن حنظله امام هر نوع 
مراجعه به طواغیت را ممنوع کرده و قضات منصوب 
از جانب آنها را صالح برای رسیدگی به اختلافات و 

دعاوی میان مسلمانان ندانسته‌اند. 
ثانیا؛ً هر نوع مراجعه به سلاطین و پادشاهان 
را برای شــیعیان ممنوع کرده‌اند. مراجعه به حکام 
معمولاً برای دادخواهی در دعاوی بزرگ یا دریافت 
کمک یا حل مشــکل یا رفع معضــل و بحران و 
جلوگیری از تعدی و تجاوز صورت می‌گرفت نه فصل 

خصومات.2 این امر نشان می‌دهد قلمرو موضوعی 
این روایت نیز مانند روایت قبلی به مسائل قضایی 

محدود نیست.
ثالثا؛ً امام برای حاکم منصوب از جانب خود 
صفاتی را تعیین کرده و مردم را به شناسایی افراد 
واجد شرایط مکلف کرده‌اند و پس از شناسایی آنها 
این افراد در واقع از جانب امام به امور مســلمین 
رســیدگی می‌کنند، نه به نمایندگی از مردم؛ پس 

این استدلال که برخی در مورد 
این روایت و روایت قبلی مطرح 
می‌کنند و بر اساس آن نتیجه 
می‌گیرند که حاکم منصوب باید 
با رضایت مردم باشد تنها تصور 

و مصادره‌ای به مطلوب است.

توقیع امام زمان 
به  زمان)عج(  امام  توقیع 
خط مبارک خودشان در پاسخ 
به نامه »اســحاق بن یعقوب« 
انشــاء شده اســت و در آن به 
مســائلی که از طریق »محمد 
بن عثمان عمــری«3 از وجود 

مبارکشان پرسش شده بود پاسخ داده‌اند، از جمله 
درباره حوادث واقعــه می‌فرمایند: »وأما الحوادث 
الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي 
علكيم و أنا حجــة الله.«4 و اما در باره حوادثی که 
اتفاق می‌افتد پــس به روایت‌کنندگان احادیث ما 
رجوع کنید؛ زیرا آنها حجت من بر شما و من حجت 
خدا هستم. نکاتی که لازم است در باره این روایت 

بیان کنیم به شرح زیر است:
اولا؛ً منظور از حــوادث واقعه در این روایت، 
حــوادث و پیشــامدهای سیاســی و اجتماعی و 
معضلاتی اســت که برای مردم و مسلمانان روی 
می‌دهد و باید حل و فصل شود نه بیان احکام الهی. 
به عبارت دیگــر، منظور هدایت و رهبری حوادث 

اجتماعی است؛ یعنی امام)ع( از مردم خواسته‌اند 
که در کوران رویدادها و حوادث به راویان احادیث 
مراجعه کنند تا با رهبری آنها به سلامت از اتفاقات 

عبور کنند.
ثانیا؛ً همان‌گونه که در روایات گذشــته بیان 
داشتیم منظور از راویان احادیث فقها هستند و در 
دلالت این روایت بر آنها هیچ اختلافی وجود ندارد.5
ثالثا‍ً؛ »حجتی علیکم« اطلاق دارد کما اینکه 
حجه‌الله هم مطلق است؛ پس 
این روایت گویای این مسئله 
اســت که همان‌گونه که من 
حجت خدا در زمین هستم و 
بر مــردم از جانب خدا ولایت 
دارم، فقها نیز به نیابت از من 
بر شــما مردم والی هستند و 
چون بر این ولایت هیچ قیدی 
وارد نشده است، فقیه نیز دارای 
همان ولایتی اســت که امام 
زمان)عــج( دارد و این ولایت 
خود را نیز از آن بزرگوار گرفته 
اســت. رابعا؛ً در مورد سندیت 
روایــت نیز هیچ‌کس تردید نکرده اســت و عمده 
اختلافات بر دلالت و قلمرو اختیارات فقیه اســت 
کــه در جای خود به آن خواهیم پرداخت. تا اینجا 
مهم‌ترین روایاتی که مورد اســتناد فقها در اثبات 
ولایت فقیه بود، تحلیل شد. لازم است در اینجا به 
موضوعی دیگر که با استفاده از روایات می‌توان آن 

را یکی از ادله ولایت فقیه بیان کرد، می‌پردازیم.

رهبر شبیه‌ترین فرد به امام معصوم است 
بر اســاس نگرش شــیعی که مبانی سیاسی 
انقلاب اسلامی بر آن استوار است، زعامت و رهبری 
جامعه اصالتاً بر عهده انسان کامل است؛ به همین 
دلیل زمین هیچ گاه از حجت خدا خالی نمی‌ماند. 
ابی‌حمــزه ثمالی از امام صادق)ع( نقل می‌کند که 

فرمود: »لوَْ بقَِيَتِ الْرَْضُ بغَِيْرِ إمَِامٍ لسََاخَتْ«6. بر این 
اساس زمین هماره از حجت خدا بهره‌مند است، چه 
آشکار باشد و چه پنهان. امام علی)ع( می‌فرمایند: 
ا ظَاهِرٍ  تِهِ إمَِّ ِ بحُِجَّ ةٍ قَائمٍِ لَِّ »لَ تخَْلُو الْرَْضُ مِنْ حُجَّ
ِ وَ  ا خَائفٍِ مَغْمُــورٍ لئَِلَّ تبَْطُلَ حُجَجُ اللَّ مَعْلُومٍ وَ إمَِّ
بيَِّنَاتـُـهُ فيِ تمََامِ الكَْلَم‏«7؛ زمین از امامی که برای 
خدا با حجت به پاخیزد خالی نمی‌ماند. خواه نمایان 
و شناخته باشــد یا ترسان و پنهان، تا حجت‌ها و 

نشانه‌های روشن خدا باطل نشود. 
از آنچه در مباحث گذشته نیز بیان داشتیم، 
معلوم شــد که از منظر انقلاب اســامی، در عصر 
غیبت  نیز رهبری و زعامت امت اسلامی بر عهده 
کسی اســت که بیشترین شــباهت را به او دارد. 
منظور این اســت که حداقل وجه نازل‌تر هر یک 
از صفات معصــوم)ع( را که غیر معصوم نمی‌تواند 
داشــته باشــد در بالاترین حدش نسبت به سایر 
افراد واجد شرایط زمان خودش داشته باشد؛ برای 
نمونــه اگر چه هیچ کس در عصر غیبت نمی‌تواند 
به مقام عصمت معصومین)ع( دســت بیابد، لااقل 
باید به کسی متوسل شــد که از گناهان کبیره و 
بلکه صغیره فاصله زیادی داشته باشد و از کارهایی 
که با مروت منافات دارد خودداری کند.8 به همین 
دلیل در اصول پنجم و یکصد و نهم قانون اساسی 
جمهوری اسلامی عدالت و تقوا را از شرایط رهبری 

بیان داشته است.
پی‌نوشت‌ها:

1ـ شیخ طوســی، التهذیب، دارالکتب الاســامیه، تهران، 
1365، ج 6، ص 303.

2ـ امام خمینی، همان، ج 2، ص 642.
3ـ دومین نائب خاص ایشان.

4ـ عاملی، شیخ حر عاملی، وسائل‌الشیعه، ج 27، ص 140.
5ـ امام خمینی، ولایت فقیه، ص 79.

۶ـ کلینی، کافی، ج 1، ص 179.
۷ـ تمیمی آمدی، غررالحکم و دررالکلم، ص 115.

۸ـ امام خمینی، روح‌الله، تحریرالوسیله، مؤسسه مطبوعاتی 
اسماعیلیان، قم 1390، ج 1، ص 274.

آفاق
ماهیت‌شناسی و نحوه استمرار انقلاب اسلامی‌ - ۵۹

ولایت فقیه همان ولایت امام زمان است

در  اسلامی،  انقلاب  منظر  از 
عصر غیبــت، رهبری و زعامت 
امت اسلامی بر عهده کسی است 
که بیشترین شباهت را به انسان 
کامل)امام معصوم( دارد. منظور 
نازل  وجه  که حداقل  است  این 
تر هر یک از صفات معصوم)ع( را 
که غیر معصوم نمی‌تواند داشته 
باشد، در بالاترین حدش نسبت 
به سایر افراد واجد شرایط زمان 

خودش داشته باشد

فراتحلیلی بر آسیب‌ها و آفات جریان‌های عدالت‌خواهی

عدالت‌جویان بی‌عدالت مسئولیت خود را بپذیرند!

منازعه  اختلاف،  مایه  آنچه 
و چالش می‌شــود، تفاوت‌های 
تحلیلی ناشی از میزان معرفت 
به موضــوع عدالت و مهم‌تر از 
آن تمایلات جریانی و تمایزات 
سیاسی در عدالت‌خواهی است



 حسين معيني/  جريان چپ را که امروز 
به »اصلاح‌طلبان« شهرت يافته‌اند، مي‌توان جزء 
فعالان رسانه‌اي دهه 1370 دانست که کار خود 
را در دوران ســازندگي با انتشار چند نشريه آغاز 
کردنــد و همين روند را با آغاز دوران دوم خرداد 
بــه اوج رســاندند. پس از شــکل‌گيري »مجمع 
روحانيون مبارز« در ســال 1366، اين مجمع از 
داشتن رسانه‌اي مستقل و در اختيار بي‌بهره بود. 
مدتي به طول انجاميد تا چند نشريه همسو با تفکر 
اين مجمع فعاليت مطبوعاتي خود را آغاز کنند؛ 
اين اتفاق در ســال 1369 رخ داد. نشريات اصلي 
اين جريان در ابتــداي دهه 1370 را مي‌توان به 

شرح زير برشمرد:
1ـ ماهنامه بيان: اولين نشريه سياسي که 
منسوبان به مجمع روحانيون مبارز منتشر کردند، 
»ماهنامه بيان« با صاحب امتيازی و مدير مسئولی 
»محتشمي‌پور« بود که زير نظر شوراي سردبيري 
اداره مي‌شد. اين ماهنامه هر چند به طور رسمی 
ارگان مجمع نبود؛ ولی در عمل مخاطبان سخنان 
این مجمع را از اين نشریه دنبال مي‌کردند. اولين 
شــماره آن در خرداد ماه 1369 همزمان با اولين 
سالگرد ارتحال حضرت امام)ره( منتشر شد و 18 
شــماره ادامه يافت. آخرين شماره آن )فروردين 
1371( در آستانه انتخابات مجلس چهارم منتشر 
شد و پس از شکست جناح چپ در انتخابات مجلس 
و همزمان با توقف غير رســمي فعاليت سياســي 
مجمع روحانيون مبارز اين ماهنامه نيز منتشر نشد.

ســال‌ها بعــد در دوران رياســت‌جمهوري 
»ســیدمحمد خاتمــي« و دوران اوج فعاليــت 
مطبوعات زنجيــره‌اي روزنامه »بيان« که مدعي 
تــداوم راه ماهنامه »بيان« بود، بار ديگر به مدير 

مسئولي محتشمي‌پور آغاز به کار کرد. 
2ـ روزنامه جهان اسلام: اواخر سال ۱۳۶۹ 
یک روزنامه ديگر به جمع مطبوعات کشور پيوست 
كه به نيروهاي چپ وابســته بود. روزنامه »جهان 
اســام« با مديريت »ســيدهادي خامنه‌اي« كه 
بعدها عملًا سخنگويي مجمع نيروهاي خط امام 
را بر عهده گرفت. ســيدهادي خامنه‌اي هرچند 
عضو رســمي مجمع روحانيون نبود؛ ولي از نظر 
فکري‌ـ سياســي مي‌توان روزنامه جهان اسلام را 
رسانه جناح چپ، به ویژه مجمع روحانيون مبارز 

دانســت. این روزنامه در بهمن ماه 1373 پس از 
انتشــار گفت‌وگويي از علي‌اکبر محتشمي، براي 

هميشه توقيف شد.
‌3ـ روزنامه سلام: بي‌شــک این روزنامه 
را مي‌توان ارگان مجمع روحانيون مبارز دانســت 

کــه اولين پيش شــماره آن 
بــه   1369/11/۲۰ روز  در 
مدير مســئولي »سیدمحمد 
منتشر  موســوي‌خوئيني‌ها« 
شــد. روزنامه »سلام« زماني 
منتشــر شــد كه خوئيني‌ها 
رياســت مركــز تحقيقــات 
رياست‌جمهوري  استراتژكي 
در دولت هاشمي‌رفســنجاني 
را برعهده گرفته بود. »سلام« 
در ســال‌هاي اول در همــان 
ســاختماني منتشــر شد كه 
مركز تحقيقات استراتژكي نيز 
در آن واقــع بود. در اين زمان 
تحولاتي در مديريت »يكهان« 

رخ داد و كســاني كه همراه با سيدمحمد خاتمي 
از آن بيرون آمده بودند، به دنبال جايي بودند كه 
بار دیگر فعاليت خود را از ســرگيرند. گروهي از 
آنــان مجله »يكان« را راه‌اندازی کردند و گروهي 
نيز راهی »ســام« شدند. برخي از اعضاي سابق 
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي نيز كه به آرامي 

در فكر تجديد سازمان گذشته خود بودند، به ياري 
»سلام« آمدند، چنانکه »فيض‌الله عرب‌سرخي« 
تا اواخر انتشــار این روزنامه از اعضاي شــوراي 

سردبيري آن بود.
اما بخش عمده متوليان روزنامه »ســام« 
را اعضــاي قديمــي شــاخه 
چپ)دفتر  جريان  دانشجويي 
از جمله  تحکيــم وحــدت( 
»ابراهيم  عبــدي«،  »عباس 
»محســن   ، » ده ا ز صغــر ا
»محمــد  و  ميردامــادي« 
نعيمي‌پور« تشکيل مي‌دادند. 
ایــن روزنامــه در دهــه 70 
مهم‌تريــن ارگان جناح چپ 
بود که بسياري از نوشته‌ها و 
آثار قابل بررسي اين طيف را 

در آن بايد جست‌وجو کرد.
روزنامه سلام در تير ماه 
1378 به خاطر چاپ عنوانی 
در صفحــه اول خــود درباره 
قانون مطبوعات و ارتباط آن با »ســعيد امامي« 
توقيف شــد. توقيفي که ماجراي کوي دانشــگاه 

تهران در 18 تير را در پي داشت.
‌4ـ ماهنامه کيان: با تغيير و تحولاتي که در 
مديريت مؤسسه »کيهان« به وجود آمد، عده‌اي 
از نويســندگان آن مجموعه از جمله »ماشاءالله 

شمس الواعظين« که »کيهان فرهنگي« را مديريت 
مي‌کرد، از آنجا جدا شــده و ماهنامه‌اي را شکل 
دادند که »کيان« نام گرفت. اولين شماره آن در 
آبان 1370 منتشر شد و در حوزه مسائل فکري‌، 

فرهنگي‌ و سياسي فعاليت می‌کرد.
ايــن ماهنامه ارگان محفلي بود که با عنوان 
»حلقه کيان« مشهور شد و بر محور انديشه‌هاي 
»دکتر عبدالکريم ســروش« شــکل گرفت. اين 
ماهنامه و محفل پشت سر آن هرچند از خاستگاه 
متفاوتي نسبت به جريان چپ برخوردار بود؛ ولی 
گردش روزگار سرنوشــت ديگري را براي اين دو 
رقــم زد و بعد از انتخابات دوم خرداد 1376 اين 
دو را در ائتلافــي در کنار هم قرار داد. بي‌شــک، 
تغييــر و تحول بخشــي از طيف چپ به ســوي 
ليبراليسم و گرايش‌های راستگرايانه را باید نتیجه 

این ائتلاف دانست.
دوهفته‌نامه  عصرمــا:  دوهفته‌نامه  ‌5ـ 
»عصرما« را بايد آخرين حلقه اين مجموعه دانست 
که در دوران فترت جريان چپ در 1373/7/10 با 
تأخير دو سه ساله از ديگر مطبوعات جريان چپ 
آغاز به کار کرد. این رسانه ارگان رسمي سازمان 
مجاهدين انقلاب اســامي بود و با مدير مسئولي 
»محمد سلامتي« و سردبيري »محسن آرمين« 
اداره مي‌شــد. اين هفته‌نامه که ارگان ســازمان 
مجاهدين به حساب مي‌آمد، نشريه کاملاً سياسي‌ـ 
جناحي بود و عميق‌ترين تحليل‌هاي اردوگاه چپ 
در اين نشريه منتشر می‌شد. سال‌ها بعد در آذر ماه 
1380 »عصر ما« به حكم دادگاه انقلاب تعطيل 
شد و محمد سلامتي، مدير مسئول آن، به 26 ماه 

زندان محكوم شد.
‌6ـ ديگر مطبوعــات: در همين دوران 
مطبوعات جديد ديگري شــکل گرفتند که البته 
در طيــف چپ قــرار نمي‌گيرند، ولــی نماينده 
جريان‌هاي فکري ديگري هســتند که بعدها کم 
و بيش با جريان به همگرايي رســيدند. ماهنامه 
»ايران فردا« به مدير مسئولي »عزت‌الله سحابي« 
از اعضاي همســو با نهضت آزادي که در تابستان 
ســال 1371 منتشر شد؛ »روزنامه همشهري« با 
مدير مسئولي »غلامحسين کرباسچي«، شهردار 
تهــران، در تاريخ 1371/9/8 بيــرون آمد که از 

حاميان دولت سازندگي بود.

این روایت در کافی شریف آمده 
اســت که حضرت فرمودند بلایی که 
برای ائمه)ع( پیش می‌آید ناشــی از 
جهالتشان نیســت. نه اینکه امام)ع( 
نمی‌دانــد کــه اگر به کوفــه حرکت 
کند چــه اتفاقی می‌افتــد، نه اینکه 
اگر  که  نمی‌دانند  امیرالمؤمنیــن)ع( 
وارد صفین شدند پایان جنگ صفین 
حکمیت اســت، این را امام می‌داند، 
سیدالشهداء)ع( می‌داند که پایان قدم 
گذاشتن در این راه شهادت است. در 
این روایت فرمودنــد که اگر امام این 
امور را نداند که امام نیست! ولی اینکه 
پا به این میدان می‌گذارند این ابتلای 
الهی است و ترفیع درجه نیز محسوب 
می‌شود. اینطور نیست که ابتلای امام 
هم ناشــی از العیاذبالله خطای ایشان 
باشد. برای ما این‌طور است. در روایات 
می‌فرماید معمولاً بلایی که برای شما 
پیش می‌آید ناشــی از عمل خودتان 
هست »وَ ما أصَابكَُم‏ْ مِن‏ْ مُصِيبَةٍ فَبِما 

كَسَبَت‏ْ أيَدِْكُيم‏«)شوری/ 30(. 
شــخصی بر حضرت وارد شد و 
پایش به چارچــوب گیر کرد و زمین 
خورد. حضرت فرمودند: »وَ ما أصَابكَُم‏ْ 
مِن‏ْ مُصِيبَهٍ فَبِما كَسَبَت‏ْ أيَدِْكُيم‏«. در 
صحنه تذکر دادنــد که این حادثه به 
خاطر خطای شــما بــود! به حضرت 
عرض کرد: آقا من چه خطایی کردم؟ 
حضرت فرمودند: بسم‌الله نگفتی و وقتی 
وارد شدی از خدا غفلت کردی، پایت را 
روی زمین گذاشتی خیال کردی زمین 
سفت است؛ پس خدای متعال زمینت 
زد! در روایت هم آمده اســت که اگر 
انســان بسم‌الله نگوید، شرک خفی‌ای 
بر دلش می‌نشــیند. خدای متعال در 
باب مؤمن برای اینکه این شرک در او 
باقی نماند این ابتلا را پیش می‌آورد و 

با این ابتلا او را تطهیر می‌کند.
بــه حضرت عرض کــرد: آقا پس 
ماجرای سیدالشــهداء چیســت؟ »وَ ما 
أصَابكَُم‏ْ مِن‏ْ مُصِيبَه«: ما مصیبتی بالاتر 
از مصیبت سیدالشــهدا)ع( که نداریم! 
حضرت فرمود: آن ترفیع درجه است و 
ربطی به شما ندارد. این‌طور نیست که اگر 
ما خطا می‌کنیم و حادثه برایمان پیش 
می‌آید در بــاب معصوم هم همین‌طور 
باشد. معصوم فقط ترفیع درجه و به یک 
معنا شفاعت است. در واقع تحمل بلاست 

برای شفاعت و دستگیری.

انتخاب شهادت 
برای دستگیری از امت

در غروب عاشــورا خدای متعال 
حضرت را مخیر فرمود بین شهادت و 
پیــروزی و از مقام حضرت هم چیزی 
کم نشــود. این ســخن در این روایت 
عجیب است که هیچ از مقام خود شما 
کم نمی‌کنیم و تا همین‌جا همه چیز 
انجام شده؛ یعنی کأنه شما امتحان‌تان 
را پس دادید. تلقی من این اســت که 
فقط یک چیز از دست می‌رفت، آن هم 
ما بودیم که از دست می‌رفتیم. غروب 
عاشوراســت، همه شهید شدند، اهل 
بیت هم آماده اسارتند، حضرت مجروح 
و غصه‌دار هســتند؛ امــا حالا خدای 
متعال پیغام فرســتاد که هیچ چیز از 
شــما کم نمی‌کنیم و همه چیز را هم 
برمی‌گردانیم؛ همان‌طور که به حضرت 
ایوب برگردانده شد. حضرت شهادت را 
انتخاب کردند تا دســتگیری کنند. از 
عالم میثاق هم همین‌طور بوده »بذََلَ 
مُهْجَتَــهُ فكَي ليَِسْــتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ 
الجَْهَالهَ« این بلای عظیم برای استنقاذ 
ماست، برای دستگیری ماست، گرچه 
برای خود حضرت هم ضیافت خاصی 
است »يا أيََّتُهَا النَّفْسُ المُْطْمَئِنَّه، ارْجِعِي 
ِّكِ راضِيَه مَرْضِيَّه«)فجر‌27ـ 28(  إلِ‏ى رَب
ولــی این ضیافت تنهــا ضیافت برای 
حضرت نیســت، ضیافت برای محبان 
حضــرت نیز به شــمار می‌آید و این 

شهادت برای این هم هست.
بنابراین در باب معصوم این‌طور 
نیســت که ابتلائات ناشــی از جهل 

حضرت باشد. آیا حضرت نمی‌دانستند 
که واقعه عاشورا به اینجا می‌رسد و به 
این میدان پا گذاشــتند! البته که نه! 
ایشــان همه چیز را می‌دانستند. در 
بیانی از امام صادق)ع( در کتاب اصول 
کافی ایشان آنهایی را که جزو محبان 

حضرت هستند و می‌گویند: امام علم 
به این امور ندارد توبیخ کردند. شخصی 
سؤال کرد: آقا پس چرا می‌روند در دل 
امیرالمؤمنین)ع( می‌دانست  اگر  بلا؟ 
چــرا وارد صفیــن شــد؟ چــرا امام 
مجتبی)ع( وارد جنگ شــد و پایانش 
به صلح کشید؟ چرا سیدالشهداء)ع( 
وارد این صحنه شد؟ حضرت آنجا دو 
نکته را فرمودند: یکی اینکه این ناشی 
از نبود علم نیســت، بلکه این ابتلا و 

تدبیر الهی اســت و امام هم پای این 
تدبیر می‌ایستد. نکته دیگر اینکه اگر 
امام در ایــن صحنه دعا کند دعایش 
مستجاب است و همه چیز برمی‌گردد؛ 
ولی امام دعا هم نمی‌کند. این متمم 
بحث است، نه اینکه امام علم نداشته و 
به حادثه کربلا رفته و گیر افتاده است، 
بلکه ایشان با علم به وسط صحنه رفته 
و کار هم دست خودش است و اگر دعا 
کند همه چیز برمی‌گردد، ولی دعا هم 

نمی‌کند.
کسی به امیرالمؤمنین)ع( عرض 
کرد: آقا شــما کــه می‌توانید تصرف 
کنید معاویه را ســاقط کنید! حضرت 
فرمودند: اگــر بخواهم از همین‌جا از 
تخت او را ساقط می‌کنم! همین‌طور 
هم هســت؛ برای امام که این بحث‌ها 
نیســت مثل اینکه آدم بگوید دست 
خدای متعال بسته است. این را درباره 
خدای متعال هم می‌شود گفت. خدای 
متعال می‌دانست و سیدالشهدا)ع( را 
در وادی بلای عاشــورا انداخت! پس 
اگر خدای متعــال می‌داند و با فرض 
دانستن رقم می‌زند هیچ اشکال ندارد 
کــه امام هم بداند. امام می‌داند تدبیر 
خدا این اســت و به دنبال تدبیر خدا 
می‌رود. مقاتل نقــل می‌کنند که به 
حضرت عرض کردند: نروید! حضرت 
فرمود: جدم فرمود: »قَدْ شَاءَ أنَْ يرََاكَ 
قَتِيلا«، گفتند: لااقل با خودتان اهل 
بیت را نبرید، فرمودند: »قَدْ شَــاءَ أنَْ 
يرََاهُنَّ سَــبَاياَ«؛ خدا خواسته اینها به 
اسارت برسند؛ البته عرض کردم این 

بلا بلایی هست که هم ضیافت خاص 
است هم شفاعت و دستگیری از امت.

زینت کردن زمین
 برای امتحان بندگان

پس آغاز ســوره کهف این است 
که خــدای متعال می‌فرماید: حمد از 
آن خدایی اســت که این کتاب را بر 
عبد خودش نازل کرد؛ کتابی که هیچ 
انحرافی در آن نیست، کتابی که قیم 
است و در آن انذار و بشارت وجود دارد. 
بعد می‌فرماید: »فَلعََلَّكَ باخِعٌ نفَْسَكَ 
عَل‏ى آثارهِِمْ إنِْ لمَْ يؤُْمِنُوا بهِذَا الحَْدِيثِ 
أسََفا«)کهف/ 6(: پیامبر ما شاید شما 
نفس خودت را می‌خواهی هلاک کنی 

که اینها ایمان نمی‌آورند!
این عبد مطلق خدا آمده با این 
کتابی که خدای متعال خودش را بر 
نزول آن حمد می‌کند)خیلی کار، کار 
مهمی است( اما اینها ایمان نمی‌آورند؛ 
پس دیگر به چــه می‌خواهند ایمان 
بیاورند؟ چطــور می‌خواهند وارد راه 
بشوند؟ شما می‌خواهی خودت را در 
معرض هلاکت قرار دهــی، انقدر به 
خودت سخت‌گیری می‌کنی که اینها 
ایمان نمی‌آورند و تلاش می‌کنی و از 
خودت مایه می‌گذاری که اینها ایمان 
بیاورند! بعد خدای متعال از یک سنتی 
حکایت می‌کنند و می‌فرمایند اگر اینها 
َّا جَعَلنْا  ایمان نمی‌آورند اشکال ندارد »إنِ
ما عَلىَ الْرَْضِ زِينَهً لهَا لنَِبْلُوَهُمْ أيَُّهُمْ 
َّا لجَاعِلُونَ ما عَليَْها  أحَْسَــنُ عَمَلً وَ إنِ
صَعِيداً جُرُزا«)کهف/ 7ـ 8( این سنت 
ماست. ما امکانات روی زمین را زینت 
و جلــوه قرار دادیم تــا با آن امتحان 
کنیم، کار ما همین اســت. در همین 
امتحان هــم آنهایی کــه اهل عمل 
صالح‌اند شــکل می‌گیرند. در همین 
امتحانات ما انســان را برای اینکه به 
اینجا برســد و اهل »أحَْسَــنُ عَمَلً« 
بشــود مورد ابتلا قرار می‌دهیم و بر 
روی زمیــن می‌آوردیمش که به بیان 
بعضی از مفسران مانند علامه بزرگوار 
طباطبایی رضوان‌الله تعالی علیه گویا 
جای ایــن آدم روی زمین نبود. این 
جلوه‌های دنیا برای امتحان است و در 
همین امتحان‌هاســت که آنهایی که 
اهل »أحَْسَنُ عَمَلً« هستند از مابقی 

جدا می‌شوند. 
mirbaqeri.ir
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۹ رساله حقوقی

 

ده روز جنــگ و مقاومــت در 
منطقه مهران با انهدام چندین تیپ 
و لشکر رژیم بعث به آزادسازی ۱۷۵ 
کیلومترمربع از خاک ایران و عراق، از 
جمله »جاده دهلران‌ـ مهران‌ـ ایلام« 

و »شهر مهران« منجر شد. 
بیگانه  رسانه‌های  عکس‌العمل 
پس از آزادسازی مهران قابل ملاحظه 
بــود. در حالی که دیوارهای شــهر 
مهران به نوشــته »مهران آزاد شد، 
قلب امام شاد شد«، مزین شده بود، 
انتظار نداشتند که  ناظران خارجی 
عــراق با وجود حجم انبوه تبلیغاتی 
که انجام داده بود، مهران را از دست 
استراتژیک  مطالعات  »مرکز  بدهد. 
لندن« در گزارشــی اعلام کرد که 
کارشناسان نظامی در لندن معتقدند 
عملیات مهران پدیده جدیدی را به 
وجود آورده که قابل بحث و بررسی 
اســت. پدیده به اســارت درآمدن 
بسیاری از افسران عالی رتبه ارتش 
عراق که در میان آنها فرمانده تیپ 
و جانشین لشکر و فرمانده واحدهای 
مختلف ارتش هم هستند. بر اساس 
این گزارش، کارشناسان نظامی در 
لندن علت این اســارت‌ها را ایمان 
نداشتن افسران عالی رتبه و کارکنان 
و سربازان ارتش عراق به ادامه جنگ 
و بیهوده انگاشتن ایستادگی در برابر 

نیروهای ایرانی می‌دانند.
معــاون  عزیــز«  »طــارق 
نخســت‌وزیر و وزیر امــور خارجه 
ایــن  نمی‌دانســت  کــه  عــراق 
شکســت مفتضحانــه را چگونه در 
برابــر خبرنگاران توجیــه کند، در 
مصاحبه‌اش چیزی از شکســت در 
مهران نگفت و تنها از کشــورهای 
دنیا خواســت ایران را منزوی کنند 
و از مجهــز کردن تهران به ســاح 
و تجهیزات نظامی خودداری کنند 
تا بدین وســیله تهــران برای پایان 
جنگ و بازگشــت صلح به منطقه 

تسلیم شود! 

 محمدرضا قضایی/ یکی از 
مشکلات بشر در طول تاریخ تزاحم 
حقوق بوده است. انسان‌ها وقتی خود 
را ملزم به رعایت حقوق خود در برابر 
دیگــران نمی‌داننــد، دچار مصائب 
و مشــکلات فراوانی می‌شوند. امام 
سجاد)ع( در دوران امامت خود پس 
از شــهادت حضرت سیدالشهدا)ع( 
زمانــی که مروانیان امــام را تحت 
مراقبت گرفتند تا ایشــان قیامی را 
برای خونخواهی پدر خود رقم نزد. 
تنها راه ارتباطی خود با مردم آن روز 
و تمام بشریت تا قیامت را دعا و نجوا 
با خالق خــود دیدند. در این دوران 
پس از حادثه عاشورا و روشنگری‌های 
خاندان پیامبر و خطبه‌های حضرت 
زینب)س( و امام سجاد)ع( در شام 
مردم به این نتیجه رسیدند که باید 
در کنار امام و تحت تربیت ایشــان 
باشند تا به زندگی راحتی دست پیدا 
کنند. امام نیز شرایط را برای تحول 
در گفتمان اســام مناسب دیدند 
و به ذکر دســتورات اسلام در قالب 
دعا و نجوای با خدا پرداختند. امام 
سجاد)ع( همچنین حقوق انسان‌ها 
را نســبت به یکدیگر بیان فرمودند 
تا هر فردی در هر نقطه‌ای در تاریخ 
توســط آن حقوق خود و انسان‌ها و 
محیط اطراف را بشناسد و زندگی با 
آرامش و پیشــرفتی چشمگیر برای 

خود رقم بزند. 
رســاله حقوقی امام سجاد)ع( 
مشتمل بر موضوعات گوناگونی است 
که هر کدام به تنهایی قابل توسعه 
به حقوق دیگر است. هزاران حقوقی 
که بر عهده انسان است از این رساله 

حقوقی می‌تواند استخراج شود.
در اینجا تنها تعداد اندکی از این 
حقوق را ذکر می‌کنیم. حق خدا، حق 
نفس، حق اعضای بدن، حق عبادات 
و احکام، حق والی و فرمان‌روا، حق 
مولی، حــق معلم، حق متعلم، حق 
رعیت، حق زن، حق مادر، حق پدر، 
حق فرزند، حق برادر، حق نیکوکار، 
حق خصــم، حق همنشــین، حق 
همســایه، حق رفیق، حق شریک، 
حق مال، حق وامخواه، حق معاشر، 
حق رأی‌خــواه، حق رایــزن، حق 
نصیحت‌‌‌خواه، حق نصیحت‌گو، حق 
بزرگ، حق کوچک، حق خواهنده، 
حق مســئول، حق شادکننده، حق 
بدی‌کننده، حق هم‌دینان، حق اهل 
ذمه و... . روز شهادت امام سجاد)ع( 
را 12 یا 19 محرم ســال 94 یا 95 

ه.ق ذکر کرده‌اند.

 بازتاب »فتح مهران«

»شــهید آیت‌الله دســتغیب« می‌گوید: »آنچه را که خدا تعالی از معارف و معرفت أســماء به حضرت آدم عنایت کرد به طور اتم و اکملش به حسین)ع( ارث رسید. خداوند آدم را 
مسجود ملائکه قرار داد و راه تقرب به خدا برای ملائکه سجده به آدم بود... اما نسبت به آقای ما حسین)ع( سید تمام ملائکه »حضرت جبرئیل« است که مشرف شد خدمت حسین)ع(... 

پس از شهادت حسین تمام ملائکه تقرب می‌جویند به خدا در طواف قبر حسین)ع(. هیچ‌وقت این قبر شریف از ملائکه خالی نیست... دائماً قبر حسین)ع( مطاف ملائکه است.

طواف دائم ملائک
گرد حرم حسین)ع(

ثبات قدم در راه حق-24
تدبر در قرآن و روایات-5

 سیدحسین خاتمی‌خوانساری/ در مورد تفاوت‌های تدبر و تفسیر 
مطالبی گفته شد. از جمله وظایف مفسر، تطبیق است. بر این اساس، به تعبیر 
علامه طباطبائی)ره(، بسیاری از تفاسیر در واقع »تطبیق« هستند، نه تفسیر؛ 
)مثــاً( با منطقِ »مَــاذَا یجَِبُ أنَ نحَمِلَ عَلیَهِ الآیهََ...« آیه را )باید( به چه باید 
حمل کنیم؟ برای فهمیدن معانی آیات به سراغ قرآن می‌روند و نه با منطق. 
»مَاذَا یقَُولَ القُرآنُ...« این آیه چه می‌گوید؟« )المیزان، ج1، ص8(؛ در حالی که 
متدبر، هیچ تعهدی را نسبت به فرضیه یا نظریه‌ای خاص نپذیرفته؛ بنابراین در 
تدبر، قرآن نه محکوم، بلکه حاکم و ناظر بر همه چیز است )ر.ک: خوش‌منش، 
1387: 166(. در تفسیرـ به معنای مصطلح‌ـ پروندة هر یک از آیات و سوره‌ها 
جایی باز شــده است و بعد از ذکر مطالبی بسته می‌شود؛ برخلاف تدبر که از 
تک‌تک کلمات، اشارات و الحان آیات، نکته و مطلب و مفهوم برداشت، و در هر 
بار قرائت، تلاوت و استماع، جنبه‌های معرفتی جدیدی از آیات طرح و کشف 
می‌شود و هیچ گاه ثمرة استنطاق قرآن و دغدغة »مَاذَا یقَُولُ القُرآنُ« در فرایند 
فهم آن پایان نمی‌پذیرد. همچنین تفسیر جزء علوم است، اما تدبر چنین نیست. 
به همین دلیل اســت که تدبر و فهم قرآن، وظیفه‌ای همگانی اســت؛ 
چون آیات قرآن برای همه انســان‌ها قابل فهم است. وقتی دستور می‌آید که 
در آیات قرآن تدبر کن، از مسلمانان نمی‌خواهند که مانند مفسران در عمق 
مطالب قرآن بروند، هرچند موانعی برای تلاش‌های علمی به منظور دریافت 
مطالب عمیق آیات قرآن هم وجود ندارد. شــاید اولی تکلیفی عینی باشد و 

دومی تکلیفی کفایی. 
نگرش ما به قرآن باید توحیدی باشــد. قرآن کلام خداوند و عصاره‌اش 
توحید اســت. تمام معــارف از جمله اعتقادات، اخلاقیات، علوم فلســفی و 
کلامی و همچنین شرعیات شرح توحید است و عبد را به سوی معبود سوق 
می‌دهد. قرآن می‌خواهد انســانی تربیت کند که بنده‌ای باشد در برابر خالق 
خود که ادب حضور و شرایط حضور اعم از روحی و جسمی را برای او شرح 
دهد. قرآن کتابی اســت که همه آیات آن یک محور را دنبال می‌کنند و یک 
ثَانیَِ تقَْشَعِرُّ  حرف دارند. قرآن کتابی اســت با آیاتی متشابه: »کِتَاباً مُّتَشَابهًِا مَّ
َّهُمْ.« کتابی که آیات آن )در لطف و زیبایی و نیز  َّذِینَ یخَْشَوْنَ رَب مِنْهُ جُلُودُ ال
عمق و محتوا( همانند یکدیگر هستند؛ آیاتی مکرر که از شنیدن آنها لرزه بر 
اندام کســانی می‌افتد که از پروردگارشان می‌ترسند.)الزمر/ 23(؛ یعنی آیات 

این کتاب نسبت به یکدیگر انعطاف و انثنا دارند. 
همچنیــن قرآن کتاب هدایت اســت. هُــدًی للِمُتَّقِینِ)بقره/ 2(؛ هُدًی 
للِنَّاسِ)همان/ 185(؛ وقتی بنا باشــد یک کتاب جنبه هدایتی پیدا کند، باید 
ساختار آن نیز مبتنی بر هدفش یعنی هدایت تنظیم شود؛ پس باید تمام وجوه 
معنوی و مادی، فردی و اجتماعی انسان را مدنظر قرار دهد. امیرمؤمنان علی)ع( 
می‌فرمایند: تدبر نوعی استنطاق و به حرف آوردن آیه‌های قرآن به کمک هم 
)قرآن به قرآن( و به دنبال »مَاذَا یقَُولُ القُرآنُ« بودن است. )نهج‌البلاغه/ خ 157( 
در این 24 یادداشــت سعی داشتیم راه‌هایی برای تقویت ایمان و ثبات 
قــدم در راه دین و در راه حق را پیــش روی خوانندگان محترم قرار دهیم. 
قطره‌ای از اقیانوس معارف الهی که می‌تواند در عصر کنونی کمک حال ما و 
اطرافیان ما باشــد. سعی شد تا در این مدت کوتاه اصل استقامت را در برابر 
دشــمنان تبیین کنیم و به نگاهی علمی در این خصوص برســیم. تا بتوانیم 
جذب و ثبات حداکثری داشــته باشیم و از دوری خودمان و اطرافیان‌مان از 

راه حق جلوگیری کنیم.

زماني منتشر  روزنامه »سلام« 
شــد كه خوئيني‌ها حكم رياست 
اســتراتژكي  تحقيقات  مركز  بر 
زمــان  در  رياســت‌جمهوري 
و  بود  گرفته  را  هاشمي‌رفسنجاني 
دفتر این روزنامه در سال‌هاي اول 
ســاختمان این مرکز مستقر بود. 
اعضاي ســابق سازمان  از  برخي 
مجاهدين انقلاب اســامي كه در 
فكر تجديد سازمان بودند و جمعی 
از همراهان سیدمحمد خاتمی که با 
تغییرات کیهان از این رسانه خارج 

شده بودند به ياري سلام آمدند

سراج

 استعمارگران اسپانيايي‌ـ 2
غارت و خيانت در »پرو«

در شماره گذشته از نقشــه استعمارگران اسپانيايي با رهبري »فرانسيسکو 
پيزارو« براي شبيخون زدن به فرمانرواي »امپراتوري اينکا« و دستگيري آن سخن 
گفتيم. پس از مدّتي، فرمانرواي اينکا به پيزارو گفت، در برابر آزاديش اتاقي را که 
در آن نشسته است، پر از زر و سيم کند. پيزارو که از اين پيشنهاد او شگفت‌زده 
شده بود، آن را پذيرفت. مردم به اميد آزادي فرمانرواي خود از پرستشگاه‌هاي خود، 
ظرف‌ها و کالاهاي زرين مي‌آوردند و سرانجام به وعده خود جامه عمل پوشاندند؛ 
اما پيزارو با بدعهدي به وعده خود عمل نکرد و در دادگاهي او را به جرم کشــتن 
برادر و گرفتن زنان متعدد که بر خلاف سنت نياکان خود بود و همچنين پنهان 

کردن بخشي از دارايي خود و نداشتن باور به خداي راستين، به دار آويخت. 
»ادواردو گالئانو« ماجراي تســخير پايتخت امپراتوري اينکا را چنين شرح 
مي‌دهد: »پیزارو قبل از آنکه سر »آتاهوالپا« را از تن جدا کند، به زور تاواني از او 
گرفت که »تخت رواني بود به ارزش بيســت هزار ماک نقره ناب و يک ميليون و 
ســيصد و بيســت و شش هزار اکو زر ناب« سپس به کوسکو حمله کرد. پايتخت 
امپراتوري اينکا آنقدر عظمت داشت که سربازان پیزارو پنداشتند وارد شهر قيصرها 
شده‌اند. با این همه براي غارت خورشيد لحظه‌اي درنگ نکردند. سربازان زره‌پوش 
که هر يک مي‌خواستند سهم بيشتري به چنگ آورند به جان هم افتاده و با هم 
درگير شــده بودند. زينت‌آلات و مجسمه‌ها را زير پا خرد مي‌کردند و ظروف را با 
چکش مي‌کوبيدند تا تکه‌تکه و قابل حمل شــوند... براي اينکه آنها را به شــمش 
تبديل کنند. تمام گنجينه معبد، از جمله لوحه‌هايي که ديوارها را پوشــانده بود 
و تنديس‌هاي اعجاب‌انگيز درختان و پرندگان و ســاير اشياء موجود در باغ را در 

بوته زرگري ريختند.«
شرح اين لشکرکشي را يک کشيش چنين نوشته است: »به چشم خودم ديدم 
که دســت‌هاي سرخ‌پوست‌ها را قطع مي‌کردند. دماغ و گوش آنها را از زن و مرد 
مي‌بريدند. سگ‌هاي درنده را به جان آنها مي‌انداختند تا آنها را پاره کنند. خانه‌ها 
را آتش مي‌زدند. بچه‌ها را از ســينه مادر کشــيده و پرتاب مي‌نمودند. ملت اينکا 
از برق توپ‌ها و منظره ســوارها به قدري ترسيده بودند که به فکر دفاع نيفتادند. 
پادشاه اينکا را اسير کردند و بعد از اينکه براي نجات خود تلي از طلا به آنها داد 

باز او را به مرگ محکوم کرده و خفه نمودند.«
در سال 1535 میلادی، پيزارو شهر »ليما« را به عنوان پايتخت خود انتخاب 
کرد. چند سال بعد، در سال 1541، پيزارو در شهر ليما به دست رقباي اسپانيايي 
خود به قتل ‌رسيد. در سال 1572، اسپانيايي‌ها آخرين ايالت مستقل اينکا را فتح 
کرده و سر »توپاک آمارو« آخرين فرمانرواي اينکا را از بدن جدا کردند. از آن‌ پس، 
مردم متمدن و ثروتمند اينکا به عنوان برده، روي مزارع بزرگ و معادن طلا و نقره 
براي اســپانيايي‌ها کار کردند! در اين زمينه »پيرسکت« مي‌نويسد: »ظلم و ستم 
و تعدي و اعمال زور سفيدپوستان نسبت به مردم غيرسفيد هر روز بي‌رحمانه‌تر 
تکرار مي‌شد. جنايات سفيدپوستان اروپا وحشتناک و سوزاننده بود. پرو به دست 
آدم‌کش‌هايي فتح شــد که حتي »کرتس« و دوستانش پيش آنها روسفيد بودند. 
فاتحين پرو از قدرت خود سرمست بودند و در راه ارضاي هوس‌ها و اميال حيواني 

خود تا سر حد تخيل پيش مي‌رفتند.«
حضرت آيت‌الله‌العظمی خامنه‌اي)مدظله‌العالي( در شرح مبحث استعمار به 
حضور اســتعمارگران در پرو اشاره داشته و مي‌فرمايند: »رئيس‌جمهور كشور پرو 
در آمركياي لاتيــن، در زماني كه بنده رئيس‌جمهور بودم، به من گفت: ما اخيراً 
كي تمدن بســيار باشــكوه را در حفاري‌هاي خود در كشورمان پيدا كرده‌ايم. او 
مي‌گفت: سال‌ها اســتعمارگران بر كشور پرو مسلّط بودند؛ اما نگذاشتند مردم و 
روشنفكران و صاحبنظران پرو بفهمند كه در گذشته چنين تمدني داشتند! يعني 
اينها حتي از اينكه مردم، تاريخ خودشــان را بدانند و به گذشته‌ خودشان افتخار 

كنند، مانع مي‌شدند!«

جام جهان نما

تذکار

تاریخ حماسه

تولد مطبوعات چپ در دوران سازندگي
در آیینه‌تاریخ

حکمت ابتلای ائمه معصوم چیست؟
گفتاری از آیت‌الله سیدمحمدمهدی میرباقری

امیرالمؤمنین)ع(  به  کسی 
عرض کرد: آقا شما که می‌توانید 
تصرف کنید معاویه را ســاقط 
اگر  فرمودند:  کنید! حضــرت 
او  تخت  از  همین‌جا  از  بخواهم 
را ساقط می کنم! همین‌طور هم 
هست برای امام که این بحث‌ها 
نیســت مثل اینکه آدم بگوید 
دست خدای متعال بسته است. 
متعال هم  درباره خدای  را  این 
متعال  گفت. خدای  می‌شــود 
می‌دانست و سیدالشهدا)ع( را 
انداخت!  بلای عاشورا  وادی  در 
امام می‌داند تدبیر خدا این است 

و به دنبال تدبیر خدا می‌رود
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 نــدا کرمانشــاهی/ 
تلویزیون پس از مدت‌ها سریالی 
با موضــوع تاریخ معاصــر را به 
کارگردانی »پرویز شــیخ‌طادی« 
در جــدول پخش خــود قرارداد 
و با اســتقبال خــوب مخاطبان 
همراه شد. سریال »بانوی سردار« 
برشــی کوتاه و گویا از زندگی و 
مبارزات »بی‌بی مریم بختیاری« 
بانوی مبارز و آزاده ایرانی بود که 
داستان آزادیخواهی و مبارزات ضد 
انگلیسی و ضد روسی وی در دوران 
ســلطه قاجار و پهلوی، به منزله 
برگی درخشــان از وطن‌پرستی 
و رشــادت‌های قوم بختیاری در 
تاریخ معاصر ثبت شده است. این 
زن مبارز و مســلمان، با داشتن 
چنین روحیه‌ای، فرزندی همچون 
»علیمردان‌خان بختیاری« را در 
دامان خود پرورش داد که او نیز 
در راه مبارزه با استبداد رضاخانی 
و دخالت‌های اجنبی در سرنوشت 
کشــورمان، کم نگذاشــت و در 
آخر نیز، جانش را در این مســیر 
گذاشــت و در بیدادگاه رضاخان 

اعدام شد.
رهبر معظم انقلاب، اسفندماه 
سال 1392 در تجلیل از شخصیت 
علیمردان‌خان بختیاری، به نقش 
تربیتی مــادرش »بی‌بی‌ مریم« 
اشــاره کرده و گفتند: »مادر او‌ـ 
بی‌بی‌ـ ضد انگلیسی و ضد بیگانه 
بوده؛ واقعاً این هم نشــان‌دهنده‌ 
این است که چگونه تربیت مادر، 
شــخصیت فرزند را اصلًا شــکل 
می‌دهد؛ یعنی این مادر توانست 
این بچــه را این‌جور بــار بیاورد 
که یک شــخصیت برجســته‌ای 
بشــود. تجلیل از شــخصی مثل 
و  او  مــادر  و  علیمردان‌خــان 
شــخصیت‌هایی از این قبیل که 
مبــارزه کردند با اســتبداد و با 
رضاخان و با سلسله‌ پهلوی، کار 

شایسته‌ای است.«
حالا صدا و سیما با پرداختن 
به مقطعــی از زندگی و مبارزات 
این چهره مبارز و بانوی مسلمان، 
قدمــی مثبــت در بازگشــایی 
برگ‌های کمتر روایت‌شده تاریخ 
مردم  اســتعماری  ضد  مبارزات 
ایــران در یک و نیــم قرن اخیر 
برداشــته اســت؛ اما آیا این قدم 
مثبت و قابــل تقدیر، به تنهایی 

کافی است؟ 
پاســخ حتماً منفی اســت 
و واقعیــت هم این اســت که با 
وجود کارهای خوب و ماندگاری 
کــه در حــدود 20 ســال اخیر 
برای بازخوانــی تاریخ معاصر در 
سریال‌های تلویزیونی انجام شده، 
اما هنوز راه‌های نرفته بســیاری 
باقی اســت و جا دارد رسانه ملی 
برنامه جامــع و دقیق‌تری برای 
پرداختن به این مســئله داشته 
باشــد و مصمم‌تر از گذشته این 
مسیر را طی کند؛ تجربه هم نشان 
داده اســت تولید آثار حرفه‌ای و 
فاخر با این مضمون، با استقبال 
خوب مــردم مواجه شــده و در 

خاطره آنها می‌ماند.
از حــدود 20 ســال پیش 
تاکنون، سریال‌هایی مانند »کیف 
انگلیســی«، »مدار صفر درجه«، 
»در چشم باد«، »تبریز در مه«، 
»کلاه پهلوی« و »معمای شاه« در 
شبکه‌های مختلف سیما به نمایش 
درآمد و با وجــود نقاط ضعف و 
قوت هــر یک از آنها در محتوا یا 
ساختار، اما در مجموع نمره‌ خوب 
و قابل قبولی از مردم و کارشناسان 
دریافت کرده و ماندگار شده‌اند. 
با چنین کارنامه‌ای کند شــدن 
حرکت رسانه ملی در این مسیر 
مُضر خواهد بود. این ضرر و خلأ 
وقتی بیشتر احساس می‌شود که 
به فضای مجازی و شــبکه‌های 
ضــد انقلاب نگاهــی بیندازیم و 
رســانه‌ای  جریان‌های  ببینیــم 
دشــمن، چطور تلاش می‌کنند 
تا ســاطین قاجار و پهلوی را به 
مدد کم‌اطلاعی مخاطبان تطهیر 
کــرده و حقایق تاریخی را وارونه 
جلوه دهند. در چنین شرایطی، 
وظیفه رســانه ملی برای ساخت 
آثار تاریخی فاخر، عمیق و جذاب 
به ویژه سریال‌‌هایی که ناگفته‌ها 
یا کمتر گفته‌های دوران حاکمیت 
سلســله‌های قاجــار و پهلوی را 
به تصویر بکشــد و واقعیت‌ها را 
عیان‌تر از گذشته پیش روی مردم 
و به ویژه نسل جوان قرار دهد، به 

مراتب سنگین‌تر از قبل است.

رسانه ملی و راه‌ نرفته »محمود عزیزی« بازیگر پیشکسوت با تأکید بر اینکه »ما چند نهاد مانند خانه سینما، خانه تئاتر، خانه موسیقی و تجسمی داریم که غیر قانونی هستند و 
به‌صورت قانونی از آنها حمایت نمی‌شود«، گفت: »این نهادها تنها ان‌جی‌اوهایی هستند که به‌ عنوان یک سرگرمی برای اعضای هنری خود عمل می‌کنند، بودجه‌ای 

هم می‌گیرند و گاه اتفاق‌هایی هم می‌افتد؛ ولی واقعیت این است که دردسرساز شده‌اند.«

» ان‌جی‌او«های 
غیرقانونی

یادداشت

 محبوبه ابراهیمی/ دخالت‌ در زندگی دیگران موضوع تازه‌ای نیست. 
همیشه آدم‌هایی هستند که از اظهارنظر در زندگی اطرافیان لذت می‌برند؛ از 
رنگ لباس و نوع تغذیه و ظاهر دیگران گرفته تا چیدمان خانه و سبک زندگی 
و خصوصی‌ترین مسائل زندگی آنها. تا جایی که اظهارنظرهای بی‌جا به بخشی 
از زندگی‌ آنها تبدیل شده و به عنوان عادتی در رفتارهای‌شان شناخته می‌شود 
و به نظر می‌رسد قادر به ترک آن نیستند؛ در حالی که دیگران نه تنها از این 
رفتار لذتی نمی‌برند، بلکه حتی از آن رنج برده و دلزده و اندوهگین می‌شوند. 
در واقع این رفتار آزاردهنده منشــأ بسیاری از درگیری‌ها، اختلافات و حتی 
قطع روابط دوستانه می‌شود. حتی می‌تواند خطری تهدیدکننده برای روابط 
خانوادگی باشد و به فروپاشی این روابط خانوادگی منجر شود؛ برای نمونه از 
دیرباز یکی از عوامل اختلاف زوج‌ها با خانواده همسران‌شان، دخالت‌های نابجای 
والدین بوده و حتی بسیاری از کارشناسان مسائل اجتماعی، آن را یکی از عوامل 
طلاق زوج‌های جوان معرفی می‌کنند. آمارهای رسمی نیز این مسئله را تأیید 
می‌کنند که مداخله نابجای بزرگ‌ترها زمینه ناســازگاری و بحث و مشاجره 
همسران را فراهم می‌کند و در نهایت به طلاق آنها منجر می‌شود؛ این عادت 
نادرست، همواره در روابط دوستانه و خانوادگی خود را نشان می‌دهد و آثار و 
پیامدهایش را بر جا می‌گذارد؛ البته برخی از این افراد، نادرستی رفتار خود را 
هم نمی‌پذیرند و مدعی هستند دلسوزی و تلاش برای بهبود زندگی دیگران، 
دلیل اظهارنظرشان است؛ اما نباید مرز میان دلسوزی و دخالت را نادیده گرفت. 
دلســوزی زمانی درست و مؤثر است که خود فرد تقاضای کمک دارد و برای 
یافتن سبک درست زندگی یا بهبود روش زیستن یا حل مشکلات، تقاضای 
کمک و مشــاوره دارد. دخالت در این گونه مواقع، کاری شایسته و پسندیده 
اســت که عمدتاً به بهبود وضعیت زندگی افراد منجر می‌شــود؛ اما مداخله 
نادرست و ناپسند، زمانی رخ می‌دهد که بدون درخواست فرد و تنها از روی 
صلاحدید شــخصی اتفاق می‌افتد؛ زمانی که فرد بدون توجه به اینکه روش 
زندگی انسان‌ها به دلایل مختلفی نظیر تفاوت دیدگاه‌ها، اختلافات فرهنگی، 
ســایق، علایق و هزاران عامل دیگر، دارای تفاوت است. به زعم خودش، راه 
درست زیستن را به آنها نشان می‌دهد. دخالت دقیقاً در مواقعی رخ می‌دهد 
که فرد بدون توجه به تفاوت‌ها تصور می‌کند صاحب بهترین دانسته‌ها، رفتار 
و کردار است و خود را مجاز و موظف می‌داند که شیوه خود را تعمیم داده و 

به عنوان الگویی موفق به اطرافیان نشان دهد! 
دخالت، ورود به حریم شخصی افراد است و پیامدهای منفی و ویرانگری 
به همراه دارد؛ تولید احساسات منفی در دیگران و فاصله گرفتن آنها از فرد 
دخالت‌گر یکی از عمده‌‌ترین این آسیب‌هاســت. در متون دینی ما این رذیله 
اخلاقی نهی شــده و پیامدهای منفی مانند از دست دادن دوستان برای آن 
ذکر شده است؛ البته اسلام دعوت به خوبی‌ها و نهی از بدی‌ها را پسندیده و 
مطلوب می‌داند و به عنوان تعهدی اجتماعی بر آن تأکید دارد؛ اما دخالت‌های 
شخصی در زندگی افراد را ناپسندیده و مذموم می‌داند. این تأکیدات نشان‌گر 
آن اســت که باید از دخالت در حریم زندگی افراد بپرهیزیم و آرامش روانی 
دیگران و محبوبیت و دوستی‌های خود را پایمال این رفتار آزاردهنده و پرخطر 
قرار ندهیم. لازم است افراد با شناخت مرز باریک دلسوزی و دخالت، از وارد 
شــدن به حریم دیگران فاصله بگیرند و بازخوردهای منفی آن را از خود دور 
کنند. تداوم و جدیت در این تلاش سبب می‌شود به خوبی بیاموزند که همواره 
روی خــط زندگی خود حرکت کنند و در تمام شــئون زندگی از مداخله و 
اظهارنظرهای بی‌جا بپرهیزند؛ حتی در زندگی زناشــویی خود از سرکشی به 
امور شــخصی همسر اجتناب کنند و حریم او را محترم بشمارند. در اجتماع 
نیز، با سبک زندگی اطرافیان اعلام مخالفت نکنند و به قول معروف مسئول 
رفتارها و عملکرد خود باشند. از سوی دیگر، افرادی که در معرض آسیب‌های 
این خصلت منفی هستند و همواره از دخالت اطرافیان رنج می‌برند نیز باید 
برای در امان ماندن از این رفتار پرخطر تلاش کنند. یکی از بهترین راه‌حل‌های 
رهایی از این معضل، کســب مهارت کنترل گفت‌وگو با اطرافیان است؛ برای 
نمونــه وقتی فرد در گفت‌وگوهایش همواره از زندگی ابراز نارضایتی می‌کند 
یا از رفتارهای همســر و فرزندان گله دارد و از بیماری‌ها و دردهای جسمی 
شــکایت می‌کند، این تصور را در دیگران ایجاد می‌‌کند که به مشــورت آنها 
احتیاج دارد و در نتیجه زمینه دخالت را برای آنها فراهم می‌کند؛ در حالی که 
حس رضایتمندی یکی از عواملی است که مانع مداخله‌گری و اظهارنظرهای 
غیرمنطقی و بی‌جا می‌شود. برای داشتن زندگی آرام و دلنشین، به خودمان 
اجــازه دخالت در زندگــی دیگران را ندهیم و زندگی‌مــان را نیز از تیررس 

اظهارنظرهای بی‌جا برهانیم.

زندگی

راه نرفته

پرسش: سلام متأسفانه نمی‌توانم عصبانیت و خشم خود را کنترل 
کنم؛ لطفاً مرا راهنمایی کنید.

پاسخ: خشم و عصبانیت نوعی احساس و هیجان روحی است که اغلب 
بر اثر واکنش شخص نسبت به رفتار ناشایست دیگران بروز می‌کند و فرد را 

در موقعیت‌های گوناگون درگیر خود خواهد کرد.
در صورتی که عکس‌العمل‌تان به چنین شــرایطی با عصبانیت یا خشم 

شدید باشد، پیام احساس‌تان هیچ‌گاه به طرف مقابل نخواهد رسید.
ولی به ‌جای سرکوب کردن آن، باید به فکر شیوه‌های کنترلش باشیم؛ 
مدیریت خشم از آنچه فکرش را می‌کنید، ساده‌تر است. برخلاف تصور عمومی 
خشم احساســی عادی و سالم است؛ اما وقتی ناسالم می‌شود که مدام بروز 
پیدا کرده یا کنترل اوضاع از دســتان‌مان خارج شود. با توجه به اینکه خشم 
و عصبانیت، پیامدهاى بســیار خطرناکــى دارد، باید بیاموزیم در این مواقع 

چطور برخورد کنیم:
۱ـ بیان کردن: بیان احســاس خشم به صورت تأکیدی و نه تهاجمی، 
سالم‌ترین راه بیان عصبانیت است. بیان یک موضوع با تأکید به معنای محترم 

شمردن خود و دیگران است.
۲ـ کنترل خشم: کنترل خشم یعنی جلوی آن را گرفته و به رفتاری 
سازنده‌تر تبدیل کنیم. خطر این مرحله این است که اگر اجازه بیان خارجی 
به خشــم داده نشود، خشــم به درون‌مان متوجه شده و ممکن است سبب 

آسیب جسمی و روحی شود.
۳ـ آرام‌سازی: آرام‌سازی یعنــی نه فقط رفتار خارجی خود را کنترل 
کرده، حتی واکنش‌های درونی خود را نیز کنترل کنیم و گام‌هایی در جهت 
پایین آوردن شــدت خشم برداشته، خود را آرام کنیم تا احساسات فروکش 

کنند.

مرز باریک دخالت و دلسوزی

طرح پرسش: ۳۰۰۰۹۹۰۰۳۳

لیلا وطنخواه
دکترای مطالعات زنان و خانواده

 راه‌های کنترل خشم

 حامدحسین عســکری/ در هــر 
جامعه‌ای با هر دین و مذهب و منشــی، نظام 
آموزش و پرورش زیربنای تحولات حال و آینده 
آن جامعه را شکل می‌دهد. فرقی هم نمی‌کند 
که آن جامعه و کشور پیشرفته باشد یا در حال 
توسعه یا اینکه چه مدل سیاسی در آن حاکم 
باشد. هرچه است، این مدارس و خروجی‌های 
آنها هستند که نشان می‌دهند در آینده چطور 
آدم‌هایــی با عنوان سیاســتمدار، اقتصاددان، 
هنرمند، ورزشــکار، فعال اقتصادی و صنعتی 
و یا هر عنوان دیگری زمام امور کشورشــان را 
به دست می‌گیرند. در یک کلام، حال و هوای 
فردای هر کشوری، در آموزش و پرورش امروز 
آن رقم می‌خورد. همین واقعیت مهم می‌طلبد 
که برنامه‌ریزان و دســت‌اندرکاران امور در هر 
کشوری، بیشترین توجه و همت خود را صرف 

نظام آموزشی و رشد کمی و کیفی آن کنند.
این نکته کلیدی، در کشور ما که صبغه‌ای 
دینی و ســابقه‌ تمدنی کهن و شناخته‌شده‌ای 
دارد، اهمیت بیشــتری می‌یابد؛ به ویژه اینکه 
چهــار دهه از انقلابــی که بــا الهام‌گیری از 
آموزه‌های وحیانی و با هدف ســعادت و تعالی 
جامعه به بار نشسته می‌گذرد در طی این 40 
سال نیز، بیشترین همت دشمنان و بدخواهان 
ایــن آب و خاک، بر انحراف در فکر و فرهنگ 
جامعه متمرکز بوده اســت؛ بنابراین چگونگی 
اداره نظام تعلیم و تربیت در ایران اســامی، 
همواره دغدغه دلســوزان و اهل فکر و اندیشه 

بوده است.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تحولات 
مثبــت و ماندگاری در نظام آموزش و پرورش 
کشــورمان رقم خورد که نقطه شروع آن، در 
همــان اوایل انقلاب و در اندیشــه و عملکرد 
شهیدان رجایی و باهنر و در قالب طرح‌ریزی 
»امور تربیتــی« در آموزش و پــرورش بوده 
اســت. پس از آن تا به امروز، نظام آموزش و 
پرورش کشــورمان در دولت‌های مختلف فراز 
و نشیب‌های بســیاری را پشت سر گذاشته و 
حالا در چهل سالگی انقلاب و در دولتی که با 
عنوان »تدبیر و امید« بر سر کار است، با انبوهی 

از مسائل و فرصت‌ها و تهدیدها روبه‌روست.
سال‌های خاص برای آموزش و پرورش

به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران حوزه 
تعلیــم و تربیت، نظــام آمــوزش و پرورش 
کشورمان در شش سال اخیر که دولتی با اسم 
و رســم خاص عهده‌دار اداره امور شده، بیش 
از قبل درگیر چالش‌هایی شــده اســت که از 
سال‌ها پیش آن را رنج می‌دهد؛ درست مانند 
سال‌های حاکمیت دولت اصلاحات که همین 
چالش‌هــا بیش از هر زمانــی دامن‌گیر نظام 
تعلیم و تربیت بود. از سیاسی شدن آموزش و 
پرورش گرفته تا بی‌توجهی مزمن به مشکلات 

آن،  و ساختاری  بودجه‌ای 
از بی‌مهری به نظام تربیت 
معلــم و بســتر آن یعنی 
گرفته  فرهنگیان  دانشگاه 
تا آمد و رفت مکرر مدیران 
ارشــد، همگی سبب شده 
تا نظــام آموزش و پرورش 
بیــش از قبل دچار تلاطم 
شود، به ویژه اینکه حالا با 
آمدن چهارمین وزیر، دولت 
روحانی رکورددار تغییر وزرا 
وزارتخانه  حساس‌ترین  در 
دولت‌های  میان  در  کشور 

بعد از انقلاب شده است.
با روی کار آمدن دولت حســن روحانی 
در سال 1392 و در شرایطی که نظام آموزش 
و پرورش از چند ســال قبل از آن وارد پروژه 
حســاس »تحول بنیادین« شده بود و با همه 
ضعف‌هــا و قوت‌ها کار در آن زمــان در این 
مسیر قرار گرفته بود، وی در ابتدا محمدعلی 
نجفی را به عنوان گزینه پیشنهادی برای این 
وزارتخانه به مجلس معرفی کرد؛ چهره‌ای که 
به دلیل سوابق منفی‌اش در فتنه 88 و برخی 
دیدگاه‌های خاص سال‌های اخیرش نتوانست 
اعتمــاد مجلس را جلب کند؛ به همین دلیل، 
این صندلی به »علی‌اصغر فانی« رسید و وی به 
مدت سه سال و چند ماه بر این کرسی نشست، 
تــا اینکه در ماه‌های پایانی دولت یازدهم و در 

شرایطی که اعتراضات فرهنگیان به مشکلات 
بودجه‌ای و نابسامانی در نیروی انسانی )به دلیل 
تضعیف هدفمند دانشگاه فرهنگیان( اوج گرفته 
بود، رئیس‌جمهور با اســتعفای فانی موافقت 
کرد و »فخرالدین احمدی دانش آشتیانی« را 
برای اخذ رأی اعتماد به مجلس معرفی کرد؛ 
چهره‌ای که او هم در مجلس نهم به دلیل ضعف 
برنامه‌های پیشنهادی و البته سوابق خاصش در 
فتنه 88 نتوانســته بود اعتماد مجلس را برای 
وزارت علوم جلب کند؛ اما حالا به مدد وجود 
مجلسی همســو با دولت، به راحتی عهده‌دار 
وزارت آمــوزش و پرورش شــد؛ اما گویا خود 
روحانی هــم متوجه وزن 
وزیر خود شــده بود؛ چرا 
که چند مــاه بعد و با آغاز 
دولت دوازدهم، به جای او 
»ســیدمحمد بطحایی« از 
وزارتخانه  قدیمی  مدیران 
را به مجلس پیشنهاد داد 
و به این ترتیب، آموزش و 
پرورش سومین وزیر خود 
را در دولــت تدبیر امید به 

خود دید.
وزارت  دوران  هرچند 
بطحایــی با حاشــیه‌های 
کمتــری همراه بــود و او 
تــاش کرد تا آموزش و پرورش را در مســیر 
اصلی خودش هدایت کند، نابسامانی‌های مالی 
و بودجــه‌ای که رابطه نزدیــک وزیر با رئیس 
ســازمان بودجه هم نتوانسته بود آن را علاج 
کند یا کاهش دهد، سبب شد تا بطحایی هم 
در اواسط خردادماه امسال از قطار دولت پیاده 
شــود. به گفته برخی منابع مطلع، استعفای 
بطحایی پس از آن اتفاق افتاد که پیگیر جلسه 
با رئیس‌جمهور برای طرح مشکلات بودجه‌ای 
وزارتخانه‌اش شــده بود؛ اما روحانی به او وقت 
نــداد و وی هم به بهانــه »نامزدی مجلس« 
از ســمتش اســتعفا داد و البته مدتی بعد، به 
 عنوان معاون دانشــگاه آزاد اسلامی منصوب 

شد!

پس از اســتعفای بطحایــی، روحانی در 
اقدامی عجیب ســیدجواد حســینی را که از 
سیاسی‌ترین و حاشیه‌ای‌ترین مدیران استانی 
آمــوزش و پرورش بود، به عنوان سرپرســت 
منصوب کرد و پس از ســه مــاه، در روزهای 
پایانی مهلت قانونی سرپرســتی، »محســن 
حاجی‌میرزایــی« دبیر هیئــت دولت را برای 
وزارت بــه مجلس معرفی کــرد؛ چهره‌ای که 
بیش از 20 سال اســت در آموزش و پرورش 
حضور نداشــته؛ اما باز به لطف مجلس همسو 
با اصلاح‌طلبــان و دولت مدعی اعتدال، او نیز 
توانست با 200 رأی به عنوان چهارمین وزیر 
راهی ساختمان شهید رجایی وزارت آموزش 

و پرورش شود.
حال و روز آموزش و پرورش و چند پرسش
حالا و در شــرایطی که دولت موسوم به 
تدبیر و امید، طی شــش سال چهار وزیر و دو 
سرپرست را به نظام آموزش و پرورش آورده و 
برده، این پرســش‌ها ذهن فعالان این حوزه را 
مشــغول کرده که آخر این مسیر قرار است به 
کجا ختم شود؟ آیا دولت روحانی این حقیقت را 
باور خواهد کرد که نظام تعلیم و تربیت، کانون 
تحولات مثبت و منفی در جامعه است و باید 
به طور ویژه به آن نگاه شــود؟ آیا در شرایطی 
که رهبر معظم انقلاب بارها نسبت به سیاسی 
شــدن آموزش و پرورش هشدار داده و آن را 
»ســم مهلک« خوانده‌اند، این رفت و آمدهای 
رفاقتی و سیاســی به حساس‌ترین وزارتخانه 

دولت، تمام خواهد شد؟ 
از همه اینها مهم‌تر، »دانشگاه فرهنگیان« 
که قرار بود با احیاء و ارتقاء نظام تربیت معلم، 
نیروهای انسانی کارآمد، متخصص و متعهد را 
برای امروز و فردای مــدارس تأمین کند، در 
کجای معادلات مدیران دولت و وزارت آموزش 
و پرورش قرار دارد؟ و ده‌ها سؤال دیگر از این 
جنس که پرداختن به هرکــدام از آنها بحث 
مفصلی را می‌طلبد، اما از پاســخ دولتمردان 
به این ســؤالات نمی‌توان چشم‌پوشــی کرد، 
چراکه نســل آینده حتما در این باره قضاوت 

خواهد کرد.

کنکاش
نظام آموزش و پرورش در شش سالگی دولت چه وضعیتی دارد؟

رفت و آمدهای سیاسی 

 در شرایطی که دولت موسوم 
به تدبیر و امید، طی شش سال 
چهار وزیر و دو سرپرست را به 
نظام آموزش و پرورش آورده و 
برده، این پرسش‌ها ذهن فعالان 
این حوزه را مشــغول کرده که 
آخر این مسیر قرار است به کجا 
ختم شــود؟ آیا دولت روحانی 
این حقیقت را باور خواهد کرد 
که نظام تعلیم و تربیت، کانون 
تحولات مثبت و منفی در جامعه 
است و باید به طور ویژه به آن 

نگاه شود

 نســیم اســدپور/ باید 
بیشتری درباره  برنامه‌های معرفتی 
عزاداری ســالار و ســرور شهیدان 
پخش شــود و نباید تنها به مداحی 
اکتفا کرد؛ هر چند مداحی نیز لازم 

است؛ اما کافی نیست.
محرم کــه می‌آیــد، همه جا 
رنگ عزا و ماتــم به خود می‌گیرد؛ 
از سیاه‌پوشــی خیابان‌ها و خانه‌ها 
تــا صدای نوحــه و مداحی و اینها، 
قطعاً قدمی بسیار کوچک اما مهم و 
ماندگار در زنده نگه داشتن حماسه 
عظیم قیام حسین‌بن‌علی)ع( هستند. 
همه و هر شخصی به نوبه خود و با 
توجه به توانایی، موقعیت اجتماعی 
و حتی متناســب با جایگاه شغلی 
خود تلاش می‌کند تا سهمی از این 

عزاداری را بر عهده بگیرد.

جایگاه بی‌همتا
در عصــری زندگی می‌کنیم که 
رســانه؛ به ویژه رســانه ملی، نقش 
بسیار مهمی در ابعاد مختلف زندگی 
مــردم دارد و درباره عزاداری ســالار 
شــهیدان)ع( می‌تواند نقش بســیار 
پررنگ‌تری داشــته باشــد؛ به ویژه 
در این ســال‌ها که به واسطه تهاجم 
فرهنگی شــبهات و پرسش‌هایی در 
افکار عمومی بــه ویژه اذهان جوانان 
ایجاد شــده اســت. تولید محتوا در 
صدا و ســیما باید همراه با مطالعات 
و تحقیقات جدی و مطلوبی باشد تا 
هم مخاطب بتواند به شناخت بهتر و 
عمیق‌تری دســت یابد و هم بستری 
برای پاسخگویی به موضوعاتی فراهم 
شود که دشــمنان در فضای مجازی 
منتشر می‌کنند؛ مانند ایجاد دوگانه 
»شعور« و »شور« حسینی و تأکید بر 
اینکه به جای عزاداری تنها به بازخوانی 

علمی مسئله عاشورا پرداخته شود.

کارنامه رسانه ملی
رسانه ملی تا چه حد توانسته 
اســت در این مســیر با قدرت قدم 

بردارد؟

ســال‌های نــه چنــدان دور، 
که شــاید به دهه پیش هم نرسد، 
برنامه‌هایی برای ایام سوگواری سالار 
شــهیدان تدارک دیده می‌شد که 
سرشار از معرفت بود و می‌توانست 
بســیاری از خلأهای موجود در این 
باره را پر کند؛ از نشان دادن تصاویر 
کربلا از ســوی »کاظم احمدزاده« 
تــا تولید مســتندهایی درباره امام 
حسین)ع( که در آن علمای شیعه 
و سنی و حتی دانشمندان مسیحی 
به واقعه کربلا می‌پرداختند و سبب 
درک بیشــتر از ایــن واقعه عظیم 
می‌شدند؛ البته همیشه تدارک صدا 
و سیما تنها به تولید برنامه‌ محدود 
نمی‌شــد، بلکه در سال‌هایی دورتر 
تولید سریال‌هایی مرتبط با عزاداری 
سالار شــهیدان مانند »شب دهم« 
نیز رنگ و بــوی محرمی را به قاب 
جادویی می‌داد؛ حتی ســریال‌هایی 
ویژه نوجوانان در این رابطه ساخته 
و در زمــان برنامه‌های مخصوص به 
آنها پخش می‌شــد که نوجوانان را 
به حضور در مراسم و هیئت تشویق 
می‌کرد؛ اما در دو سه سال گذشته 
برنامه‌هــای عــزاداری تلویزیون به 
قالب‌‌ها و فرم‌هــای خاصی محدود 
شــده است. نشان دادن بخش‌هایی 

از مراســم عزاداری و سینه‌زنی در 
ساعات متعدد روز، برنامه‌ متداول این 
سال‌ها بوده است؛ البته نمی‌توان به 
این کار خرده گرفت؛ زیرا هم برای 
شناخت بیشتر از مجالس خوب است 
و هم حال و هوای محرم و عزاداری را 
به خوبی درون خانه‌های‌مان می‌آورد؛ 
اما ایــن موضوع بــه تنهایی کافی 
نیســت و باید برنامه‌های معرفتی 
بیشــتری درباره عزاداری ســالار و 
سرور شــهیدان پخش شود. همان 

طور که هر شــیعه و دوستدار اهل 
بیت)ع( مکلف است که تا می‌تواند 
به معرفت خود در این رابطه بیفزاید؛ 
صدا و سیما نیز وظیفه دارد با معرفی 
کتاب‌های خوب درباره قیام اباعبدالله 
الحسین)ع( و سخنرانی علما در این 
باره به این معرفت‌یابی کمک کند؛ اما 
متأسفانه چنین برنامه‌هایی، برخلاف 
نیاز زیادی که جامعه به ویژه جوانان 
به آنها دارند، بسیار کمتر از گذشته 

ساخته می‌شود.
آیتمی بسیار  چند سال پیش 
کوتــاه، امــا جذاب بــرای روزهای 
سوگواری در نظر گرفته شد که در 
آن با نشان دادن تصاویری از عاشورا 
پویانمایی، سرگذشــتی  به صورت 
از اصحاب امام حســین)ع( روایت 
می‌شــد. این آیتم در عین کوتاهی 
توانسته بود اصحاب امام حسین)ع( 

را به مخاطب معرفی کند.
متأســفانه ســاخت این قبیل 
کارها ســال به سال کمرنگ‌تر شده 
است و می‌توان این نقد را بر رسانه 
ملــی وارد کرد کــه برنامه‌ها مانند 
گذشت چارچوب فکری و معرفتی 
محکمی نــدارد و هیچ قالب جدید 
و خلاقانــه‌ای در آنها بــه کار برده 
نمی‌شود. سبد خالی تلویزیون برای 
ســریال‌های ویژه محــرم، از دیگر 
نقدهایی اســت که به ســیما وارد 
اســت؛ به گونه‌ای که مجبور است 
بارها و بارها ســریال‌های تکراری و 
متعلــق به ســال‌های دور را پخش 
کند؛ سریال‌هایی مانند »معصومیت 
از دســت رفتــه«، »مختارنامه« یا 

»شب دهم«.
سال گذشته باشگاه خبرنگاران 
جوان در گزارشی نوشت: »رسانه ملی 

هر ساله بیشترین محور تولیدات خود 
را بر اشاعه فرهنگ، معارف و شعائر 
حسینی معطوف کرده بود؛ فرهنگی 
که در قالب ســریال و ویژه برنامه‌ها 
جای می‌گرفت؛ اما امسال برنامه صدا 
و سیما برای ترویج شعائر و معرفت 
حسینی با حضور واعظان، مداحان و 
چهره‌های برجسته کشوری و مردمی 
بوده است که در فواصل مختلف در 

جدول پخش قرار گرفته است.«

سبد نیمه‌خالی
این سیاســت ســبب شــد تا 
بسیاری از رسانه‌ها از جدول پخش 
محرمی تلویزیون در ســال 1397 
انتقــاد کنند و آن را ضعیف بدانند؛ 
برنامه‌ریــزی‌ای که دیگــر در آن از 
هیچ سریال فاخر مرتبط با عزاداری 
سالار شهیدان)ع( خبری نبود؛ اما به 
نظر می‌رسد انتقادات سال گذشته 
مؤثر نبوده و امسال نیز مدیران صدا 
و ســیما همان سیاست را در پیش 
گرفته‌انــد؛ با این تفــاوت که آنچه 
امســال و تاکنون در ایام سوگواری 
ابا عبدالله الحسین)ع( از رسانه ملی 
نشان داده شده، گویای این است که 
سبد رسانه ملی از سال گذشته نیز 
خالی‌‌تر است؛ در حالی که در طرف 
مقابل دشمنان هر روز با برنامه‌ریزی 
و برنامه‌سازی بیشتر تلاش می‌کنند 
با طرح موضوعات بی‌اساس و بی‌پایه 
ذهن‌هــا را به خود مشــغول کنند؛ 
بنابراین روا نیســت در این شرایط 
جدول پخش صدا و ســیما خالی از 
برنامه‌های معرفتی جذاب و مخاطب 

پسند باشد.
رسانه ملی کشور شیعی موظف 
اســت در این باره کارهای جدی‌تر 
کند و تولیدات فاخرتری داشته باشد؛ 
به عبارت دیگر تولید ســریال‌هایی 
مانند »معصومیت از دســت رفته« 
یا »شب دهم« سخت نیست و تنها 
به عزم مدیران و مسئولان و دعوت 
آنان از هنرمندان برای ساخت چنین 

مجموعه‌هایی نیاز است.

معرفتی  برنامه‌هــای  باید 
درباره عزاداری سالار  بیشتری 
و سرور شهیدان پخش شود و 
نباید تنها به مداحی اکتفا کرد؛ 
اگرچه پخش مداحی لازم است؛ 

اما کافی نیست

نگاهی به دستان نیمه‌خالی صدا و سیما در برنامه‌های تولیدی محرم 1398

رسانه‌ ملی می‌توانست بهتر عمل کند
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»امیر ســرتیپ حاتمی« با بیان اینکه ظرفیت‌ها و توان علمی و فناورانه زیادی در کشــور ایجاد شده است که به صورت بخشی و جزء جزء استفاده 
می‌شوند، گفت: »تجمیع و تمرکز این ظرفیت‌ها می‎تواند آورده‎های بسیار بزرگ و با اهمیتی برای کشور به ارمغان آورد. صنعت دفاعی امروز از توان طراحی 
محصولات و دستاوردهای بزرگ و سامانه‌ای برخوردار شده است که می‎تواند به عنوان پیشرو و پیشرانِ تجمیع و تمرکز داشته‌های فناورانه کشور عمل کند.«

 توان بالای
طراحی سامانه‌ای

عاشورای انقلاب اسلامی
 علیرضــا جلالیان/ اگر 
انقلاب اســامی ایــران را فرازی 
از ســیر قیام حســینی تا ظهور، 
ذیل نبرد همیشــگی جبهه حق و 
باطل در نظر بگیرم، دفاع مقدس 
در ذیــل برهه انقلاب اســامی، 
عاشورایی‎ترین فراز انقلاب محسوب 
می‌شــود. در واقع انقلاب اسلامی 
در راســتای قیام حسینی تعریف 
می‌شــود و همان‌طور که عاشورا 
نقطه اوج قیام حســینی است، به 
همان نســبت هم می‌تــوان برای 
انقلاب اسلامی ‎یک عاشورا یا نقطه 
اوج در نظــر گرفت که همان دفاع 
مقدس هشــت ســاله است. البته 
قیــاس همه وقایــع دفاع مقدس 
هشت ســاله با یک صبح تا عصر 
عاشــورای حسینی ممکن نیست؛ 
اما به همان نســبت که در تاریخ 
حیات شیعه و امامت، حادثه عاشورا 
عالی‎ترین نقطه قوت است، در تاریخ 
انقلاب اسلامی هم دفاع مقدس را 
می‌توان عالی‌تریــن نقطه انقلاب 
اسلامی دانســت. حضرت روح‌الله 
فرمــود: »محرم و صفر اســت که 
اسلام را نگه داشته است. فداکاری 
سید الشهدا)ســام‌الله‌علیه( است 
کــه اســام را برای مــا زنده نگه 
داشته است.« بر همین اساس باید 
گفت اگر دفاع مقدس در سال دوم 
پس از پیروزی انقلاب اسلامی رخ 
نمی‌داد و مردم علناً تهدید دشمن 
را با چشــم خود نمی‌دیدند، امروز 
نمی‌توانســتیم از چهل ســالگی 
انقــاب و تغییر نکردن اســاس 
و بنیان‌های انقلاب اســامی که 
خمینی)ره(  امام  حضرت  طراحی 
بود ســخن بگوییم. در واقع دفاع 
مقدس انقلاب را زنده نگه داشت؛ 
اما چرا؟ به این دلیل که تکرار مکرر 
عاشورا بود. تحریم و محاصره، پدران 
و مادرانی که فرزندان خود را فدای 
اســام کردند، زنانی که همسران 
خود را تا میدان جهاد بدرقه کردند، 
نوجوانانی که جان خود را قاسم‌گونه 
فدای اسلام کردند و... همه و همه 
تکرار کوچکــی از ماجرای بزرگ 
عاشورا بود. اسلام با محرم و صفر 
و در واقــع با قیام حســینی و در 
وجه خاص خود با ماجرای عاشورا 
زنده ماند و انقلاب اســامی نیز با 
دفاع مقدس. امروز اگر کســی در 
کشور دم از خودکفایی، استقلال، 
امنیت، مدیریــت جهادی، صدور 
و... می‌زند  انقلاب، ما می‌توانیــم 
به هــر صورت بایــد عقبه جرئت 
بیان چنیــن موضوعی را در دفاع 
مقدس جست‌وجو کند. مداقه در 
پیام حضرت امام به مناسبت اولین 
ســالروز حج خونین 66 و صدور 
قطعنامــه 598 این نکته را اثبات 
می‎کند، ما انقلاب‌مان را در جنگ به 
جهان صادر نموده‎ایم. ما مظلومیت 
خویش و ســتم متجــاوزان را در 
جنگ ثابت نموده‎ایم. ما در جنگ، 
پرده از چهــره تزویر جهانخواران 
کنار زدیم. ما در جنگ، دوســتان 
و دشمنان‌مان را شناخته‎ایم. ما در 
جنگ به این نتیجه رسیده‎ایم که 
باید روى پاى خودمان بایستیم. ما 
در جنگ ابهت دو ابرقدرت شــرق 
و غرب را شکســتیم. ما در جنگ 
ریشه‌هاى انقلاب پربار اسلام‌ىمان 
را محکــم کردیم... مــا در جنگ 
به مردم جهــان و خصوصاً مردم 
منطقه نشان دادیم که علیه تمامى 
قدرت‌ها و ابرقدرت‌ها سالیان سال 
م‌ىتوان مبارزه کرد... جنگ ما فتح 
فلسطین را به دنبال خواهد داشت. 
تنها در جنگ بود که صنایع نظامى 
ما از رشد آن‌چنانى برخوردار شد 
و از همه اینها مهم‌تر استمرار روح 
اسلام انقلابى در پرتو جنگ تحقق 

یافت.‏..‏«

یادداشت

فرمانده کل سپاه در جلسه‎ای 
تعریف می‎کرد که گاهی در گذشته به 
دلیل فشار ناشی از کار و مشغله‌های 
زیاد دچار کمر درد شدید شده بود؛ 
امــا تنها دلیلی که امروز می‎تواند پا 
به پای نیروهای جوان در بازدیدها و 
برنامه‎ها شــرکت کند ورزش است؛ 
چیزی که شــاید به دلیل حجم کار 
در نیروی هوایی و معاونت عملیات 
کم‌تر به آن می‌پرداخته. ایشــان با 
بیان این نکتــه در جمع مجموعه 
علوم پزشکی و بهداری سپاه تأکیدش 
روی پیشگیری، سلامت و تندرستی 

با ورزش بود.

 سلامت با ورزش
نقطه سرخط

     
مبلغ یارانه حکمت کارت خیلی کم است

09100008513/ پس از گذشت چند ماه از مسابقه »من و کتاب« خبری از اهدای 
جوایز نیست. گویا قرار بود عید غدیر جوایز برندگان این مسابقه را اهدا کنند.

09100009874/ چرا بنیاد تعاون ســپاه مراکز اقامتی خود را در مشهد، شمال و... 
یکپارچه نمی‌کند تا همه کارکنان از طریق ســایت پاســدار امکان رزرو این اماکن 
را داشــته باشند؟ می‌توان سهمیه بازنشســتگان را هم لحاظ کرد؛ اما هنوز داریم با 

سیستم‌های قدیمی مدیریت می‌کنیم.
09000006055/ چرا تاکنون ســود ســهام بانک انصار واریز نشده است؟ خیلی‌ها 

سهام خود را نفروختند.
09100003674/ کجای یارانه نقدی حکمت نیروهای مسلح تحول ایجاد شد؟ چرا 

فکر اساسی برای این موضوع نمی‌شود؟
صبح صادق: منتظر پاسخ مدیر محترم سازمان اتکا هستیم.

09100006737/ از اقدام نیروی دریایی سپاه در محرومیت‌زدایی در بشاگرد تشکر 
می‌کنم. سپاه شماره حساب سراسری برای این طرح محرومیت‌زدایی بدهد./ »حسین 

یزدانی‌گلوردی« از نکا
09000002838/ طرح بازیافت زباله در سپاه طرح بسیار خوبی است؛ اما هنوز برای 
کاغذهایی که به دلایل امنیتی در کاغذ خردکن امحا می‌شوند، طرحی نداریم که به 
نظرم لازم اســت در پادگان‌های بزرگ دستگاه کاغذ خمیر کن مستقر کرد و آنگاه 

خمیر کاغذ بازیافتی را فروخت. 
09100008942/ چرا یارانه حکمت کارت با توجه به تعداد خانوار بیشتر نمی‏شود؟ 
09100005359/ چرا ترفیع کارکنان با تأخیر چند ماهه داده می‌شود و معوقه آن 

هم پرداخت نمی‌شود؟!
09100009789/ لطفاً درباره یکسان‌سازی قوانین ارتقای تحصیلی فرزندان جانبازان 

در سپاه فکری بکنید.
09100003582/ خواهشــاً درباره وضعیت یارانه نقدی به جای کالا برگ در اتکا و 
قیمت‌های اتکاهای مشارکتی گزارش تهیه کنید. واقعاً شأن نیروهای مسلح این است 
که برای یک خانواده پنج نفری هر دو ماه یک بار ۱۰۰ هزار تومان واریز شــود، آن 

هم با کالاهایی با قیمت بالا و بدون نظارت!
09100009836/ از عبرت‌های تاریخ صدراسلام، چندین کلیپ بسازید و در فضای 

مجازی پخش کنید.
صبح صادق: به پایگاه خبری بصیرت بخش چند رسانه‌ای مراجعه کنید. در 

هفته‌های گذشته با این موضوع کلیپ ساخته شده است.
09100003298/ لطفاً گزارشــی از بیمه سرمایه‌گذاری و حتی درمانی تهیه کنید 
که چطور مسئولان با این بیمه‌ها قرارداد بسته‌اند؟ شرایط تحمیلی بیمه آنقدر زیاد 

است که بیمه شامل هیچ‌کس نمی‌شود!
صبح صاق: با پیشنهاد مرکز خدمات بنیاد تعاون قرار بر انتشار مطالبی در 
زمینه آشنایی با بیمه بود که متأسفانه با وجود پیگیری‌ها هنوز پس از گذشت 

چهار ماه هیچ مطلبی در این باره برای ما ارسال نشده است. 
09300001228/ چرا خدمت سربازی در سال‌های 1367 تا 1369 در منطقه جنوب 

جزء سابقه جبهه حساب نمی‌شود؟
09300002981/ در این وضعیت معیشتی یه حکمت کمک‌کننده بود که اون هم 

نابود شد. قیمت‌ها هم که داره می‌ره بالا.

روی‌خط

 
رتبه برتر کنگره شعر سپاه

رهبر فرزانه انقلاب حامي اصلی شعر آييني است
»حسن صياد«  امیری/  احسان   
سال گذشته به عنوان فرهنگیار شاعر در 
کنگره شعر سپاه در تبریز توانست حائز 
رتبه اول شود. در ادامه گپ‎و‌گفتی کوتاه 
با این پاسدار شاعر اهل استان البرز انجام 

داده‎ایم که از نظرتان می‎گذرد.
***

* از سوابق هنري‌تان بگوييد.
من شعر را از هفده سالگي شروع کردم. 

از سال 1379 وارد سپاه شدم و الآن جانشين ناحيه بسيج دانشجويي استان البرز 
هستم. در مجالس شعر آييني هم حضور دارم و از استادان و دوستان شاعر ديگر 
بهره مي‌گيرم. سال گذشته در تبریز در کنگره شعر سپاه رتبه اول را کسب کردم.
* شاعران هر سال نيمه ماه رمضان و ميلاد امام حسن مجتبي)ع( 
محضر رهبر معظم انقلاب در بيت ايشان شرفياب مي‌شوند، اين حضور 

تا چه حد در اعتلاي شعر تأثير دارد؟
حضرت آقا در بحث شعر از نظر ادبي و فني در سطح بالا و جايگاه استادي 
قرار دارند؛ يعني اســتادان بزرگي که به بيت رهبري می‌روند، از نظرات حضرت 
آقا استفاده مي‌کنند. در واقع پشتيباني و حمايتي که ايشان از شعر به ويژه شعر 
ارزشي و آييني می‌کنند؛ قطعاً جريان نويني راه انداخته است. اين جريان با قوت 
پيش مي‌رود و مديون پشــتيباني حضرت آقاســت و حضور در محضر ايشان و 
شعرخواني بهترين مشوق است. خود ايشان هم مي‎فرمايند، از دوران طلبگي و از 

همان اوايل جواني در انجمن‌هاي شعر شرکت داشته‌اند.
* شاعران در تراز انقلاب اسلامي بايد چه ويژگي‌هايي داشته باشند؟

شاعران در تراز انقلاب اسلامي بايد با اصول انقلاب آشنا بوده و دغدغه‌مند 
باشــند. همچنين نسبت به اصول انقلاب حساس باشند و شعرشان اثرگذار و در 
راســتاي انقلاب اسلامي باشد. شعري که اثر نداشته باشد، به نظر من يک شعر 
خنثي اســت و گفتن و نگفتن آن چندان تفاوتي ندارد. شــاعران انقلاب بايد به 

تبيين اهداف انقلاب و ترويج شعارهاي آن کمک کنند.
* ســپاه تا چد حد می‌تواند از ظرفیت فرهنگیارانی، مانند شــما 

استفاده کند؟
به نظرم ســپاه از این ظرفیت به خوبی استفاده نکرده است؛ البته اقداماتی 
برای شناســایی فرهنگیاران شده است؛ ولی صرف شناسایی نمی‎تواند مثمرثمر 
باشد و وقتی فایده دارد که محصول هم بدهد. سپاه پاسداران هنرمندان زیادی 
دارد که می‌توان آنها را بهتر ســازماندهی کرد و به جای اینکه از بیرون سازمان 
نیروهایی بیاورند، از ظرفیت داخلی خودشان استفاده کنند؛ اما آنطــور که باید 
تاکنون استفاده نشده و شاید نیاز باشد افزون بر سازماندهی و شناسایی، اقدامات 
دیگری برای استفاده از پاسداران هنرمند صورت گیرد. در حال حاضر، برنامه‌های 
سپاه را مجریان پاسدار اجرا می‎کنند، چه خوب است که دیگر برنامه‎های فرهنگی 
و هنری را هم خود پاسداران اجرا کنند که هم انگیزه داشته باشند و هم حمایت 
شوند. شما هم در صبح صادق می‌توانید به جای استفاده از اشعار شاعران بیرون 
ســپاه از اشعار پاســداران شاعر که در بین آنها شاعران بنام و صاحب آثار خوبی 
هستند، استفاده کنید. در کنار این بسیاری از آثار انقلابی که مداحان می‌خوانند، 

شاعرانش پاسدارند و عده‌ای از آنها جزء رتبه‌های برتر کنگره شهر هستند.

گپ‌وگفت

مرکز  ابراهیمی/   حســن 
اســناد و تحقیقات دفاع مقدس 
یکی از مراکز تخصصی نگهداری 
اسناد و پژوهشگری در حوزه دفاع 
مقدس در سپاه است که کار خود 
را نه بعد از قبول قطعنامه، بلکه در 
تداوم فعالیت‎هایی که از سال 60 
در حوزه ثبت مسائل دفاع مقدس 
شروع کرده بود، ‌آغاز کرد. »سردار 
علی محمد نائینی« که در دوران 
تبلیغات  مسئولیت  مقدس  دفاع 
جنگ را به عهده داشت، دو سالی 
مرکز  این  مســئولیت  که  است 
را بعد از مرحوم ســردار حسین 
و  است  عهده‌دار شده  اردستانی 
به قول خودش سعی کرده تا با کار 
جهادگونه کار تدوین و گویاسازی 
اســناد دفاع مقدس را سریع‌تر 
پایان دهد؛ اما این همه کار نیست؛ 
زیرا این مرکز برای تاریخ انقلاب 
اسلامی و جبهه مقاومت در سی 
سال بعد از دفاع مقدس هم فعالیت 
می‌کند. در ادامه بخشی از مصاحبه 

ما با سردار نائینی را می‌خوانید.
***

ابتدای سخن بفرمایید  * در 
دفاع  تحقیقات  و  اسناد  مرکز  در 
اسناد  از  گنجینه‌ایی  چه  مقدس 
دارید که در حــال کار روی آنها 

هستید؟
اتفاقی در دوران دفاع مقدس رخ 
داد که در مقایســه با سایر جنگ‌های 
دنیا نادر اســت. در دفــاع مقدس با 
سازماندهی تعدادی از بچه‌های سپاه 
و بســیج که بعدها راوی نام گرفتند، 
تاریخ نگاری جنگ شروع شد؛ تقریباً 
از شروع سال دوم جنگ )حدود سال 
۶۰(. اصــل روایتگری در متن جنگ 
تجربه‌ای منحصربه‌فرد است که سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی با حضور افراد 
باسواد و باتجربه و آشنا با قواعد رزم در 
کنار فرماندهان در سطوح مختلف از 
قرارگاه خاتم گرفته تا تیپ‌ها با حدود 
۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر راوی آموزش‌دیده با 
یک دســتورالعمل مشخص و دستور 
روشن و به یک سبک و شیوه به ثبت 
وقایــع دفاع مقدس پرداخت. این کار 
غیر از آن کاری است که در در مجموعه 
تبلیغات جنگ انجام می‎شــد؛ یعنی 
کار راویان بــدون حضور خبرنگاران، 
تصویربرداران و عکاسان بود. خبرنگاران 
رویدادها را برای حوزه عمومی کشور 
و انعکاس در رســانه‌ها ثبت و ارسال 
می‌کردند؛ اما راویان در کنار فرماندهان 
به کار پژوهشی می‌پرداختند؛ حوادث 
و رویدادها را می‎نوشتند، اسناد مربوط 
را جمع‌آوری می‎کردند و هرجا هم که 
خللی بود و لازم بود آن گزارش‎هایی که 
داشتند تکمیل شود با خود فرماندهان 
مصاحبــه و آن مصاحبه‎هــا را ضبط 
می‎کردند. از ســوی دیگر جلســات 
طرح‌ریزی و هدایت عملیات‎ها را هم 
ضبط می‏کردنــد. موضوع جمع‌آوری 
اســناد جنــگ و نگارش حــوادث و 
رویدادهای دفاع مقدس با حضور راویان 
در متن جنگ پدیده بی‎نظیری است 
که سابقه‏ای در جنگ‌های دنیا ندارد 
و اگر هم هســت تجربه‎های دهه‎های 
اخیر است که مثلاً آمریکایی‌ها در مورد 
جنگ سال ۲۰۰۳ عراق چنین کاری را 
کردند؛ البته نه به گستردگی آن چیزی 

که در دفاع مقدس روی داده است.

* چه کسی پشت چنین کار 
بزرگی بود و اندیشــه انجام این 
کار از ســوی چه فرد یا افرادی 

مطرح شد؟
مســئولیت این کار در آن زمان 
بر عهده دفتر سیاســی سپاه بود که 
آقای محمدزاده مســئول آن بود. این 
دفتر عضو شــورای فرماندهی ســپاه 
به شــمار می‌آمد. آقــای محمدزاده 
انســانی خلاق و بسیار فعال بود. وی 
این ایده را از فرمانده ســپاه پیگیری 
کرد و ایده ثبت تاریخ جنگ در دوره 
مســئولیت ایشان بود. وقتی در اسناد 
پویش می‎کنیــم، می‎بینیم که آقای 
محمدزاده یکی از اعضای فعال برخی 
از جلســات قرارگاه خاتم محســوب 
می‌شود و در جلسات هم صاحب‎نظر 
است و در طر‎ح‌های عملیاتی نیز نظر 
می‎دهد. ایشــان عنصری بسیار مؤثر، 
فعال و تعیین‌کننده بود؛ البته امروز در 
بستر بیماری هستند و برایشان طلب 

سلامتی می‎کنیم. 

مرکزی در دل دوران دفاع مقدس 
در مجموعه دفتر سیاســی سپاه برای 
ثبــت وقایع جنگ بــه وجود آمد که 
با جنس خبرنــگاری در جنگ کاملًا 
متفاوت است؛ تاریخ‌نگاری و جمع‌آوری 
اســناد برای جلوگیری از انحراف در 
روایت‎هــای آینده جنگ و ثبت تاریخ 

درست جنگ.

* به نظــر شــما اگر همه 
فرماندهان مثل شــهید بزرگوار 
حسن باقری بودند و برای کارشان 
وقایع  ثبت  و  روزانه  یادداشــت 
می‌کردند، بــاز هم نیاز به حضور 
چنین راویانی در کنار فرماندهان 

بود؟ 
ثبت از سوی فرمانده کافی نبود. 
باید همه جنبه‎های مسئله ثبت می‌شد. 
فرماندهان متناسب با نقش و جایگاهی 
که داشتند از همان منظر می‎توانستند 
بخشی از دفاع مقدس را بسازند. آنها 
محتوای جلسات خود و نیز مکالمات 
بی‌سیم خودشان را ضبط نمی‎کردند؛ 
اما وقتی فردی بــه عنوان راوی یک 
عملیات بزرگ در کنار فرمانده اســت 
وظیفــه دارد وقایع را بنویســد، همه 
اســناد مربوط و جلسات فرماندهی را 
ضبط کند و جاهایی را که مســئله‎ای 
است مکتوب و اسناد لازم را جمع‌آوری 
کند؛ اما راویان هم برای انجام کارشان 
مشکلات بســیاری داشتند. این طور 
نبود که به راحتی بتوانند به اطلاعات 
و مسائل دسترسی پیدا بکنند و کار را 
پیش ببرند و حتی در ابتدا آموزش‌های 
لازم را هم شاید به اندازه کافی نداشتند 
و پس از کســب تجربه می‎توانستند 
به خوبــی مأموریت‎های خود را انجام 
دهند. این را هــم در نظر بگیریم که 
برخی از فرماندهان به راحتی با راوی 

کنار نمی‎آمدند. 

می‎فرمایید اسنادی  * دقیقاً 
که از آنها صحبت می‎کنید از قبیل 
صوت و گزارش و... چیست و تعداد 

و میزان آن را هم بفرمایید. 
اســنادی که از آن دوره به عنوان 
یک ســرمایه بی‌نظیر جنگ به دست 
ما رســید و امروز در مرکز اسناد و در 
گنجینــه دفاع مقدس موجود اســت، 
بخشــی حدود ۴۰ هزار ســاعت نوار 
صوتی است؛ شامل جلسات طرح‌ریزی 
عملیات و هدایت و بی‌سیم مکالمات و 
گفت‌وگوهای تخصصی که راوی هم‌زمان 
با عملیات با فرمانده مصاحبه‌ کرده است. 

این 40 هزار ساعت صوت است.
بخش دوم دفاتر راوی است. هر 
راوی برابر دستورالعمل مشخص شده 
باید مشــاهدات خود را در قالب یک 
دفتر می‎نوشت. ما الآن در مرکز اسناد 
۱۲۰۰ دفتر دست‌نویس راوی داریم. 
از دفتر 30 صفحــه‌ای تا حدود 150 

و 200 صفحه. 

* آیا ممکن اســت راویانی 
هنگام نگارش شهید شده باشند و 
برخی از اسناد از دست رفته باشد؟
بعید است. ما هم آماری نداریم 
که دفتری از دســت رفته باشد؛ چون 
دفاتر پس از اتمام سریع جمع می‎شده 
و به مرکز می‎رفته و در دسترس کسی 
نبوده است؛ اما در زمینه اسناد علاوه بر 
دفاتر راوی و صوت‌ها با برخی اسناد و 
کالک‎های عملیاتی هم مواجه هستیم 
کــه راویان جمع‌آوری کرده‎اند. با آنها 
گزارش کلی از عملیات را هم تنظیم 
کرده‎اند که با عنوان گزارش عملیات 
نوشته شده است. الآن هفتصد مجلد 
گــزارش عملیات داریم کــه از ۶۰ تا 
۷۰ صفحه شــروع می‌شود و 700 تا 

800 صفحه هم برخی گزارش نوشته 
شده است. 

عملیات  هفتصــد  مــا   *
گزارش  تعداد  این  چرا  نداشتیم، 

عملیات وجود دارد؟
درست اســت. گزارش عملیات 
که گفته می‎شــود، یعنــی هر راوی 
روایــت فرمانده‎ای را کــه با او بوده و 
عملیات را از منظر یگان همان فرمانده 
گزارش می‎کند؛ برای مثال وقتی گفته 
می‌شود والفجر ۸ باید دانست که ۱۷ 
یــگان در این عملیــات حضور دارند 
و چهار قــرارگاه. هر یگان یک روایت 
از عملیــات دارد، هر قرارگاه هم یک 
روایت. در کنار این، قرارگاه خاتم هم 
است؛ یعنی والفجر ۸ خودش ممکن 
اســت به تنهایی ۲۰ تــا ۳۰ مجلد از 
این دفاتر گزارش عملیات‎ها را به خود 
اختصاص داده باشد. همین نسبت را 
در کربلای ۴ و ۵، خیبر، بدر و ســایر 
عملیات‎ها می‎توان در نظر گرفت و بر 
این اســاس امروز 700 مجلد گزارش 

در اختیار ماست.
برای نمونــه در والفجر 8 ما دو 
ســه هزار ســاعت صوت، 30 تا 40 
دفتر راوی و حدود ۳۰ تا ۴۰ گزارش 
عملیات داریم. در کنار این سایر اسناد 
و گزارش‎ها هم اســت که همه اینها 
می‌شــود یک گنجینه ناب از والفجر 
8. به همین نســبت سایر عملیات‌ها 
هم اســت. از طرفــی بولتن‎هایی هم 

که در طبقه‌بندی‎های مختلف تولید 
شده و مربوط به جاهای مختلف است 
در اسناد ما وجود دارد. در مجموع ما 
17 گونه سند داریم که پنج گونه آن 
منحصر به خود مرکز اســت. مابقی 
اسناد ممکن اســت به طور مشترک 
در گنجینه ما و سایر مراکز هم باشد. 

* شــما تاکنون از اســناد 
گفتید؛ اما این اســناد به چه کار 
می‌آیند؟ شما صرفاً این اسناد را 
نگه ‌داشته‌اید تا اگر کسی خواست 
به او بدهید، استفاده کند، یا اینکه 
کاری هم روی اسناد غیر از بایگانی 

انجام شده است؟
نه، ســند به خــودی خود قابل 
اســتفاده نیست. باید چند اقدام روی 
آن انجام گیرد. پس از جنگ اول تلاش 
شــد تا نقص‎هایی که در اسناد وجود 
داشت برطرف شود. اسنادی در سایر 
بخش‌های سپاه، لشکرها و یگان‏هایی 
که در اســتان‌ها مســتقر هستند و 
نیروها، اسناد وزارت خارجه و بخشی 
از اســنادی که در داخل خاک عراق 
بوده پس از جنگ 2003 آمریکایی‎ها 
جمع‌آوری شده و این بخش از گنجینه 
اسناد دفاع مقدس به مرور تکمیل شده 
و در حال تکمیل اســت و به صورت 
خیلی خاص و در فضایی خیلی خاص 
در گنجینه اســناد دفــاع مقدس در 
ســتاد فرماندهی کل سپاه نگهداری 
می‎شود؛ اما اقدام بعدی این بود که این 
اسناد را خود راویانی که تولیدکننده 
و جمــع‌آوری کننــده بودند مرتب و 

کدگــذاری و در قالب یــک نرم‌افزار 
جامــع تعریف کنند تــا در واقع یک 
بایگانی دیجیتال از اسناد هم موجود 
باشد. همه اینها کار سختی بوده؛ اما 
پیچیده‎ترین کار ما بخش بعدی است 
و تاکنون قسمتی از این کار انجام شده 
و به خاطر ماهیتش خیلی کند پیش 
می‎رود. این بخش گویا کردن اســناد 
است؛ چون روی اسناد خام به تنهایی 
نمی‎توان هیچ‌گونه تحلیل و پژوهشی 
انجام داد، باید گویاسازی شود تا قابل 
اســتفاده و بهره‌برداری از سوی افراد 

متخصص باشد. 
40 هزار ساعت صوت باید تبدیل 
به متن شود. تایپ شده، بازبینی شده، 
دسته‌بندی شده، چک و کنترل شود 
که عیناً مطالب تبدیل به متن شــده 
پس از مقابله صوتی باید در صوت‎ها 
مشــخص باشد که فلان سخن را چه 
کســی گفته یا در صوت اگر به جایی 
روی نقشــه یا جای دیگر اشاره شده 
دقیقاً آنجا کجاست که برای این منظور 
شخص راوی و فرمانده بهترین گزینه 
برای حقیقت‎یابی این کار هســتند. 
دفاتر راوی هم باید گویا شــود. دفاتر 
دســت‌نویس هســتند با دست خط 
بیش از سی سال پیش که باید تایپ 
دســته‌بندی و تیترگذاری می‎شد و 
به همین میزان در مورد ســایر اقلام 
اسنادی هم باید کار می‎شد. بخشی از 
این کارها که بســیار سخت هم است 
تاکنون انجام شده و ماحصل کتاب‎های 
اسنادی و پژوهشی است که به مرور 

دارد منتشر می‎شود.  
امروز که با شما صحبت می‎کنیم، 
در مرکــز حــدود ۳۰ درصد اســناد 
جمــع‌آوری شــده دربــاره جنگ را 
توانستیم گویا کنیم. در سال گذشته 
یک کار جهادی را آغاز کرده و مکانی را 
پیش‌بینی کردیم با ۶۰ نیرو که توانایی 
پیاده‌سازی نوار صوتی را داشته باشند. 
نوارهای زمان جنگ پیاده‌سازی شد و 
پس از تایپ مقابله صوتی انجام گرفت 
و الآن در مرحله چک و کنترل است 
که سخت‌ترین و زمان‌برترین مرحله 

کار به شمار می‌آید.
صوت‎هایــی داریم کــه مثلًا در 
کشــاکش عملیات در اتاق فرماندهی 
قرارگاه ضبط شــده و چند بی‎ســیم 
هم‌زمان فعال اســت. فرمانده و چند 
نفــر از فرماندهــان قــرارگاه دارند 
صحبت می‎کننــد و... همه اینها باید 
در گویاســازی تفکیک و مشــخص 
شود چه کســی این حرف را گفته و 
منظورش از اشاره به این و آن چیست؛ 
چون نقشــه جلویشان است؛ بنابراین 
ممکن اســت از منطقه‌ای اسم نبرده 
باشند و از ضمایر اشاره استفاده کرده 
باشــند و مواردی مانند این که کار را 
خیلی ســخت می‎کند. گاهی برخی 
نوارهای یک ســاعته از پیاده‌سازی تا 
مقابله صوتی و اولیه‌اش یک هفته زمان 
می‌برد. توجه کنیــد که با یک گروه 
۶۰ نفره چه میزان زمان لازم اســت 
که همه ایــن نوارها گویا و تبدیل به 
متنی شوند که رویش فهرست خورده 
و تیترگذاری شده باشد و صداها هم 
درست تشخیص داده شده باشند. در 
زمینه دفتر راوی هم تقریباً دو ســوم 
آنهــا را با همه مشــکلات خاصی که 

دارند گویا کرده‌ایم.
  

* شما در اســنادتان فیلم 
هم دارید؟

اگر باشد بسیار کم است؛ چون در 
آن زمان امکان ضبط تصویری نبود و 
شاید احساس نیاز به آن هم نمی‎شد؛ 
چون هدف ثبت تاریخ بود نه رسانه‎ای 

کردن کار.

* شما از تدوین اسناد گفتید، 
با پایان تدوین  آیا کار مرکز شما 
اسناد دفاع مقدس و چاپ اسناد 

تمام می‌شود؟
خیر مرکــز دو جنبه دارد؛ یکی 
اسناد و دیگری پژوهش. از طرفی ما 30 
سال بعد از دفاع مقدس را هم به عنوان 
تاریخ مقاومت داریم و روی آن هم کار 
می‎کنیم. اســنادی که در دوران دفاع 
مقدس جمع‌آوری شده نیاز به یک کار 
تخصصی دارد که از همان سال‎های بعد 
از جنگ شروع شده و به تدریج تا امروز 
که من دارم با شــما صحبت می‌کنم 
انجام گرفته است. تا امروز تنها حدود 
۳۵۰ اثر پژوهشی منتشر شده که غیر 
از کتب اسنادی است. این پژوهش‎ها 
قالب‎های منحصر بــه فردی دارد که 
مرکز اســناد و تحقیقات دفاع مقدس 
ورود کــرده؛ برای مثــال اطلس‎های 
جنگ، کتاب‎های نبردی و شناسنامه 
یگان‎ها. همه این آثار تحقیقاتی مبتنی 
بر اسناد دست اولی است که منحصراً 

در اختیار مرکز قرار دارد. 
ما روزشمار دفاع مقدس و انقلاب 
را داریم که پیش‌بینی می‌کنیم 70 جلد 
خواهد شد و حدود نیمی از آن منتشر 
شده است. برای بعد از دفاع مقدس هم 
روزشمار وقایع انقلابی و جبهه مقاومت 

را خواهیم داشت.

اســناد  به  دسترســی   *
و پژوهش‌هــای مرکــز بــرای 

پژوهشگران به چه نحو است؟
پژوهش‌ها و آثار پژوهشی مرکز 
آثار اصلی است و همه اینها منتشر شده 
و در اختیار همه محققان کتابخانه‎ها، 
نویسنده‎ها و مستندســازان و... قرار 
دارد. مــا به طور طبیعی انتشــارات 
داریم، کتابفروشــی و سایت داریم که 
همه این آثار معرفی می‎شــود. آثار را 
به کتابخانه‌های مختلف هم می‎دهیم. 
یک بخش بهره‎برداری از اســناد 
در قالب پژوهش‌هاســت که در خود 
مرکز انجام می‎شود و در دو سه سال 
اخیر خیلی توسعه پیدا کرده است؛ ما 
اگر دو سال پیش ۸۰ پروژه تحقیقاتی 
جاری داشــتیم، اکنــون ۴۰۰ پروژه 
جاری داریــم. در مرکز علاوه بر 100 
پرســنلی که در عضویت‎های مختلف 
داریم، بیش از ۱۵۰ محقق و پژوهشگر 
مرتبط در حوزه دفاع مقدس هم با ما 
کار می‌کنند و تقریباً بیشتر پژوهشگران 
و نویسندگان متخصص در حوزه دفاع 
مقدس در این فضایی که ایجاد شده 
بــا ما ارتباط دارنــد و کار می‎کنند و 
اکنون فضای مناسبی برای فعالیت‎های 

پژوهشی ایجاد شده است.
کارهای مــا در مجموع پژوهش 
روی اســناد است و آثار و کتب مرجع 
محسوب می‌شود. ما در حوزه عمومی 
و حوزه‎هــای اجتماعی ورود نداریم و 
کتاب خاطرات شــهدا و رمان تولید 
نمی‎کنیم؛ اما تولیدات ما مبنایی برای 
تولید آثار فرهنگی، تبلیغی و رسانه‎ای 
مثل کتاب‎های داســتانی، فیلم‌نامه، 
رمان، فیلم داستانی، مستند و... است.

* فرصــت ما رو بــه پایان 
کار  وضعیت  مورد  در  لطفاً  است. 
و چالش‎ها توضیح دهید و مطلب 

پایانی خود را بفرمایید.
خلاصه  پژوهش‎هــا  مــورد  در 
بگویم که ما در حوزه نقش رسته‌های 
مختلف در دفاع مقدس، نقش منافقان، 
نقش جهاد سازندگی، نقش ستادهای 
پشتیبانی و هر موضوعی که مرتبط با 
دفاع مقدس است پروژه تعریف کرده‌ایم 
که در حال انجام اســت. بخشی هم 
منتشر شده است؛ اما مشکل ما برای 
توسعه کار، مسائل مالی نیست. مشکل 
اصلی در واقع کم بودن کارشناسان این 
حوزه اســت؛ به طوری که ما گزارش 
عملیات‎ها را به برخی عزیزان پژوهشگر 
می‎دهیم که توانایی انجام آن را دارند. 
تنظیم هر عملیات ســه ســال طول 
می‎کشد و با همان عزیز بعد از سه سال 
پروژه جدید را پیش می‎بریم. در سایر 
حوزه‎ها هم پژوهشگران متخصص دفاع 
مقدس کم هستند که توانایی و آشنایی 
لازم را با مباحث رزمی و دفاع مقدس 
داشته باشند و این کار را کند می‎کند؛ 
وگرنه با پشتیبانی فرماندهان سپاه در 
مرکز هیچ مشــکلی از نظر هزینه‎کرد 

برای پروژه‎ها وجود ندارد.

رئیس مرکز استاد و تحقیقات دفاع مقدس در گفت‌وگو با صبح صادق

کمبود پژوهشگر محدودیت اصلی ماست

نقش رسته‌های  ما در حوزه   
مختلف در دفــاع مقدس، نقش 
سازندگی،  جهاد  نقش  منافقان، 
نقش ســتادهای پشتیبانی و هر 
موضوعی که مرتبط با دفاع مقدس 
است پروژه تعریف کرده‌ایم که در 
حال انجام است. بخشی هم منتشر 
شده اســت؛ اما مشکل ما برای 
نیست.  مالی  کار، مسائل  توسعه 
مشــکل اصلی در واقع کم بودن 

کارشناسان این حوزه است

ارتباط با سردار صفری مشاور فرمانده کل سپاه
 در امور ایثارگران

 تلفن: ۳۵۲۳۴۵۰۶-۳۵۲۳۲۴۲۲
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پژواک

اگر رانندگی کرده باشــید حتماً متوجه شده‌اید که سرعت خودرو تنها تحت 
‌تأثیر موتور محرکه آن نیست. باطری، شمع، انژکتور، بنزین و... همگی در افزایش یا 
کاهش سرعت موثر هستند و سرعت برآیند عالی کار کردن تمام اجزای تشکیل‌دهنده 
خودروست. در رایانه نیز با همین مسئله روبه‌رو هستیم. سرعت در رایانه تنها ناشی 
از پردازنده که در شــماره قبل نقش آن را بررسی کردیم نیست، بلکه عوامل بسیار 

دیگری نیز نقش دارند که در ادامه به آنها می‌پردازیم.
پورت‌ها: رایانه‌ها دارای پورت یا گذرگاه‌های بسیاری هستند، از گذرگاه کارت 
تصویر گرفته تا گذرگاه مربوط به شیار کارت‌های حافظه. این گذرگاه‌ها مجرایی برای 
اتصالات داخلی هستند و می‌توانند بر عملکرد رایانه مؤثر باشند. گذرگاه اصلی، گذرگاه 
سیستم نامیده می‌شود. هرچه گذرگاه‌های سیستم بهتر باشند به همان نسبت افزایش 
سرعت بیشتری خواهیم داشت و داده‌ها با سرعت بالاتری منتقل می‌شوند. در این 
گذرگاه‌ها با دو مفهوم ســرعت و پهنا روبه‌رو هستیم. سرعت یعنی داده‌های موجود 
با چه ســرعتی می‌توانند انتقال پیدا کنند و پهنا یعنی چه مقدار داده می‌توانیم در 

واحد زمان منتقل کنیم.
سرعت دیسک‌ها: شاید برای‌تان عجیب باشد سرعت حافظه‌هایی که در آنها داده 
ذخیره می‌کنید می‌تواند در سرعت کلی رایانه تأثیر بگذارد! وقتی از یک هارددیسک 
برای ذخیره پرونده‌های شخصی خود استفاده می‌کنید، رایانه برای خواندن یا نوشتن 
آن اطلاعات، محدود به سرعت ســخت‌افزاری هارد دیسک مورد استفاده می‌شود. 
بسیاری از هارددیسک‌های مورد استفاده سرعت‌های 3600 تا 7200 دارند. این اعداد 
نشان‌دهنده تعداد دور دیسک درونی در دقیقه است که هرچه بیشتر شود، سرعت 
خواندن و نوشتن افزایش می‌یابد و در نهایت سرعت رایانه بهبود می‌یابد. نوع دیگری 
از حافظه که برای ذخیره پرونده‌های شخصی به کار می‌رود،‌ حافظه‌های دیسک حالت 
جامد یا SSD است که در مقایسه با هارددیسک‌ها از سرعت بسیار بالاتری برخوردارند. 

حافظه‌های SSD برخلاف هارددیسک داده‌ها را کاملًا الکترونیکی ذخیره می‌کنند و 
از دور و گردش دیسک دیگر خبری نیست. این ویژگی سبب افزایش سرعت آنها شده‌ 
است؛ اما وقتی از قیمت صحبت کنیم، خواهیم گفت همان هارددیسک‌ها برای‌مان 
بس است! میانگین قیمت یک هارد دیسک 500 گیگابایتی 200 هزار تومان است؛ 
در حالی که برای خرید همین حجم به صورت SSD یک میلیون تومان باید پرداخت 
 SSD خرید حافظه ،SSD کنیم! یک راه‌حل برای اســتفاده از سرعت حافظه‌های
با حجم کم )مثلًا 32 گیگابایت( و اســتفاده از آن برای درایو نصب ویندوز در رایانه 

و در کنار آن استفاده از یک هارددیسک برای ذخیره‌سازی فایل‌های دیگر است.
فرکانس‌ها: حافظه با دســتیابی موقت، کارت گرافیک، پردازنده و برخی دیگر 
از اجزای رایانه دارای فرکانس کار هســتند. فرکانس یعنی تعداد عملیات‌هایی که 
می‌توانند در واحد زمان انجام دهند. هرچه فرکانس بالا رود، سرعت بهبود می‌یابد.

در ادامه ترفندهایی برای افزایش ســرعت بیان می‌کنیم: پیش از بوت شدن 
کامل سیستم عامل، هیچ برنامه‌ای را اجرا نکنید. پس از بستن برنامه‌ها، دسکتاپ را 
تازه‌سازی )Refresh( کنید. این کار سبب می‌شود فایل‌های غیر ضروری و استفاده 
نشــده از حافظه موقت حذف شوند. تصاویر سنگین را به عنوان عکس پس‌زمینه 
انتخاب نکنید. اگر حافظه موقت دستگاه شما پایین است، تصویر پس ‌زمینه نگذارید. 
دســکتاپ خود را با میان‌برهای زیاد شــلوغ نکنید. هر میان‌بر ۵۰۰ بایت از فضای 
حافظه موقت را اشغال می‌کند. به صورت دوره‌ای، سطل آشغال رایانه را خالی کنید. 
تــا زمانی که این  کار را نکرده‌اید، فایل‌ها از روی حافظه حذف نمی‌شــوند. هر دو 
ماه یک بار، حافظه را یکپارچه‌سازی کنید، این کار سبب مرتب‌سازی و آزاد شدن 
مقادیر زیادی از فضای هارددیسک می‌شود که نتیجه آن اجرای سریع‌تر برنامه‌هاست. 
حداقل دو درایو روی هارددیســک خود داشته باشید. در مواقعی که فضای حافظه 
 C پر باشد، ویندوز از فضای خالی درایو خود که در بیشتر مواقع )RAM( موقت‌
است، به عنوان حافظه مجازی )Virtual Memory( استفاده می‌کند. پس تا حد 
امــکان ایــن درایو را خالی نگه دارید. رایانه خود را از گرد و غبار و آلودگی دور نگه 
دارید. گرد و غبار با جمع شدن دراطراف فن پردازنده، سرعت کارکرد آن را پایین 
می‌آورد. به این ترتیب دمای پردازنده بالا می‌رود که نتیجه آن کاهش سرعت عمل 

اجرای دستورات خواهد بود.

تقویم انقلاب

وزر و وبال
اگر پست و مقامی را خداوند پیش آورد و شخص برای آن تقلایی نکرده 
باشد، بلکه مردم طالب باشند و او برای از خود گذاشتن برود، اشکالی ندارد 
و آفتی در آن نیســت؛ یعنی از دیگران تذلل و خواست باشد و از او تجلل و 
خیر رســاندن؛ اما اگر شخص خود برای به دست آوردن آن مقام تذلل کند 

آن پست آفت و وزر و وبال است.
ریشه‌های طوبی، حاج محمداسماعیل دولابی

ســی و یکم شهریور ماه ۱۳۵۹ روز تجاوز رسمی رژیم بعث عراق به مرزهای 
هوایی، دریایی و زمینی ایران ثبت شــده اســت. در واقع رژیم متجاوز بعث از ماه‌ها 
پیش جنگ علیه ایران را شروع کرده بود و مدت‌ها آتش توپخانه متجاوزان بر محل 
سکونت مرزنشینان ایران و پاسگاه‌ها ریخته می‌شد. طبق آمار وزارت خارجه جمهوری 
اسلامی ایران »دولت عراق از ۱۳ فروردین ماه تا پایان مرداد ماه ۱۳۵۹ یعنی بیش 
از ۱۶ مــاه، ۳۷۹ بار به مرزهای زمینی، دریایــی و هوایی ایران تجاوز کرد؛ ولی بر 
اساس آمار فوق تنها در شهریور ماه ۱۳۵۹ تعداد تجاوزهای دولت عراق به مرزهای 
ایران در هوا، زمین و دریا به تنهایی بالغ بر ۲۵۷ مورد بوده است. بر اساس این آمار 
تعداد تجاوزهای عراق در ۱۶ شهریور ۲۴ بار، ۱۷ شهریور ۱۱ بار و ۱۸ شهریور ۲۵ 
بار بوده است. در ۱۹ شهریور ماه نیز علاوه بر سایر تجاوزها »۸ تهاجم همه‌جانبه« 
به پاســگاه‌های مرزی ایران صورت گرفت؛ بنابراین از ماه‌ها قبل جنگ شروع شده 
بود اما در نهایت در ۳۱ شهریور ماه حمله همه‌جانبه سراسری ارتش متجاوز حزب 
حاکم بعث بر عراق با رمز »یوم‌الرعد« به صورت رسمی آغاز شد. »یوم‌الرعد« یعنی 
روز تنــدر که این نــام را صدام و ژنرال‌های ارتش او به طرح ویژه عملیات تهاجمی 
به خاک ایران داده بودند. ۳۱ شــهریور ماه نیز تهاجم در طول نوار مرزی از آبادان 
تا قصر شــیرین را آغاز کردند، هم‌زمان با این حمله، هواپیماهای بسیاری از مراکز 

نظامی، راهبردی و فرودگاه‌های ایران و ۱۹ شهر بمباران شد.
در همان روز مســئولان نظام جمهوری اسلامی در ستاد مشترک وقت ارتش 
جلســه‌ای تشکیل دادند و به بحث و بررسی این رویداد غیرمنتظره پرداختند و در 

عصر همان روز مواضع ایران در برابر متجاوزان اعلام شد.
آیت‌الله خامنه‌ای، نماینده امام در ارتش آن وقت در نخســتین پیام رادیویی، 
خیلی کوتاه و فشرده با بیان حماسی و بسیار قاطع و محکم در برابر متجاوزان اعلام 
کرد: »ملت مسلمان و انقلابی ایران! برادران و خواهران! دولت دست‌نشانده و مزدور 
عراق تجاوز هوایی را به حریم جمهوری اســامی ایران آغاز و به چند پایگاه هوایی 
حمله کرده است. ما تاکنون نخواسته بودیم حمله را آغاز کنیم؛ اما ارتش جمهوری 
اسلامی تجاوز این بعثی‌های دست نشانده را تحمل نمی‌کند و درسی تلخ به صدام 
خواهد داد. مردم عزیز ما باید خونسردی و متانت خود را حفظ کنند. هرگونه شایعه 
را که احیاناً ضد انقلاب منتشــر می‌کند نفی کننــد، به پادگان‌های نظامی نزدیک 
نشــوند و در انتظار لحظه انجام مسئولیت همگانی که از سوی رهبری عظیم‌الشأن 
محول خواهد شد باشند. هم‌اکنون نیروهای رزمنده ارتش جمهوری اسلامی ایران در 
زمین، هوا و دریا به نبرد سرگرمند. نتایج متعاقباً به اطلاع ملت ایران خواهد رسید.«

امام خمینی)ره( با درایت و هوشیاری اوضاع بحرانی را مدیریت کردند و فرمودند: 
»آنچنان سیلی‌ای به صدام خواهیم زد که دیگر نتواند از جایش بلند شود.« نیروهای 
مردمی و نیروهای مسلح نیز به صورت یکپارچه در برابر متجاوزان مقاومت کردند و 
پس از ۲۸۸۷ روز در هشت سال منجر به شکست رژیم صدام شد و یوم‌الرعد صدام 

در سال ۵۹ به یوم‌الفتح رزمندگان اسلام در سال ۶۷ بدل شد.

     
حسن ختام

 راه تقرب از عاشورا و کربلا می‌گذرد
کربلای حســین)ع( محفل پروانه‌های عاشــقی اســت که حاضرند تمام 
هستی‌شــان را بدهند تا به دور تنها شــمع کربلا، یعنی امام حسین)ع( طواف 
کنند. در این طواف تنها عاشقانی راه دارند که از دنیا و مافی‌هایش دست شسته 
باشــند و شکم‌های‌شان از مال حرام تهی باشد. کسانی در این بزم پیروزند که 
جام شجاعت و شهادت را بنوشند و در پیش روی حسین)ع( یکه‌تازی کنند و 
عاشــقانه در خون خود بغلتند؛ آنهایی که ماندند و بعد از سیدالشهداء)ع( قدم 

برداشتند جز حسرت و شرم با خود چیزی را فریاد نزدند.
آقا جان!

می‌دانــم در این روزها دلدادگان حقیقی از متن عاشــورا الگو می‌گیرند و 
روح‌شان را با عاشورای حسینی گره می‌زنند؛ چرا که آشنای این کوی به خوبی 
می‌داند که راه سعادت و کشتی نجات این سیلاب گمراهی دنیا، حسین)ع( است. 
تنها با سیدالشهداء)ع( است که قدم‌های‌مان ثابت می‌شود و دل‌های‌مان عظمت 

می‌یابد و در آخرت شفاعتش منجی ماست.
مولای من!

توحید ما از دل زیارت عاشورای ثارالله می‌گذرد، زیارت عاشورایی که مسیر 
تقرب به خدا را از گذرگاهی می‌داند که به غیر آن راهی نیســت؛ مسیر تعظیم 
»لقد عظمت الرزیه« و تســلیم »إنی سِلم لمن سالمکم و حَرب لمن حاربکم«. 
آری! مسیر تقرب از دل کربلا و عاشورا می‌گذرد؛ کربلایی که گناهکاران را راهی 

نیست؛ اما پشیمانان را راهی به وسعت آغوش حسین)ع( گشوده‌اند.
ای منتقم خون حسین)ع(

شما تنها منتقم خون سیدالشهداء)ع( و تسکین‌دهنده دل‌های مظلومان 
کربلا هســتید که دل‌های زیادی از عاشقانت منتظر آمدن و یاری رساندن به 
شمایند؛ این خواستن نه از روی احساسات، بلکه از دل اندیشه‌ای تابناک می‌گذرد 
که در کربلای حسین)ع( ریشه دارد؛ چرا که هیچ مظلومی سیاهی فساد ظالم را 
پاک نکرد مگر آنکه از حرکت جد شما الگو گرفت؛ چرا که سیدالشهداء فرمودند: 

»وَلکم فیّ اسوه«؛ من برای‌تان اسوه و الگو هستم.
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کارشناس تاریخ

 یوم‌الرعد صدام

     
قبیله عشق

محمدصالح نادری
کارشناس فناوری اطلاعات

 پول بیشتر، سرعت بیشتر

حق هم‌دینان
امام ســجاد)ع( می‌فرمایند: »حق هم‌دینان تو این اســت كه در ضمیر 
خود سلامت آنان را خواهی و بر ایشان رحمت آوری و با گناهكار آنان مدارا 
كنی و با آنان الفت‌ گیری و در اصلاح كار ایشان بكوشی و نیكوكاران آنان را 
ســپاس‌گویی و آزار خود را از ایشان بازداری و آنچه برای خود دوست داری 
برای آنان دوست داشته باشی و آنچه برای خود ناخوش مي‌داری برای آنان 

ناخوش داری.«

     

داغ‌های مجازی

 حمیدرضا حیدری/ 
  یکی از پر تکرارترین هشتگ‌های هفته گذشته از صحبت‌های سیدحسن 
نصرالله در مراسم عاشورا شروع شد؛ پس از آنکه دبیر کل حزب‌الله لبنان خطاب 
به رهبر معظم انقلاب گفتند: »به خدا ســوگند، اگر همه ما را بکشند و سپس 
بســوزانند و خاکســتر ما را به باد دهند و باز زنده شویم و این مردن و سوختن 
هزاران بار بر ما تکرار شود باز تو را ترک نخواهیم کرد ای پسر حسین)ع(«، »ما 
تركناك يابن الحسين« در فضای مجازی به یکی از هشتگ‌های پر تکرار تبدیل 
شد. نه تنها کاربران فارس‌زبان که کاربران عرب‌زبان نیز آن را در توئیت‌های‌شان 
اســتفاده کردند. یکی از کاربران نوشت: »ســخنرانی دیشب سیدحسن چقدر 
شبیه سخنرانی مسلم‌بن‌عوسجه در شب عاشورا بود؛ به خدا سوگند، اگر یقین 
بدانیم کشــته می‌شویم، سپس زنده می‌شویم، آنگاه زنده ‌زنده ما را بسوزانند و 
خاکســترمان را بر باد دهند و 70 بار این کار را تکرار کنند، از تو جدا نخواهیم 

شد تا در رکاب تو بمیریم.«
 »دروغ دختر آبی« هم یکی از هشتگ‌های پرتکرار هفته گذشته بود. پس 

از آنکه موضوع دختر آبی در فضای مجازی داغ شد و هر کسی، با خبر و بی‌خبر، 
سلبریتی و نماینده نسبت به آن واکنش نشان دادند، کاربران فضای مجازی سعی 
کردند پشت پرده‌های این موضوع را برای دیگر کاربران روشن‌تر کنند. در همین 
زمینه یکی از کاربران نوشت: »به نظر شما چی میشه که از نظر یک عده لاشخور 
سیاسی وقتی میترا استاد رو نجفی به رگبار می‌بنده، صرفاً یک مسئله خصوصیه 
ولی وقتی سحر خدایاری علیرغم سابقه بیماری روحی، خودش خودش رو می‌کُشه 
مسئله حکومتیه؟« هشتگ‌های »محاکمه خبرآنلاین«، »علی مطهری« و »پروانه 

سلحشوری« هم کلیدواژه‌هایی بودند که در کنار دروغ دختر آبی قرار گرفتند.
 در پی دســتگیری »شــبنم نعمت‌زاده« دختر وزیر ســابق صمت این 
موضوع مورد توجه کاربران مجازی قرار گرفت. یکی از کاربران نوشــت: »جرم 
شبنم نعمت‌زاده بالاتر از قتل نباشد کمتر نیست؛ او حداقل عنوان مجرمانه‌اش 
معاونت در کشته شدن تعداد زیادی بیمار است که به خاطر اخلال در نظام دارو 
در تخت بیمارستان جان باختند. در میان‌شان پدر، مادر، همسر، کودک و جوان 

هم قطعاً بوده! تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل...«

از یک سخنرانی تاریخی تا دروغ دختر آبی!

     
نکته و نظر

 قضاوت عجولانه ممنوع!
نکته: پیرمردی به همراه پســر 25 ســاله‌اش در قطار نشسته بود. به 
محض شــروع حرکت قطار، پســر که کنار پنجره  قطار نشسته بود، پر از 
شــور و هیجان شــد. دســتش را از پنجره بیرون برد و در حالی که هوای 
در حــال حرکــت بیرون را با لذت لمس می‌کرد، فریــاد زد: پدر نگاه کن، 
 درخت‌ها حرکت می‌کنند! مرد پیر با لبخندی، هیجان پســرش را تحسین 

کرد.
 در کنار مرد جوان، زوج جوانی نشسته بودند که حرف‌های پدر و پسر 
را می‌شنیدند و از حرکات پسر جوان که مانند یک کودک چند ساله رفتار 
می‌کرد، متعجب شــده بودند. ناگهان جوان دوباره با هیجان فریاد زد: پدر 

نگاه کن، دریاچه، حیوانات و ابرها با قطار حرکت می‌کنند! 
زوج جوان پســر را با دلسوزی نگاه می‌کردند. باران شروع شد و چند 
قطره روی دست پسر جوان چکید. او با لذت آن را لمس کرد و چشم‌هایش 
را بســت و دوباره فریاد زد: پدر نگاه کن، باران می‌بارد، آب روی دست من 
می‌چکد! زوج جوان دیگر طاقت نیاوردند و از مرد مسن پرسیدند: چرا شما 

برای مداوای پسرتان به پزشک مراجعه نمی‌کنید؟ 
مرد مســن گفت: ما همین الآن از بیمارستان بر می‌گردیم. امروز پسر 

من برای اولین بار در زندگی می‌تواند ببیند.
نظر: یکی از مشکلاتی که در جامعه گریبان‌گیر بسیاری شده، 
قضاوت عجولانه است و متأسفانه فضای مجازی به این مسئله دامن 
زده است؛ به طوری که برخی بدون توجه به تبعات قضاوت منفی، 
به راحتی با آبروی دیگران بازی می‌کنند. بی‌تردید اگر مردم به جای 
مچ‌گیری، دستگیر هم باشند و به جای قضاوت عجولانه با خوش‌بینی 
به مســائل پیرامون خود نگاه کنند، آرامش را برای خود و دیگران 

به ارمغان می‌آورند.

شــوق بســیاری به جبهه داشــت. تصمیم گرفت ترک تحصیل کند و به 
جبهه‎های حق علیه باطل عازم شود. چون خود را یک بسیجی و یک مرد جنگ 
می‎دانست، از پدرش خواهش کرد که با اعزام او به جبهه موافقت کند و پدرش 
نیز به دلیل سن کم او و همچنین به دلیل اینکه برادرانش قاسم و علی‎اصغر قبل 
از رفتن او در جبهه حضور داشتند با رفتن عباس به جبهه مخالفت کرد؛ اما عباس 
با اصرار بیش از حد خود والدینش را راضی کرد و آماده اعزام به جبهه شد. اولین 
بار که یک گروه از بسیجیان را اعزام کردند خود را آماده کرد به همراه دوستانش 
برود؛ ولی به خاطر قدش کوتاه بود او را اعزام نکردند. او اسم خود را در گروه دوم 
از اعزامیان نوشــت که با خواهش و التماس او را اعزام کردند. وقتی به ســامت 
برگشت، بعد از آن برای بار دومی که می‎خواست اعزام شود آخرین خداحافظی 
را با خانواده خود کرد و در انتظار این بود که برای آخرین بار دو تا از برادرانش 
را که در جبهه حضور داشتند ببیند. عباس در انتظار قاسم و علی‎اصغر و آن دو 
در انتظار عباس؛ ولی آنها هیچ وقت یکدیگر را ندیدند. عباس به دوستانش گفته 
بود که دیگر برنمی‎گردم، اگر خدا بخواهد شهید خواهم شد و جنازه‌ام برمی‎گردد.
به نقل از خانواده شهید »عباس یزدانی« 
عباس یزدانی در 16 شــهریور ماه سال 1350 هجری شمسی در روستای 
»خراشــا« از توابع شهرستان »جاجرم« در خانواده‎ای مذهبی و متدین به دنیا 
آمد و ایام کودکی و نوجوانی خود را در روستای محل زندگی سپری کرد. دوران 

 دیگر 
برنمی‎‎گردم

     

آثار عاشورایی

شهید »سیدمرتضی آوینی« در آثارش با زاویه جدیدی به حوادث دنیا 
نگاه کرده اســت، زاویه دیدی که مخاطبان فراوانی جذب و آنها را به تفکر 
واداشت. شــاهد این ادعا نوشته‌های ناتمام این شــهید در ارتباط با وقایع 
عاشوراست که بعد از شهادت وی در قالب اثری با عنوان »فتح خون« منتشر 
شد. اثری که تنها دو بخش از میان ده فصل آن در زمان حیات شهید انتشار 

یافت و بقیه فصل‌ها بعد از شهادت شهید منتشر شدند.
بدون شــک مهم‌ترین ویژگی این کتــاب که آن را به اثری منحصر به 
فرد تبدیل کرده اســت، شــیوه خاص روایت داستان در آن است که در آن 
نویسنده کوشیده افزون بر بیان حقیقت ماجرای کربلا و پرده برداشتن از راز 
بزرگ این واقعه عظیم، شیفتگی و ارادت خود را در قالب بهترین و زیباترین 

جملات بیان کند.
کتاب شامل دو بخش توصیفی و تحلیلی است. بخش اول شرح آنچه از 
رجب‌المرجب تا محرم‌الحرام سال 61 هجری قمری است. این بخش بیشتر 
اهمیت ادبی دارد اما بخش دوم از زبان راوی واقعه عاشــورا و بســط آن در 
همه تاریخ را مطرح می‌کند که بی‌شک از خواندنی‌ترین مطالبی است که در 
باب کربلا به رشته تحریر در آمده است. در بخشی از این کتاب آمده است:

قافله عشق در سفر تاریخ است و این تفسیری است بر آنچه فرموده‌اند: 
»کل یوم عاشورا و کل ارضٍ کربلا...« این سخنی است که پشت شیطان را 
می‌لرزاند و یاران حق را به فیضان دائم رحمت او امیدوار می‌سازد. ... و تو، ‌ای 
آن که در سال شصت‌ویکم هجری قمری هنوز در ذخایر تقدیر نهفته بوده‌ای 
و اکنون، در این دوران جاهلیت ثانی و عصر توبه بشریت، پای به سیاره زمین 
نهاده‌ای، نومید مشو، که تو را نیز عاشورایی است و کربلایی که تشنه خون 
توست و انتظار می‌کشد تا تو زنجیر خاک از پای اراده‌ات بگشایی و از خود و 

دلبستگی‌هایش هجرت 
کنی و به کهف حَصینِ 
لازمان و لامکان ولایت 
ملحق شوی و فراتر از 
زمان و مکان، خود را به 
قافله سال شصت‌ویکم 
برسانی  قمری  هجری 
و در رکاب امام عشــق 

به شهادت رسی... .
الرحیل!  الرحیل! 
اکنــون بنگــر حیرت 
میان عقل و عشــق را! 
اکنــون بنگــر حیرت 
عقل و جرئت عشق را! 
بگذار عاقــان ما را به 
ماندن بخوانند... راحلان 
می‌دانند  عشق  طریق 

که ماندن نیز در رفتن است. جاودانه ماندن در جوار رفیق اعلی و این اوست 
که ما را کشکشانه به خویش می‌خواند... عقل می‌گوید بمان و عشق می‌گوید 
برو و این هر دو، عقل و عشق را، خداوند آفریده است تا وجود انسان در حیرت 
میان عقل و عشق معنا شود، اگرچه عقل نیز اگر پیوند خویش را با چشمه 
خورشید نبَُرد، عشق را در راهی که می‌رود، تصدیق خواهد کرد؛ آنجا دیگر 

میان عقل و عشق فاصله‌ای نیست.«

عاشورا به قلم سید شهیدان اهل قلم

ابتدایی را در روســتای خراشــا گذراند و دوره راهنمایی را در آموزشگاه شهید 
علوی خراشا به پایان رساند. در نوجوانی وارد پایگاه بسیج خراشا شد و همیشه 
در مســاجد و تکایا و پایگاه بســیج روستا حضور فعالی داشت. برای اولین بار از 
»بجنورد« راهی »شــلمچه« شد. در اعزام دومش هنگام مأموریت در اثر انتشار 
گاز شــیمیایی، در اواخر اســفند ماه سال 1366 در ماووت عراق به درجه رفیع 
شــهادت نائل شد. سپس پیکر پاکش به بجنورد انتقال یافت و در مزار شهدای 

روستای خراشا در خاک آرامید.

سیل اشک
حس می‌کنی زمین و زمان گریه می‌کنند

وقتی که جمع سینه‌زنان گریه می‌کنند
این سو داغ اکبر و آن سو غم حبیب
در ماتم تو پیر و جوان گریه می‌کنند

این سیل، سیل اشک عزادارهای توست
چون ابر با تمام توان گریه می‌کنند

تو کیستی که در غم از دست دادنت
مردان ما شبیه زنان گریه می‌کنند

با یاد آن نماز جماعت که خوانده‌ای
گلدسته‌ها اذان به اذان گریه می‌کنند

در ماتم اسارت زینب عجیب نیست
سرها اگر به روی سنان گریه می‌کنند

امیر تیموری
شاعر

تلخند

ادامه از صفحه اول
او ضمن مخالفت با تجزیه عراق و حفظ یکپارچگی کشــور، بر اتحاد همه اقوام 
شیعه، سنی، کرد، ترکمان و حتی غیر مسلمان تأکید دارد. تشکیلات جریان صدر با 
محبوبیت میلیونی میان شــیعیان و گستردگی بسیار در مسائل اجتماعی، خدماتی، 
مذهبی، سیاســی، بین‌الملل و رسانه‌ای یکی از جریان‌های مؤثر در فضای سیاسی ـ 
اجتماعی عراق محســوب می‌شود و در کنار و در دل مجموعه مقتدر الحشدالشعبی 
یکی از ارکان استقلال عراق است. وی همیشه به عنوان فردی مستقل از جریان‌های 
سیاسی وابسته به دولت‌های خارجی و مخالف سرسخت حضور بیگانگان به خصوص 
آمریکا در کشور عراق شناخته شده است.  انتخابات ۲۰۱۸ دومین انتخابات مجلس 
این کشور پس از خروج کامل نیروهای آمریکایی از عراق در سال ۲۰۱۱، چهارمین 
انتخابات پس از سقوط صدام حسین و نخستین انتخابات سراسری پس از شکست کامل 
داعش به ‌شمار می‌رفت با وجود کارشکنی‌های متعدد آمریکا و سعودی و جریان‌های 
طرفداران آنان برای به تعویق و تعطیلی کشاندن آن برای گزینش ۳۲۹ عضو پارلمان 
عراق بود که رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر عراق را نیز تعیین می‌نمایند؛ به موقع برگزار 
شد و مقتدی‌صدر حضوری فعال داشت. در این انتخابات 55  درصد واجدان شرایط 
شرکت کردند و »ائتلاف اتحاد انقلابیون برای اصلاحات« )سائرون( به رهبری مقتدی 
صدر با درصدی کم بر دیگر ائتلاف‌ها پیشــی گرفت و پیروز انتخابات شــد؛ البته آرا 
میان فهرست‌های متعدد توزیع شد و هیچ‌یک اکثریت را به دست نیاوردند. فهرست 
سائرون به رهبری مقتدی صدر موضعی ملی‌گرایانه و مستقل را در دستور تبلیغاتی 
خویش قرار داده بود. وی در عرصه مبارزات پارلمانی در یک هم‌بستگی حزبی به یک 
جریان مبارزه با فساد پیوست و خود را با حزب کمونیست متحد اعلام کرد که این امر 
سبب تعجب بسیاری از ناظران بی‌طرف شده بود. صدر ده سال قبل از این انتخابات، 

یعنی در سال 2008 به عنوان یکی از 100 نفری که بیشترین تاثیر را براساس نظر 
مجله تایم گذاشته بود انتخاب شد.

 یکی از اقدامات مقتدی صدر ســفر دو سال گذشته وی به عربستان بود. او در 
این سفر با محمدبن‌سلمان، ولی‌عهد این کشور دیدار کرد و همین سفر دستمایه ده‌ها 
خبر و گزارش و تحلیل غیر واقعی از روابط دیرینه صدر و جمهوری اسلامی شد. این 
سفر که با برجسته‌سازی رسانه‌های عربستان همراه بود، دوستان رابطه صدر و ایران 
را رنجاند و معاندان را خشنود کرد. در نهایت صدر از این سفر دست خالی برگشت. 
او شناخت کاملی از شکست‌های عربستان در یمن و سوریه دارد و به خوبی از نفوذ 
ایران در منطقه آگاه است و می‌داند ایران اسلامی به عنوان خیرخواه دائمی جریان‌های 
عراق و آینده مســتقل این کشــور همچنان آغوش خود را برای در بر گرفتن وی باز 
نگه داشته است. وی با شناختی عمیق از حسن نیت همیشگی ایران، از این آغوش 
استقبال کرد و بالاخره چند روز قبل مشتاقانه به دیدار مقتدای خویش شتافت و در 
کنار فرماندهان ارشد سپاه در حسینیه امام خمینی)ره( مورد تفقد ولی‌فقیه قرار گرفت. 
انتشار عکس او در کنار فرماندهان ارشد سپاه پیام‌هایی را به متجاوزان و بدخواهان 
منطقه مخابره کرد که تفاسیر آن در رسانه‌ها موجود است؛ اما در یک جمله می‌توان 

گفت خواب دشمنان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای دو ملت به شدت آشفته شده است.
نتیجه‌گیری

پیش‌بینی می‌شــود که ســفر مقتدی‌ به تهران در کنار تحولات اخیر سوریه و 
دیدار دکتر بشــار اسد، رئیس‌جمهور این کشور با رهبر معظم انقلاب ایران اسلامی، 
تقویت همکاری و اعلام حمایت‌های شجاعانه دبیرکل حزب‌الله لبنان و بیعت مجدد 
گروه‌های مقاومت فلسطین از جمهوری اسلامی ایران، زمینه‌ساز تشکیل تمدن جدید 

و جهانی اسلامی خواهد بود.

اقتدای صدر به مقتدی


